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  توبه  

  )الاءوبۀ الى التوبه من الحوبۀ(

  استاد علامه حسن زاده آملى: نویسنده 

  ابراهیم احمدیان : ترجمه ، تحقیق و اضافات از 

  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده لازم به 
  .است
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  مقدمه مؤلّف

  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  الحمد الله رب العالمین

کتاب گرانقدر الاءوبه الى التوبه من الحوبه که سالیانى پیش از این به قلم این 
در سـیزده فصـل و    کمترین خادم دین مبین خاتم النبیین محمد مصـطفى  

یک خاتمه به تازى به رشته نوشته در آمده است و چند کرت بـه حلیـت طبـع    
متحلى شده است ، اینک مدیر محترم انتشارات قیام قم جناب آقاى حاج محمد 
حسن اصلانى زید عزه السامى اهتمام فرمود که این اثر قـویم بـه قلمـى رسـا و     

شیوا ترجمه شود تا نفـع آن عـام و اسـتفاده از آن تـام     توانا به پارسى شیرین و 
بوده باشد، که بحمد االله ادیب فاضل بسیار گرانقدر و نویسنده و مترجم ارزشمند، 
روحانى بلند پایه و گرانمایه جناب آقـاى ابـراهیم احمـدیان ایـده االله سـبحانه      

یارى از آثـار  بالقاءاته السبوحیه که یکى از قلمداران نامور عصر است ، و در بس
پربارش هنر و قدرت قلمى خود را مکرر در مکرر ارائه داده است ، ترجمـه آن  
را به پارسى نغز به عهده گرفته است که با اسلوبى پسندیده و دلنشـین و سـبکى   

شایسـته  . روان و شیرین در اختیار نفوس مستعده پارسیان نیز قـرار داده اسـت   
  :تمسک جویم که است که به این بیت حافظ شیرین سخن 
گر مطرب حریفـان ایـن پارسـى    
  بخوانــــــــــــــــــــــــد

  

در وجد و حالـت آرد رنـدان بـا      
ــفا را   صـــــــــــــــــــــ

  
  امید است که این اءثر مؤ ثرَ مؤ ثر مورد قبول ارباب دانش و اصحاب بیـنش  

قرار گیرد،و نفوس شیقه و شیفته بکمال را چراغى فرا راه رستگارى بوده باشـد،  
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محترم ، و سبب ارتقاء و اعتلا مقام معنـوى متـرجم   برکات ناشر  و موجب مزید
قوله . پایدار در روزگار از این کمترین برقرار بوده باشد عزیز و معظم و یادگارى

  .انا لانضیع اءجر من احسن عملا: تعالى شانه 
  .ش   ه 10/1/1378ق  ه 1419ذى الحجه  12. قم حسن حسن زاده آملى 
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  مقدمه مترجم

  

  الرحیمبسم االله الرحمن 

  الحمد الله رب العالمین والسلام على محمد و آله الطیبین الطاهرین

کتاب حاضر، برگردان فارسى رساله اى عربى است به نام الاءوبۀ الـى التوبـه   
. مد ظله العـالى   - من الحوبۀ ، اثر علامه معاصر حضرت استاد حسن زاده آملى 

رسى کشانیده است ، آنچـه در  هر چند این کتاب ، توبه را از گذر علم کلام به بر
آن است تنها مباحث کلامى نیست ، کتاب ، هم براى اهل فن و پـژوهش مـورد   

افـزون بـر   . استفاده مى تواند بود و هم مبتدیانى که تازه گام در این راه نهاده اند
مباحث کلامى ، مى توان مباحث فلسفى ، اخلاقى و اجتماعى را نیـز در کتـاب   

گهى ، تذکیر و موعظت و نصیحت در جـاى جـاى کتـاب بـه     وان. توبه بازیافت 
بیشتر آثار استاد حسن زاده از چنین ویژگى بهره مندند، یعنـى در  . چشم مى آید

بنـابراین ،  . هر موضوعى که باشند، جاى این موضوعات در آنها خـالى نیسـت   
و براى آنان نیز که در پى بیدارى از خواب غفلتند و بر گذشته خویش پشیمانند 

  .در جستجوى باب توبه اند، مطالعه کتاب حاضر مفید مى تواند بود
کتاب توبه در میان مجموعه کلماتى که تحت عنوان هزار و یک کلمه به طبـع  

رساله هایى دیگر نیز در آن کتاب به . رسیده نیز آمده است ، لیک به زبان عربى 
فه ترجمـه آنهـا را   امید آن که کسى وظی. زبان عربى هست که شایسته ترجمه اند

  )1(. بر عهده گیرد
بارى ، در ترجمه کتاب کوشیده ام تا رایحه ادبى و وزیـن قلـم اسـتاد حفـظ     

هر جا نیاز افتاده است که کلمه یا جمله اى تفسیر . شود و سبک آن از کف نرود
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البته ، در این کـار، بیشـتر، مبتـدیان را در    . شود و به وضوح آید، چنین کرده ام 
در پایان هر فصل ، دریچه اى تحت عنوان یادداشتها گشوده ام و . ه ام نظر داشت

درباره گروهها و کسانى که استاد از آنان نام برده اسـت ، سـخن گفتـه ام و بـه     
نشانى آیـات و  . معرفى آنان پرداخته و در این کار، از منابع معتبر بهره جسته ام 

. داشته ام در یادداشتها آورده ام روایات و نقل قولها را نیز  تا آن جا که فرصت 
وانگهى ، اصطلاحات علمى را نیز در آنجا ذکر کرده و دربـاره اش توضـیح داده   

سـرانجام آن کـه در   . کلام به قدر نیاز سخن رانده ام   ام ؛ چنانکه درباره دانش 
البتـه در   - چند جا سخنانى از بزرگان علمى و دینى بر کـلام اسـتاد افـزوده ام    

تا خوانندگان از نظر آنان نیز آگاه گردنـد و توشـه اى    - یادداشتها   ش همان بخ
در پایان لازم مى دانم از تمامى کسانى که در به انجـام رسـانیدن    .دیگر برگیرند

این اثر علمى و دینى مرا یارى کرده اند سپاسـگزارى کـنم ؛ نخسـت از مولـف     
را مدد رسانیدند و حتى والامقام کتاب که در تصحیح و ویرایش محتوایى کتاب م

پاره اى از عبارات را شخصا ترجمه فرمودند، و دیگر از مدیر محترم انتشـارات  
قیام آقاى حاج محمد حسن اصلانى ، که در واقع ترجمه کتـاب بـه پیشـنهاد و    
همت ایشان صورت پذیرفته است و دیگر از شادروان مرحـوم آقـاى ابوالفضـل    

خدایش رحمت کند  - کوشش ایشان است پریزاد که حروفچینى کتاب ، حاصل 
سرانجام ، کتاب را به کسانى هدیه مى کنم که چـرخش   .محشور  و با صلحایش 

قلم بر سینه کاغذ، و مدار چرخش شمشیرهایشان در سـینه آسـمان اسـت ؛ بـه     
شهیدان ؛ آنان که مهرشان در دلم جاودانه است به ویژه شهید محمدرضا عینـى ،  

  .وه اى براى پارسایان دلیرى از لرستان و اس
  .ش   ه 1377زمستان  - قم 

  ابراهیم احمدیان
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  )2(تعلق به امور جسمانى و توبه : فصل نخست 

  
توبه است که آن را در تکلمۀ منهاج البراعۀ فى  )3(این رساله ، در بحث کلامى 

  .شرح نهج البلاغه در شرح خطبه دویست و سى و پنجم درج کرده ایم 
  الرحیمبسم االله الرحمن 

الحمد الله الذى یحب التوابین و یحب المتطهـرین ، و الصـلوة و السـلام علـى     
بعد فیقول الآمـل شـفاعۀ   . المصطفین من عباده سیما خاتم النبیین و آله طاهرین 

جعلهما  - من خوطب باءنک لعلى خلق عظیم ، الحسن بن عبداالله الطبرى الآملى 
وجیزة عزیزة فى البحث عن التوبۀ تهـدى   هذه: االله و ایاکم من ورثۀ جنۀ النعمیم 

سمیتها بالاوبۀ الـى  . الى الصراط المستقیم و یهتدى بها غیر من هو صال الجحیم 
التوبه من الحوبۀ ، راجیا من رحمۀ ربه الغفور الرحیم ان یجعلها ذخرا لنا فى یـوم  

مۀ نتلوهـا  و فیها مباحث و خات. لا ینفع مال و لا بنون الا من اتى االله بقلب سلیم 
علیک مستمدا ممن هو فى احسانه قدیم ، و بمن عصاه حلیم ، و بمن رجاه کریم 

.  
تعلق به امور جسـمانى ؛ موجـب دورى نفـس از معقـولات و اشـتغالش بـه       

انسـان را    مجردات است ، چه شدت تعلق و غرق گشتن در عالم طبیعت ، نفس 
  )4(. از نیل به کمال باز مى دارد

  :نقل است  از امام صادق 
قلـب  . هیچ چیـز چـون گنـاه ، قلـب را تبـاه نکنـد      : پدرم همواره مى فرمود

. همچنان بر گناه اصرار ورزد تا این که گناه بر آن غالب آید و آن را وارونه کنـد 
)5(  

  :در کتاب وافى در توضیح این حدیث مى گوید )6(فیض کاشانى 
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ثیر نهاده ، حـلاوت و صـفاى آن را   مراد آن است که گناه ، همواره بر قلب تا
زایل مى کند تا این که آن رویش را که به سوى حق و آخرت است ، بـه سـوى   

بنابراین ، حقیقت توبه ، عبارت است از بریدن نفس از . باطل و دنیا مایل گرداند
تعلق به ماده و نفى علاقه و گرایش به عالم اجسام ، به طـورى کـه ایـن عمـل     

و بـدین  . و به سراى تطهیر و همراهى با قدسیان وصول یابد برایش ملکه گردد،
سان ، ورطه حجاب و بعد، به سبب التفات به معقولات و تعلق به مجردات ، بـه  
کنار رود، چه دورى از یکى از این دو روى ، موجـب نزدیکـى بـه روى دیگـر     

چون دو کفه ترازویند  دنیا و آخرت: فرمود  است ، و از این رو، حضرت 
و کسى از اهـل حکمـت گفتـه     )7(. که هر کدام سنگینى یابد، دیگرى سبک شود

آنها چون دو هوویند که انس یافتن با هر کدام ، موجب بیزارى از دیگرى : است 
است ، و بالجمله ، امور دنیوى و تعلق بدان ، موجب حرمان و مانع از تعلـق بـه   

که از هر یک دورى حاصل شود، دیگرى نزدیک امور اخروى است و به قدرى 
دنیا راس هر گناهى است : از این جمله تعبیر فرمود که   گردد و حضرت 

) .8(  
پس توبه معتبر نزد اهل االله درست نیاید جز به اعراض کامل از احوال دنیوى 

گردانـد؛ چنانکـه در    ، به حیثى که بدانها التفات نیابد و از نظر خویش دورشـان 
دنیا بر اهل آخرت ، و آخرت بر اهل دنیا، و هر دو بر اهـل  : حدیث آمده است 
یکـى توبـه   : توبه بر سه قسم باشـد : و از این رو گفته اند )9( االله حرام گشته است

بندگان که آن توبه از ترك طاعت و فعل قبیح است ؛ و دیگر توبه خـاص اهـل   
است ؛ و سه دیگر توبه اخص من الخاص که توبـه  ورع که توبه از ترك مندوب 
و این توبه ، مخصوص اهل ولایت باشد که غالبا در . است از التفات به غیر خدا

و اولیاى خدا از این قبیل بوده اسـت    مرتبه حضورند، و توبه پیامبر اکرم 



8 
 

را کدورتى عارض مى شود، و من به راسـتى  گاه دلم : خود فرمود  که او 
  )10(. مى طلبم   که از خداى ، هر روز هفتاد بار آمرزش 
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  وجوب توبه: فصل دوم 

بر همه بندگان خداوند متعال واجب اسـت کـه از جمیـع گناهـان و معاصـى      
اثبات این اصل ، محتاج به مقدمه اى است کـه در ذیـل مـى    . خویش توبه کنند

  :آید
حسـن و قـبح ، دو امـر     )11(یعنى امامیه و معتزلـه   - اتفاق عدلیه  به اعتقاد و

بر آن رفته اند که حسن و قبح ، عقلى نیسـتند، بلکـه    )12(لیکن اشاعره . عقلى اند
پس هر چه که شرع بـدان امـر کنـد،    . حسن و قبح اشیاء، مستفاد از شرع است 

ن و قبحـى هـم   اگر شرع نبود، حس ـ. حسن است و هر چه از آن نهى کند، قبیح 
حتى اگر خداوند متعال به چیزى که پیشتر از آن نهى کرده ، امـر کنـد، آن   . نبود

  .شى ء منقلب شده ، حسن خواهد گشت 
حسن و قبح عقلى ، از امورى است که هر شخص اهل تحقیقى بالضروره بـه  

  :ثبوت آن حکم مى کند، در کتاب مجلى آمده است 
ایى ملایم و سازگار با طبع ، و قبح را شک نیست که گاهى حسن را براى معن

براى معنایى منافى و ناسازگار با آن استعمال کرده ، معناى نخسـت را حسـن و   
دوم را قبیح خوانند، و نیز گاه به اعتبار نقص و کمال ، آنچه را که کمـال اسـت ،   

: و از قبیل معناى اول است که گویند. حسن گویند و آنچه را نقص است ، قبیح 
این خوب است و آن بد؛ و این صورتى زشت است و آن ، نیکو؛ یعنـى بـه    طعم

و از قبیل معنـاى دوم اسـت کـه    . اعتبار ملایم بودن با طبع و منافى بودن با آن 
در دو (مدرك چنـین حسـن و قبحـى    . دانش ، نیکوست و جهل ، قبیح : گویند

  .بدون شک و شبهه نزد همگان ، عقل است ) قسم یاده شده
اه به اعتبار استحقاق مدح و ذم ، چیزى را که فـاعلش مسـتحق مـدح    ولى گ

حـال ؛ در  . است ، حسن گویند و چیزى را که فاعلش مستحق ذم است ، قبیح 
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بیشترینه  )13(. این که مدرك این قسم نیز عقل بود یا چیزى دیگر، اختلاف است 
کـه عقـل را در   عقلا، مدرك را عقل دانند، لیک اشاعره مخالفت نموده ، گویند، 

ثبوت حسن و قبح بدین معنا، حکومتى نیست ، بلکـه حـاکم ، شـرع اسـت ، و     
فعلى که فاعلش مورد مذمت شرع است ، حسن باشد، و فعلى که فاعلش مـورد  

این اصل ، مبناى آراى عدلیـه و مخالفـان آن اسـت ؛    . مذمت شرع است ، قبیح 
فاعلى مختار، عملـى سـر   چه اگر حسن و قبح عقلى موجود باشد، زمانى که از 

زند، عقل مى تواند از اثبات یا نفى یکى از آن دو به ایـن اعتبـار کـه آن عمـل     
از این رو معتقدین به حسن و قـبح  . مستحق مدح یا ذم عقلى است ، بحث نماید

را  - تعالى  - عقلى ، جمیع قبایح را به مباشر قریب آن نسبت مى دهند و حکیم 
د، چه او حکیم است و وقوع فعل قبیح از او، مسـتلزم  از آن برى و منزه مى دانن

و . منزه و مقدس از نقـایص اسـت    - تعالى  - ذم عقلى است و البته جناب حق 
هم از این رو، جمیع واجبات عقلى را بر خـداى متعـال و بـر غیـر او لازم مـى      

پس به وجوب نصب تکلیف و جمیع فروع مربوط بدان ، بر خداى تعالى ... دانند
مى نمایند، و شکر منعم را بر عاقل واجب ، و نظر در امور عقلى را برایش حکم 

شخص عاقل ، بدین دو امر مکلف است اگر چه در شـرع  : لازم دانسته ، گویند  
  .بدین سبب اینان را عدلیه خوانند. به این وجوب و لزوم ، اشارت نیامده باشد

دانند، آنچـه را گفتـه    لیکن ، اشعریان چون حسن و قبح را به عقل ثابت نمى
خداى متعال همه آنها را در شرع بیان فرمـوده ، پـس   : شد، باور نداشته ، گویند

هر قبیح و حسنى ، تنها به اعلام خداوند است که شناخته مى شود و اگر چنـین  
از این رو، عقـل نـه چیـزى را بـر     . اعلامى نبود، عقل را نیز توان نیل بدان نبود

اند و نه چیزى را واجب ، و دیگر آن که هر چه ماسواى خداى متعال قبیح مى د
این بود تحقیق عقاید هر یک از دو فرقـه در بـاب   . اوست ، همه صادر از اویند
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افعال و البته هر دو فرقه را بر اثبات مذهب خویش ، دلایلـى اسـت مـذکور در    
  .مواضع مربوطه 

  :در شرح تجرید عقاید، مى فرماید و علامه حلى 
ابوالحسین ، به چند چیز بر اشاعره ایراد وارد کرده و بر آنان خـرده گرفتـه    و

است و البته در این عمل ، محق بوده ، چه قواعـد اسـلام بـا مـذهب آنـان کـه       
ارتکاب قبایح و اخلال به واجب را بر خداى تعالى روا دانسته اند، سازگار نیاید 

  )14(. ر گشته اندو نمى دانم که چگونه بر جمع میان این دو، قاد
باید دانست که شخص عاقل در این که صدق مشتمل بر سود و منفعت ، ذاتـا  
نیکوست ، شکى به خود راه نمى دهد، و نیز به یقین باور دارد که دروغ و کژى ، 

البته براى چنین حکمى . چنانچه مضر و زیانبخش باشد، ذاتا زشت و قبیح است 
سان صاحب خـرد، چـون بـه بـاطن خـویش      نیاز به نظر در شرع نیست ؛ چه ان

باز هم بـر ایـن حکـم بـه      - و خود را بیگانه از شرع فرض نماید  - رجوع کند 
جزم و یقین ، اقرار خواهد کرد و به کسى که منکـر ضـرورت و بـداهت اسـت     
توجهى نخواهد نمود؛ زیرا چنین شخصى با مقتضاى عقـل و خـرد خـویش بـه     

  )15(. مبارزه و کارزار پرداخته است 
از این رو، اگر عاقل را در میل به سوى صدق و کذب مخیر کنیم و منفعت یا 
ضررى که در آنها نصیبش مى گردد به تمام و کمال مساوى و مشابه قرار دهیم ، 
خواهیم دید که او به سوى صدق و راستى خواهد رفت ، و این سببى جـز ایـن   

  .است ندارد که او به حسن ذاتى صدق و قبح ذاتى کذب آگاه 
البته گاه انسان عاقل ، صدق و راستى را رها کـرده ، دروغ و کـژى را برمـى    
گزیند، ولى به این سبب که در دروغ ، منفعت و مصلحتى عاجـل و در صـدق و   
راستى ضرر و زیانى عاجل یا منفعتى آجل مى یابد و طبیعتا به مخالفت با عقـل  
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ذاتـى صـدق و کـذب    خویش برمى خیزد؛ نه به آن سبب که در حسـن و قـبح   
تغییرى راه یافته باشد، و بر این حقیقت ، عقولى کـه از آفـت الفـت ، محبـت و     

  .تقلید به دورند، گواهند
از سوى دیگر اگر تنها مدرك حسن و قبح ، شرع باشد، لازمه اش آن اسـت  
که بدون وجود شرع ، حسن و قبحى موجود نباشد، ولى این لازمه ، باطل است 

  .باطل خواهد بود، پس ملزوم نیز 
بیان ملازمه فوق آن است که طبق فرض مذکور، علت یا شرط تحقق و ثبوت 
حسن و قبح ، شرع است و مى دانیم که بدون وجود علت ، معلـول را وجـودى   

اگر حسـن و    نیست ، چنانکه بدون وجود شرط، مشروط را ثبوتى نیست ، پس 
  .ید آن دو را وجودى باشدقبح را شرعى بدانیم ؛ دیگر بدون وجود شرع ، نبا

حال که ملازمه مورد بحث ، آشکار گشت ، جـاى آن اسـت کـه چگـونگى     
چـون هنـدوان و برهمنـان     - بى شک کسـانى  . بطلان لازمه را نیز بیان نماییم 

در این جهان هستند که به رغم عدم اعتقاد به شرع و دینى الهـى ،   - هندوستان 
. وب شکر منعم یقین و باور دارنـد بر حسن راستى و صدق ، زشتى دروغ و وج

اینان ، شخص دروغگو و ناسپاس را مذمت کرده ، انسان راستگو و صادق را که 
مدح و ستایش مى نمایند؛ در حالى که در این عمل نیازى به شـرع و حکـم آن   

  .ندارند و اساسا اعتقادى بدان ندارند
افـراد، طبـع   شاید مدرك حسن و قبح در ایـن  : البته ممکن است کسى بگوید

  .آنان باشد
. باید یادآورى نمود که طبایع انسـانها مختلفنـد  : لیک در پاسخ خواهیم گفت 

بنابراین ، اگر مدرك ، طبع مى بود، اتفاق و اجماع آنان در ایـن ادراك حاصـل   
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پس چاره اى نیسـت جـز آن کـه    . نمى گشت ، در حالى که امر به عکس است 
  .مدرك را عقل بدانیم 

شاید چنـین ادراکـى بـراى آنهـا بـه واسـطه       : کسى دیگر بگویدممکن است 
  .شریعتى که به شریعتى دیگر نسخ شده ، حاصل گشته است 

حتى افرادى که وجود ادیان و شرایع را نفى و بلکـه تقبـیح   : در پاسخ گوییم 
مى کنند نیز به حسن و قبح عقلى معترفند؛ پس چگونه مى توان چنین کسـى را  

  !شریعتى دارد و نه به پیامبرى ، متاثر از شرع و دین دانست ؟ که نه اعتقادى به
خداى تعالى قانون و سـنتش را چنـین نهـاده کـه چـون      : اگر کسى که بگوید

افعال و اعمال تصور شوند، به حسن و قبح آنها نیز علم حاصل گردد، در پاسـخ  
آنچـه را   از این توجیه نیز سودى به هم نمى رسانید؛ زیرا نمى تـوان : باید گفت 

  )16(. پس آن ، چیزى جز حکم عقلى نیست . گفتید، شرع نامید
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  انطباق حکم عقل و شرع

هر آنچه که عقل بدان حکم نماید، شرع نیز بدان حکم مى کند، و عقل ، یاور 
حکم شرع است ؛ مانند حکم به وحدت و یگانگى صـانع ، و حسـن احسـان ،    
شکر منعم ، وفاى به عهد و پیمان ، امانت دارى ، و قـبح دروغگـویى ، ظلـم و    

در آنهـا عقـل ،   ستم ، عهد شکنى ، خیانت ، کفر نعمت و مانند امور دیگرى کـه  
  )17(. مدرك است 

اما احکام پنج گانه متعلق به افعـال مکلفـین نیـز کـه صـادر از شـرعند، در       
صورتى که عقل به گونه اى به فهم آنها نایل شده ، آنها را به ادراك آورد، بـدانها  

خوردن گوشت گوسفند را به شـرط آن   - تعالى  - مثلا شارع . حکم خواهد کرد
شود، روا دانسته است ؛ پس اگر گوسفندى بمیـرد یـا بـدون    که به شرایطى ذبح 

رعایت شرایط مقرر، ذبح شود مردار محسوب گشته ، خوردنش حرام مى شـود  
که این به سبب مصلحتى است که در این حکم نهفته است ، حال ، چنانچه عقـل  
را به مفسده اى که در خوردن مردار است ، آگاه کنیم خود به لـزوم اجتنـاب از   

مبادرت ورزد نکوهش و عمـل  : حکم خواهد نمود و کسى را که به خوردن  آن
همچنین ، خداى متعال ، روزه ماه رمضان را واجب فرمـوده  . او را تقبیح مى کند

است و بى شک این عمل واجب ، ذاتا نیکوست ، و نیز روزه در روز عیـد فطـر   
اسـت ، حـال اگـر     را حرام فرموده ، و این عمل حرام نیز ذاتا زشت و نکوهیده

عقل ، به حق ، این دو عمل را به ادراك آورد، بر حسن اولى و وجوبش و قـبح  
  .حکم خواهد کرد  دومى و حرمتش 

بعثت انبیاء به جهت فواید و مصالحى کـه  : از این رو، متکلمان عدلیه گفته اند
از : در میان فواید بعثت ، دو فایده را عبارت دانسته اند. در آن است ، نیکوست 

یارى عقل در آنچه که خود بر آن آگاه است و نیل به حکم در آنچه کـه بـر آن   
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و احکام پنج گانه تکلیفى نیز مبتنى بر مصالح و مفاسدى هسـتند   )18(آگاه نیست 
که در افعال و اشیاء نهفته است ؛ بر خلاف عقیده اشـاعره کـه حسـن و قـبح را     

که شرع بدان دستور داده ، نیکوست  مستفاد از شرع مى دانند و برآنند که هر چه
بنابراین اعتقاد، اگر شرعى نبـود، نـه   . و هر چه را که نهى کرده است قبیح است 

  .حسن بود و نه قبحى 
و جمهور حکما بر آن رفته اند کـه   - یعنى امامیه و معتزله  - بالجمله ، عدلیه 

لح و مفاسـد  این علل و اسباب ، عبارت از مصـا . احکام را علل و اسبابى است 
افعال مکلفـین بـه واقـع ، بـه حسـن و قـبح       . ذاتى است که در اشیا نهفته است 

متصفند؛ اگر چه ممکن است عقل در پاره اى موارد نتواند این حسن و قبح را به 
  .ادراك درآورد

دلیل حقیقت فوق آن است که اگر همه افعال برابر باشند؛ یعنى حسن و قبح و 
ان باشد، لیک با این حال دستور آید که انسـان بعضـى   نفع و ضرر همه آنها یکس

را انجام دهد و بعضى دیگر را ترك کند، ترجیح بـلا مرجـع ، و تخصـیص بـلا     
و بسى واضح است که این امر فى نفسـه ، محـال ، و   . مخصص لازم خواهد آمد

  .صدورش از حکیم علیم قدیر، قبیح و بلکه ممتنع است 
بیان این معنـا و رد ادلـه اشـاعره ، دلایلـى      در - عدلیه  - حکما و متکلمان 

دیگر اقامه فرموده اند که به جهت اجتناب از اطاله کلام از ذکر آنهـا خـوددارى   
  .مى ورزیم 

در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه ، اثر ارزشـمند رئـیس محـدثان ، شـیخ     
 ـ  -    - صدوق  در وافـى ،  و نیز در باب علل تحریم الکبائر از کتـاب گرانق

  :تالیف فیض کاشانى به نقل از کتاب پیشین ، آمده است 
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در پاسخ به پرسشـهاى محمـد بـن سـنان ،      امام على بن موسى ، رضا 
خداى تعالى قتل نفس را به جهت آن که اگر حلال مى گشـت  : چنین نوشت که 

  .فرمودتباهى مردمان و نابودى و فساد تدبیر آنان را موجب مى شد، حرام 
و خداى تعالى عقوق والدین را حرام مى فرمود، چـرا کـه در آن ، ناسپاسـى    

از . خداى تعالى و والدین و کفر نعمت است و ابطال شکر و کمى و انقطاع نسل 
آن روى که در عقوق والدین ، ارج ننهادن به والـدین و حـق ناشناسـى و قطـع     

ب آن کـه فرزنـد از احسـان    ارحام نهفته و نتیجه اش آن است که والدین به سـب 
  .بدانان خوددارى مى نماید، از داشتن فرزند و تربیت آن اجتناب ورزند

و خداوند، زنا را حرام فرمود به دلیل فسادى که در آن است و موجـب قتـل   
نفس و از میان رفتن نسلها مى شود و ترك تربیـت کودکـان و فسـاد میراثهـا و     

  .مفاسدى دیگر از این قبیل 
عزوجل تهمت به زنان شوهردار را حرام فرمود، زیرا باعـث فسـاد    و خداوند

نسبها مى شود و نفى ولد و تباهى میراثها و ترك تربیت کودکان و از میان رفـتن  
معروف و گناهان کبیره اى که در آن است و علـل دیگـرى کـه موجـب فسـاد      

  .مردمان است 
اشد، حرام فرمود بـه  و خداوند خوردن مال یتیم را که از روى ظلم و بناحق ب

اول آن که چون کسـى بنـاحق مـال یتـیم را     : علل بسیارى که فساد در پى دارد
بخورد، در واقع در قتل او شرکت جسته است ؛ زیرا یتیم به خـود متکـى و بـى    
نیاز نیست و کسى هم که چون والدینش امورش را بر عهده گیرد؛ موجود نیست 

د این است که او را کشته است و به فقـر  پس چون کسى مال او را بخورد، مانن. 
علاوه بر این خداونـد ایـن عمـل را حـرام کـرده و      . و بى چیزى کشانده است 

کسانى که مى ترسند کودکان ناتوان : برایش مجازات تعیین فرموده که مى فرماید
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از آنها باقى مانده ، زیر دست مردم شوند؛ پس باید از خدا بترسند و سـخن بـه   
: فرمـود  و نیـز ابـو جعفـر     )19(ستى گویند و راه عدالت پوینـد  اصلاح و در

عقـوبتى در دنیـا و عقـوبتى    : خداوند خوردن مال یتیم را دو عقوبت مقدر فرمود
  .دیگر در آخرت 

پس در تحریم مال یتیم ، بقـاى یتـیم و اسـتقلالش مـر خـودش را باشـد و       
ن روى کـه خداونـد عزوجـل بـر     آیندگان از آنچه بدو رسیده سالم ماننـد؛ از آ 

خوردن مال او عقوبت مقرر فرموده است ، علاوه بر این ، خوردن مال یتیم سبب 
مى شود که چون او به سنى رسد که ستمى را که بر او شده در یابـد، بـه انتقـام    
برخواهد خاست و کینه و عداوت و دشمنى حاکم گردد و در نتیجه ، به نـابودى  

  .و تباهى رسند
ند، فرار از جهاد را حرام فرمود؛ زیرا به واسطه اش دین سسـت مـى   و خداو

کوچک شمرده مـى شـوند و یـارى      و امامان عادل   شود و پیامبر 
آنان علیه دشمنان ترك مى گردد، و دیگر این که دشـمنان تـرك مـى گـردد، و     

امامان به اقرار بـر ربوبیـت و اظهـار    دیگر این که دشمنان که دعوت پیامبران و 
عدل و ترك ستم و از میان برداشتن فساد را رد نموده اند، به عقوبت نمى رسند، 
و نیز دشمن بر مسلمانان جرى مى شود و قتل و غـارت و ابطـال حـق خـداى     

و خداوند متعال ، تعرب بعد از هجـرت را  . تعالى و فسادهاى دیگر لازم مى آید
در آن ، رجوع از دین و یارى نکردن انبیا و حجج الهـى اسـت   حرام فرمود؛ چه 

که این تباهى و فساد در خود دارد و ابطال و پایمال شدن حق هر ذى حقـى را،  
نه آن که علت حرمت ، سکونت در بادیه باشد، و از این رو، چنانچـه کسـى بـه    

و  دین رهنمایى شود و بدان معرفت یابد، بر او جایز نیسـت کـه بـا اهـل جهـل     
بر او مى رود؛ زیـرا او از ایـن   ) بى ایمانى(نادانى زندگى کند در حالى که ترس 
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را ترك کند و با اهل جهـل  ) به دین(خطر ایمن نیست که معرفت و علم خویش 
  .در بى ایمانى بماند
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  توبه مبعضه : فصل سوم 

و سبب حرمت ربا، نهى خداى تعالى و فسادى است که در اموال پدیـد مـى   
زیرا چون انسان ، درهمى را به دو درهم بخرد، بهاى این درهـم ، درهمـى   آید؛ 

پس خریـد و فـروش ربـا در هـر حـالى بـر       . بیش نیست و مابقى باطل است 
از این رو، خـداى تعـالى ربـا را بـه     . خریدار و فروشنده ، پلید و ناپسند است 

مچنانکـه  جهت فسادى که در اموال پدید مى آورد بر بندگان ممنوع سـاخت ، ه 
ممنوع ساخته است که اموال شخص سفیه را تا زمانى که بهبود نیافته بدو بدهند؛ 

پس این اسـت علـت آن کـه خداونـد     . چه خوف آن مى رود که آن را تباه کند
  .تعالى ، ربا و فروختن درهمى به دو درهم را حرام فرموده است 

ت که ارتکاب و سبب تحریم ربا پس از بینه ، کوچک شمردن حرام محرم اس
این عمل پس از بیان ، و تحریم خداوند تعالى ، گناهى بزرگ باشد و این عمـل  
را سبب جز کوچک شمردن حرام محرم نیست و کوچک شمردن همان و دخول 

  .در کفر نیز همان 
و سبب تحریم ربا در نسیه ، از میان رفـتن معـروف و تلـف شـدن امـوال و      

و صنعتهاى معـروف اسـت و   ) الحسنه( مشتاق گشتن مردم به سود و ترك قرض
  )20(. فساد و ظلم و تباهى اموال که در آن است 
  :نقل است که فرمود همچنین در همان کتاب از امام صادق 

ربا حرام گشت تا شما از اشتغال به حرفه ها و صنایع حـلال و معـروف بـاز    
  )21(. نمانید

  :نقل گشته که امام فرمود حدیثى دیگر نیز در آن کتاب از امام باقر 
  )22(. خداوند عزوجل ربا را حرام فرمود تا معروف از میان نرود

  :چنانکه در کتاب شریف آمده است 
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: حضرت فرمود. از سبب تحریم ربا پرسید هشام بن حکم از امام صادق 
د، مردم تجارات و حرفه هاى مورد نیاز خویش را ترك مى اگر ربا حلال مى بو

پس خداوند ربا را حرام فرمود تا مردم از حرام به سوى حلال و تجارات . گفتند
  )23(... بگریزند  و خرید و فروش 

پس حال که آشکار گشت که افعال بندگان ، به واقع متصف به حسن و قـبح  
تعلق به این افعـال نیـز بـر پـنج قسـم ،      توانیم بگوییم که احکام م عقلى اند، مى
واجـب ؛  : بدین قرارکه حسن ، بر چهار قسـم اسـت کـه عبارتنـد از    . منقسم اند
قبیح رانیـز بـیش از یـک قسـم نیسـت کـه       . ؛ مباح و مکروه )مستحب(مندوب 

  .پس مجموع احکام حسن ، اضافه بر قبیح، پنج است . عبارت از حرام است 
چنانکه در کتابهاى مجلـى و شـرع    - مذکور علت حصر احکام در پنج حکم 

  :به بیان ذیل است  - تجرید آمده 
چون فعلى از انسان حادث مى شود، یا چنین است که عقل ، آن را به صـفتى  

حرکات شخص ساهى و کسـى کـه   . اضافه بر حدوثش متصف مى کند و یا خیر
حـدوث ،   لیکن نوع اول که در آن علاوه بر. در خواب است ، از نوع دوم است 

صفتى دیگر نیز لحاظ مى شود یا چنین است که عقل ، بـه جـزم و یقـین از آن    
متنفر است که این را قبیح گویند، و یا چنین نیست کـه در ایـن صـورت ، آن را    

  .حسن خوانند
حسن نیز اگر به گونه اى باشد که عقل ، ترك آن را منع مى کند، واجب است 

، اگر ترك آن ، داراى رجحانى باشد که بـه   حال. ، و اگر چنین نباشد، مستحب 
. حد منع نرسد، مکروه است ، و اگر فعل و ترك ، مساوى باشـند، مبـاح اسـت    

بنابراین ، قبیح همان است که عقل به گونه اى از آن متنفر است کـه فـاعلش را   
  .مذمت مى کند؛ بر خلاف حسن که چنین نیست 
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عل آن حکم کـرده ، تـرك   پس واجب فعلى است که عقل بر وجوب مدح فا
کننده اش را مذمت مى کند، و مکروه فعلى است که انجـامش را اسـتحقاق ذم و   
نکوهش نیست ولیکن ترکش درخور مدح و ستایش است ، و مستحب آن است 
که انجامش درخور ستایش است ، ولى ترکش را مذمتى نباشد، و بالاخره مبـاح  

  .کوهش و نیز مدح و ستایش نیست آن است که نه انجام و نه ترکش ، مستحق ن
یعنى وجوب ؛ امکان  - باید دانست که تقسیم فوق ، بر تقسیم سه گانه قضایا 

منطبق است ؛ چه از آن جا که فعل واجب انجامش را حـج اسـت و    - و امتناع 
ترکش ممنوع ، نظیر واجب لذاته است که وجودش راجح است به گونـه اى کـه   

  .عدم در آن راه ندارد
نیز از آن جا که ترکش راجح ، و فعلش غیر جایز است ، چـون ممتنـع   حرام 

  .مى ماند که عدمش راحج است و وجودش ممنوع 
همچنین مستحب نیز چون انجامش راجح ، و ترکش جایز است ، ممکنـى را  
مى ماند که به واسطه علتش ، وجوب یافته ؛ اگر چه به اعتبـار ذاتـش ، دخـول    

  .عدم بر آن جایز است 
ح نیز که فعل و ترکش ، من غیر ترجیح ، مساوى اسـت ، ماننـد ممکنـى    مبا

  .صرف است که نه علت وجود و نه علت عدم با آن ملاحظه نگردد
حال در این مقدمه دانسته شد که احکام پنج گانه ، بر مصالح و مفاسدى کـه  

هر عمل حرامى به جهـت مفسـده و   . در اشیاء و افعال مردم نهفته ، مبتنى است 
یانى که در پى دارد حرام است و نیز هر عملى کـه حـلال گشـته ، بـه جهـت      ز

آنچه که حرام گردد ذاتا، قبیح است ، و . مصلحت و سودى است که در آن است 
ارتکاب معاصى و قبایح ، انسان را از خـداى دور سـاخته ، موجـب حرمـان از     

ب ، و شـک  کمال شایسته و بایسته او مى گردد و همچنین است اخلال به واج ـ
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نیست که دفع ضرر و زیان به حکم عقل ، واجب است ؛ چه گناهـان ، سـمومى   
. مهلکند و باید انسان به حکم شرع و عقل و به واسطه توبه از آنها مصـون مانـد  

به عبارتى دیگر، بر ترك واجبى که از او وقوع یافته و فعل قبیحى که در گذشته 
  .، عزم نماید که بدان باز نگردد به انجام رسانیده پشیمان شود، و به جزم

  فورى بودن توبه
و نیز پشیمانى بر انجام هر فعل قبیح یا اخـلال   - براى دفع ضرر  - پس توبه 

 - چنانکـه پیداسـت    - به واجب ، لازم و واجب اسـت ، و از آنچـه گفتـه شـد     
  .وجوب فورى بودن توبه نیز استفاده مى گردد

ام هر فعل قبیح براى آن است که گناهان و نیز پشیمانى بر انج: این که گفتیم 
استدلال شما کـه  : صغیره را نیز شامل شود؛ زیرا چه بسا شخصى معترض بگوید

در آن بیان گشت که توبه براى دفع ضرر، لازم است ، ممکن است شامل گناهان 
  .صغیره نشود

 ـ ) 25(چنانکه در ریاض السـالکین  ) 24( علامه ، شیخ بهایى  ى آمـده ، م
  :فرماید

شکى نیست که توبه ، به وفور واجب است ، چه گناهـان بـه منزلـه سـمومى     
هستند که به بدن آسیب و ضرر مى رسانند، و چنانکه بر کسى کـه سـم خـورده    

را نجـات    لازم است مبادرت به استفراغ نماید تا بدن در شرف مـرگ خـویش   
ورزد تا دین خـود را  دهد، بر گناهکار نیز واجب است که به ترك گناه مبادرت 

که در شرف تباهى است رهایى بخشد، و البته خلافى در اصل وجوب توبه ، بـه  
دلیل سمع نیست ، چه بدان صریحا در قرآن امر شده و بـر تـرکش وعیـد آمـده     

  :است که خداى تعالى مى فرماید
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و . و نیز فرمایـد  )26(به سوى خداى ، توبه کنید؛ توبه اى نصوح ! اى مؤ منان 
ولیکن خلاف در آن است که آیـا توبـه ،    )27(که توبه نکند از ستمکاران باشد  آن

معتزله آن را به دلیـل وجـوب دفـع ضـرر     . به دلیل عقل نیز واجب است یا خیر
  .عقاب ، به عقل واجب دانسته اند

چنانکه پیداست ، این دلیل عقلى ، دلالتى بر وجوب توبه از گناهـان صـغیره   
  .ان کبیره اجتناب مى ورزد، نداردبراى کسى که از گناه

بر آن رفته اند که توبه ، تنها به دلیل سمع واجب  )28(از این روست که بهشمیه 
البته مى توان گفت که پشیمانى بر فعل . است و عقلا دلیلى بر آن موجود نیست 

  .قبیح ، مقتضاى عقل سلیم است که هر دو قسم را شامل است 
وجوب توبه را معتقدند و چنین مـى گوینـد کـه    معتزله به صراحت ، فوریت 

حتى اگر یک ساعت به تاخیر افتد، این خود گناهى دیگر باشد کـه توبـه از آن   
نیز لازم است ؛ چنانکه اگر گناه کبیره باشد و توبه ، ساعتى به تـاخیر افتـد، دو   

، متکلمین امامیه نیز بر وجوب فوریت توبه معتقدنـد . گناه کبیره انجام شده است 
لیکن چنین تفصیلى که معتزله بیان نموده اند، در کتب کلامى ایشـان دیـده نمـى    

  .شود
  تقسیم توبه به اعتبار انواع گناهان

توبه به این اعتبار که گناهان و معاصى ، مختلف و دگرگوننـد، داراى انـواعى   
  .است 

در کتاب شرح تجرید علامه و نیز کتاب مجلى ابن ابـى جمهـور احسـائى و    
العلوم غزالى و دیگر کتاب کلامى آمده است که توبه یا از گناهى است کـه   احیاء

متعلق به حق خاص خداى تعالى است ، و یا از گناهى است متعلق به حق آدمى 
گناه به گونه اول نیز یا عبارت از انجام فعلى قبیح مانند شرب خمر و زناسـت   .
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ز قسـم اول ، پشـیمانى و   براى توبه ا. و یا ترك عملى واجب چون زکات و نماز
  .نیز عدم جزم بر آن که دیگر بدان خود را آلوده نکند کافى است 

لیکن قسم دوم را به حسب قوانین شرعى ، احکامى است خاص ؛ زیـرا گـاه   
، شراب خـوارى و  )براى مردان(گناه از اقسامى است مانند پوشیدن لباس حریر 

  .دیگر جز پشیمانى لازم نیست گوش دادن به غنا، که براى توبه از آن امرى 
و گاه دیگر گناه از اقسامى است که در آن جز پشیمانى ، اداى حقوق خداوند 

در این صورت ، بایستى . لازم است  - مالى یا غیر مالى  - و حقوق مردمان نیز 
  .همراه با توبه ، عمل مربوط نیز به انجام مى رسد

وه بـر پشـیمانى ، زکـات    مثلا کسى که ترك زکات کرده است ، بایستى عـلا 
خویش را پرداخت نماید، چنانکه تارك نماز را نیـز بـه هنگـام توبـه ، قضـاى      

چنانکه ترك ) به فرض وجوب(ولى نماز عیدین . نمازهاى ترك شده لازم است 
شود، قضاى آن لازم نیست و تنها پشیمانى و تصمیم بـر عـدم تـرك در آینـده     

  .کفایت مى کند
ه مربوط به حق انسانى است ، بایستى به گونه اى حـق  براى توبه از گناهى ک

  .شخص بدو رد شود
اگر حق ، مالى باشد، مال به صاحب حق ، و چنانچه در قید حیات نیسـت ،  
به ورثه اش پرداخت گردد، ولى اگـر شـخص توبـه کننـده ، بـراى رد مـال بـه        

  .صاحبش ، تمکن مالى ندارد، فقط تصمیم بر آن کافى است 
بر گردن اوست ، چیزى چون حد قذف قصاص باشـد، بایـد بـه    اگر حقى که 

اداى آن اقدام ورزد، مثلا خود را به اولیاى مقتول تسلیم نماید تا او را قصاص و 
یا در برابر دیه یا بدون آن عفو نمایند، و چنانچه قصاص در عضـو لازم آمـده ،   

  .و تسلیم کندو یا ورثه ا )29(بایستى خود را براى قصاص عضو، به مجنى علیه 
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 - بلکه در حقوق غیر مالى مردم نیز اگر چیزى جز حد بر او لازم آمده باشد 
در . بـر شـخص لازم اسـت     - مانند قضاى نمازهاى فوت شده و یا روزه کفاره 

حـد   )30(ولى اگر حق . صورت امکان به اداى حق اقدام نماید، چون حقوق مالى 
بدین ترتیب که یا از گناه توبه کند و یا . باشد، او میان انجام دو چیز مخیر است 

بنابراین ، شخص مکلف ، در باب حدود، اگر خواست مى تواند . حق را رد نماید
اقرار کرده ، تسلیم اقامه حد شود، و یا آن که گنـاه خـویش را   ) شرع(نزد حاکم 

در نتیجه چنانچه بـیش از آن کـه علیـه او نـزد     . مخفى کرده ، به توبه گناه نماید
  .کم بینه اقامه نشده است ، توبه کند، حدى بر او نخواهد بودحا

  در مواردى ، جنایت شخص جانى ، در ارتباط بـا دیـن و مـذهب شـخص     
مجنى علیه است ؛ مانند آن که شبهه اى دینى بـر او القـاء نمـوده و او را گمـراه     

کـه   در چنین مواردى باید او را ارشاد کند و از گمراهى و ضـلالتى . کرده است 
چنانچـه شـخص ،   . موجبش بوده ، رهایى اش بخشد؛ البته اگر امکان آن باشـد 

پیش از تمکن بمیرد و یا تمام سعى خویش را در حل شبهه مبـذول دارد، لـیکن   
کوشش و سعى اش به جایى نرسد، عقابى بر او نخواهد بود، زیرا او سعى و جهد 

  .خویش را به کار برده است 
از غیبت با خبـر   ،)31(اگر شخص مغتاب : بت باید گفت درباره توبه از گناه غی

گشته ، بایستى شخص مرتکب گناه غیبت ، از او عذر خواسته ، حلالیت بطلبـد،  
چه به واسطه غیبتش او را دلگیر و ناراحت نموده است ، پس بایستى به عـذر و  

  .پشیمانى ، خطاى خود را جبران کند
نگشـته اسـت ، عـذر خـواهى و     در صورتى که شخص مغتاب از غیبت آگاه 

طلب حلالیت لازم نیست ، زیرا او را از غیبت انجـام شـده ، غـم و دردى وارد    
لیک در این قسم و هم در قسم پیش ، اظهـار پشـیمانى بـه درگـاه     . نشده است 
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لازم است ؛ چنانکه  - از نافرمانى و تخلفى که از نهى او فرموده  - خداى تعالى 
آنچه بیان گشت اعتقاد فرقه حقه . ه نیز عزم جزم نمایدبایستى بر عدم تکرار گنا

  )32(. امامیه درباره گناه غیبت است 
  :ابن ابى الجمهور احسائى در مجلى مى گوید

) فاعـل (و مروى است که باید براى او استغفار کند؛ یعنى واجب است مغتاب 
  .استغفار نماید) مفعول(براى مغتاب 

نقـل   لفقیه ، از ابو عبداالله ، امـام صـادق   و در کافى و نیز من لا یحضره ا
  :کرده است 
هرگـاه بـه یـاد    : را پرسیدند که کفاره غیبت چیست ؟ فرمـود   پیامبر 

  )33(. شخصى که غیبتش نموده ، افتد، براى او از خداوند طلب غفران کند
در آن جـا کـه خـداى     و در مجمع البیان ، در تفسیر سوره مبـارك حجـرات  

  :آمده است  )34(و بعضى از شما، بعضى دیگر را غیبت نکند : تعالى مى فرماید
از غیبت بر حـذر باشـید؛   : فرمود  و از جابر نقل است که پیامبر خدا 

مردى که زنا کنـد و پـس از آن توبـه    : سپس فرمود. چه غیبت بدتر از زناست 
  .مرزد، لیک غیبت کننده را تا غیبت شونده نبخشاید، نیامرزدنماید، خدایش آ

  آیا اداى حقوق خداوند و مردم شرط صحت توبه است ؟
باید دانست امورى چون قضاى وظایف فوت شده و اداى حقـوق خداونـد و   

  .مردم و جز آن ، نه شرط صحت توبه است و نه جزو آن 
تجرید، پس از ذکر اداى حقوق بـه  در شرح  )35( از این رو، محقق طوسى 

یعنـى امـور یـاد شـده ،     . و این امور، اجزاى توبه نیستند: طور مطلق ، مى گوید
چنین نیستند که اجزاى توبه محسوب گردند و بدون آنها، توبه صحیح نباشد؛ بـه  

  .شکل انتفاى کل بدون وجود جزو
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ریاض السالکین  چنانکه در - و این قول ، رد است بر کلام معتزله ، چه آنان 
آمده است بر آن رفته اند کـه در صـحت    فى شرح صحیفۀ سید الساجدین 

بنابر اعتقاد آنان ، توبه از هیچ گنـاهى صـحت   . شرط است  )36(توبه ، رد مظالم 
نپذیرد جز به خروج از آن گناه ، مانند رد مال به صاحبش و برى گشـتن از آن  

ده و راضى نمودن او در صورتى که از غیبـت  یا عذر خواهى از شخص غیبت ش
  .مطلع گشته است 

برآنند کـه   - که اشاعره نیز در این راى با آنان موافقند  - لیکن علماى امامیه 
. اگر چه این امر خود واجب است ، ولى دخلى در صحت توبه و پشیمانى نـدارد 

  :آمدى گوید
او واجـب گـردد،   چون از کسى گناهى چون قتل و ضرب سر زند، دو امر بر 

عبارت از این اسـت کـه در   ) واجب دوم(توبه و دوم خروج از گناه و آن ) اول(
کـه    صورت امکان ، خویش را تسلیم کند، تا حق را از او بسـتانند، و آن کـس   

توبه کند، یکى از دو واجب را ادا نموده اسـت ، و کسـى کـه یکـى از دو     ) فقط(
ر اداى واجب دوم نیسـت ، چنانکـه   واجب را به جاى آورد، صحت آن متوقف ب

  )37(. اگر دو نماز بر کسى واجب شود و او یکى از آن دو را ادا کند
  :مى فرماید و شیخنا، علامه بهایى 

و بدان که اداى آنچه که در اثر گناه لازم شود، یعنى قضاى وظایف فوت شده 
صحت توبه ، شرط در  - و اداى حقوق و تمکین براى قصاص و حد و مانند آن 

نیست ، بلکه خود واجبى است مستقل ، و توبه اى که بدون آن اسـت ، صـحیح   
  .است ، لیک همراه با آن کاملتر و تمامتر خواهد بود

حال ) دوم(علم و ) اول:(توبه از سه امر تشکیل یابد: یکى از علما گفته است 
ه گناهان، سمومى اما علم ، پس آن عبارت از یقین است به آن ک. عمل ) سوم(و 
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این یقین ، حالتى دیگر را ثمر مى دهد . مهلکند و حجابى میان عبد و محبوبش 
عبارت باشد از تاءلم براى فوات مطلوب و تاسـف برفعـل ذنـوب و از ایـن      که

مـرا موجـب مـى     مى شود، که آن نیز حالتى سو) پشیمانى(حالت ، تعبیر به ندم 
در هرحال و عزم بـر آن کـه دیگـر در    شود، و آن عبارت است از ترك گناهان 

مردمـان را کـه در    آینده به سویشان باز نگردد، و حقوق خداى تعالى و حقـوق 
چنانچه نتواندحقوق مردم را . گذشته ، پایمال کرده ، تدارك بیند و به جاى آورد

را افزون کند تا به قیامت ، پس از کسـرحقوق    باز گرداند، باید عبادات خویش 
  .ها، قدرى بماند که او را کفایت کندمردم از آن

و این امور، در حصول ، مرتبند، و گاه نام توبه بر مجموعشان اطلاق مى شود 
پـس  . و علم ، چون مقدمه باشد و تـرك ، چـون ثمـره    . و گاه تنها بر پشیمانى 

پشیمانى محفوف به دو سوى است ؛ سوى اول مثمـر پشـیمانى اسـت و سـوى     
  :فرمود دیگر ثمره آن چنانکه امیر مؤ منان 

  .انى بر شر، داعى و موجب به ترك آن است پشیم
و ترتیب این امور، تنها مختص به توبه نیست ، بلکه انتظـام صـبر و شـکر و    

  .رضا و جز آن از مقامات دیگر دین نیز به علم و حال و عمل است 
و چون این امور با یکدیگر قیاس شوند؛ در چشم ظاهربینان چنـین آیـد کـه    

وال خواسته شوند، و احوال بـراى اعمـال ؛ لیـک در    علوم مطلقا براى نیل به اح
نظر اهل بصایر و اولوالالباب ، امر به عکس است ، چه نزد آنان اعمال براى نیل 

پس افضل ، علوم باشد و پس از آن ، احوال و . به احوالند، و احوال براى علوم 
تر از آن سپس اعمال ، زیرا هر چه که براى غیر خواسته شود، ناگزیر، آن غیر بر

  .باشد
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  توبه مبعضه: فصل سوم 

  
در این که آیا توبه بایستى بر جمیع گناهان و قبایح باشد و یا این که مى توان 

صـحیح  ) 38(تنها از بعضى گناهان توبه کرد و چنین توبه اى ، یعنى توبه مبعضه 
  .است یا خیر، اختلاف است 

توبه مبعضه صـحیح نتوانـد    معتزلى و جماعتى بر آن رفته اند که )39(ابو هاشم 
  .و جماعتى دیگر بر جواز و صحت آن مایل گشته اند )40(و ابو على . بود

قایلین به عدم جواز، حجت آورده اند که سبب توبه و پشـیمانى ، قـبح فعـل    
است و اگر جز این باشد، توبه متحقق نشـود، و از طرفـى ، ایـن قـبح در همـه      

پس چنانچه از پاره اى گناهـان توبـه    گناهان متحقق است و در همگى حاصل ،
کند و پاره اى دیگر را به حال خود رها کند، معلوم مى شود که توبـه تائـب بـه    
سبب قبح فعل نبوده است ؛ چه اشتراك در علت ، اشتراك در معلول را موجـب  

و چون در توبه ، تبعیض راه یابد، توبه نیز منتفى گردد، چرا کـه علـت    )41(است 
وبه اى قبح فعل نبوده ، بلکه امرى دیگر است کـه در ایـن فعـل    حصول چنین ت

مثلا کسى که از معصیتى توبه مى کند بـدان سـبب کـه    . بوده و در فعل دیگر نه 
معصیت مورد نظر براى سلامتى بدنش مضر و زیانبار است ، و یـا بـراى حفـظ    
 آبروى خویش دست به دامان توبه مى شود تا در پیش مردمان ، حرمتش حفـظ 

شود، چنین عملى توبه نیست ، چه در این جا پشیمانى بر فعل قبیح به جهت آن 
  .نیست 

اگر کسى بر همه گناهانش پشیمان شود به حیثى کـه بگوینـد او بـه واسـطه     
ترس از دوزخ توبه کرده است ؛ چنانچه غایت توبه اش ، همین توبـه باشـد بـه    
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توبه او نیز صـحیح نیسـت ؛    شکلى که اگر ترسى نبود، از گناهان توبه نمى کرد،
  .زیرا این توبه و پشیمانى به سبب قبح فعل نبوده است 

همچنین اگر غایت توبه ، ترس از دوزخ نباشد، بلکه شخص بـه سـبب قـبح    
فعل توبه کند، ولى مع ذلک ترسى از آتش نیز در میان باشد، به حیثـى کـه اگـر    

  .قبح فعل نباشد، شخص توبه نکند، توبه او صحیح است 
یعنى اگر بر این عمل پشیمان  )42(همین طور است حکم گناه اخلال به واجب 

شود بدان سبب که به واجب اخلال نموده ، و بر آن شود که آن را ادا نماید؛ توبه 
اش صحیح است اگر چه ترسى از آتش یا از حرمان بهشت نیز در نیـت داشـته   

  .ه نیز صحیح نیست پس چنانچه این ترس ، هدف از توبه باشد، توب. باشد
در غیر این صورت ، توبه صحیح است ، از این روست که شخص ظـالم اگـر   
از مظلوم به جهت خوف از عقوبت احتمالى ، عذر خواهى کند، عقلا عـذرش را  

  .چنانکه در شرح تجرید علامه و مجلى و جز آن مذکور است  - نپذیرند 
  ز اداى عمـل واجبـى قیـاس    لیین به جواز، توبه مبعضه را به جوائدر برابر قا

بدین بیـان کـه   . کرده اند که صحت آن متوقف بر اداى عمل واجب دیگر نیست 
اگر توبه از بعضى گناهان و عدم توبه از بعضى دیگر روا نباشد، در اعمال واجب 
. نیز باید چون واجبى را به انجام مى رسانیم ، واجب دیگر را نیـز انجـام دهـیم    

در توبـه از گناهـان     پس . در اعمال واجب ، چنین نیست  لیک مى دانیم که امر
  )43(. نیز نباید چنین باشد

توضیح آن که چنانکه ترك قبیح براى توبه کننده به سـبب قبحـى کـه در آن    
. است ، واجب است ، فعل واجب نیز به سبب لزوم و وجوب آن ، واجب اسـت  

عدم صحت توبـه مبعضـه   حال اگر اشتراك افعال و اعمال قبیح در قبح ، موجب 
 - شود، از اشتراك واجبات در وجوب نیز لازم مى آیـد کـه اداى یـک واجـب     
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در صورتى که به اجماع ، بطلان تالى ، . صحیح نباشد - بدون انجام واجب دیگر 
ثابت است ؛ چه در این که نماز کسى که روزه واجب را به جاى نیاورده صحیح 

  .است ، اختلافى نیست 
ن توبه اى را روا نمى دانند، به استدلال فوق پاسخ گفته اند کـه  کسانى که چنی

تعمـیم ، در تـرك واجـب    . میان ترك قبیح و فعل واجب ، تفاوت و فرق اسـت  
اسـت ؛    انـار تـرش   : مثلا کسى که مى گوید. است ، لیک در فعل واجب نیست 

زیرا  من انار نمى خورم بایستى از خوردن هر چه انار ترش است اجتناب ورزد؛
مـن  : ولى اگر کسى بگویـد . ترشى که سبب نخوردن است در همه موجود است 

انار را به سبب ترشى آن مى خوردم لازم نیست همه انارها را بخورد؛ چه فعـل  
بنابراین دو مساله یاد شده ، مختلـف  . خوردن با خوردن یک انار تحقى مى یابد

  .و دگرگونند
م قیاس در امثال این مباحـث حجـت   مؤ لف مجلى ، على رغم آنکه مى دانی

  :نیست ، مى گوید
تفاوت در این است که در تعلیل مذکور، میان ترك قبیح با فعل واجب : گویم 

ایـن علـت ،   . بدان جهت که هر دو در علت مشترکند، قیاس انجام شـده اسـت   
. عبارت است از وجوب فعل به جهت وجوبش ، و ترك قبیح به جهت قـبحش  

، تام نیست ؛ چه در آن ، میـان اصـل و فـرع ، فـرق و تفـاوت       البته این قیاس
از . حاصل است ؛ چرا که یکى از آنها از باب فعل است و دیگرى از باب تـرك  

این رو، اتحاد در علت در میان نخواهد بـود؛ زیـرا اخـتلاف در اصـل و فـرع ،      
موجب اختلاف آنها در علت است و در نتیجه اختلاف در حکم را نیـز موجـب   

پس این قیاس با وجود، تفاوت یاد شده تام نبـوده ، تعلیـل بـدان نیـز     . مى شود
  .ناقص است 
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قول راست و صواب در این مساله ، صحت توبه مبعضه اسـت  : نگارنده گوید
و جمهور  - در شرح اربعین  - چنانکه محقق طوسى ، علامه حلى شیخ بهائى  - 

  .علماى دو فرقه بر آن رفته اند
است که وقوع هر نوع فعلى بـه سـبب انگیـزه و داعـى آن      بیان مطلب چنین

است ؛ چنانکه انتفاى آن فعل نیز به حسب مانع و صارفى است که از وقـوع آن  
حال اگر انگیزه و داعى ، رجحان یابد فعل نیـز وقـوع خواهـد    . ممانعت مى کند

 بنابراین ، ممکن است فاعل قبـایح ، انگیـزه پشـیمانى را بـر آن قبـایح     . یافت 
ترجیح دهد بدین وسیله که امرى دیگر چون بزرگ بـودن گنـاه ، فزونـى نهـى     

  .هایى که بر آن وارد شد و یا تنفر نزد عقلا را بر قبحش اضافه کند
به بیان دیگر، گاه افعال متعدد داراى انگیزه ها و دواعى مشـترکى هسـتند، و   

را بر بعضى دیگر شخص مى تواند با افزون نمودن این انگیزه ها، بعضى از افعال 
ترجیح دهد، پس رواست که قبح فعل ، انگیزه پشـیمانى شـخص بـر بعضـى از     

حال ، چنانچه اعمال قبیح داراى دواعى و انگیزه هایى باشـند کـه   . گناهان شود
  .در توان و قوت ، همسان یکدیگرند، توبه بر بعضى از آنها صحیح نخواهد بود

  :مى فرماید علامه ، شیخ بهایى در کتاب شرح اربعین
قول اصح ، صحت توبه مبعضه است و اگر جز این باشد، توبه از کفـر همـراه   

زیرا چون شـخص  : با اصرار بر صغیره صحیح نباشد همچنین علامه حلى فرماید
یهودى ، درهمى برباید و سپس از یهودیت خویش توبـه کنـد بـدون آن کـه از     

  دزدى توبه کند، به اجماع او را مسلمان دانند
در تجرید، پس از اختیار صحت توبـه مبعضـه چنـین مـى      محقق طوسى 

  :فرماید



33 
 

نیز همین است ؛ یعنى  تاویل کلام مبارك امیر مؤ منان و فرزندان پاکش 
توبه از پاره اى گناهان و در عین حال عدم توبه از پاره اى دیگر صحیح است ، 

ز کفر توبه کرده ولى از گناه صغیر نـه ،  چه در غیر این صورت باید کسى را که ا
  .کافر دانست 

  :نیز در شرح تجرید، در توضیح آن مى فرماید علامه 
و فرزندانش مانند امام رضا، و  بنابراین بایستى کلام امیر مؤ منان ، على 

انـد، بـه   را که بر طبق نقل ، صحت توبه مبعضه را نفـى فرمـوده    جز ایشان 
تاویل برد؛ چه در غیر این صورت خرق اجماع لازم آید، و تالى باطـل اسـت ،   

بیان ملازمه آن است که چـون کـافر از کفـر    . پس مقدم نیز چون آن باطل باشد
توبه کند و اسلام آورد در حالى که بر دروغ است ، یا بر او حکم به اسـلام مـى   

اگر بر او حکم اسلام شود مطلوب ما گردد و توبه اش پذیرفته مى شود و یا نه ؛ 
ابو هاشم بـر  . ثابت مى گردد، و در غیر این صورت ، خرق اجماع لازم مى آید

آن رفته است که چنین شخصى مستحق عقـاب کفـر اسـت و اسـلام توبـه اش      
  .پذیرفته نیست ؛ لیک اطلاق نام اسلام نیز بر او ممتنع نیست 
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  توبه موقت : فصل چهارم 

: هور احسائى در کتاب مجلى ، از بعضى مشایخ نقل کـرده اسـت   ابن ابى جم
چون دو قبیح در علت قبح مشترك نباشند، توبـه از یکـى دون دیگـر، پذیرفتـه     
نیست ، و اگر در علت مختلف باشند بدین صورت که علـت قـبح یکـى از آن ؛    

مثال نوع اول ، زنـا و  . جز علت قبح دیگرى باشد، چنین توبه اى صحیح است 
این دو در علت قبح   چه علت قبح آنها عدم حفظ نسب باشد، پس . واط است ل

مثال نوع دوم ، زنا و شرب خمر است ؛ چه علت در گنـاه دوم ، حفـظ   . متحدند
  .عقل باشد و در گناه اول ، حفظ نسب 

ابن ابى الجمهور سپس مى گوید که این قول ، نزدیکتـر بـه صـواب و بلکـه     
بر این وجه مناسب  ت ، و حمل سخن ائمه هدى تحقیق در مساله همین اس

یعنى معنایى که شیخ طوسـى و جـز او بـراى روایـات      - تر است از تاویل اول 
  .مقدر دانسته اند، فتامل 

فرمایشى است که گواه اسـت بـر    لیک در نهج البلاغه ، از امیر مؤ منان 
صول حقیقت توبه و انتفاع از استغفار، در آن جا براى ح. عدم جواز توبه مبعضه 

شش شرط ذکر شده است که در ظاهر بدون وجود آن شرایط توبه واسـتغفار را  
  .نفع و سودى نیست 

از خاندان طلـب غفـران    ماجرا چنین است که شخصى در حضور وصى 
  :امیر مؤ منان در پاسخ مى فرماید! استغفر االله : نموده ، مى گوید

آیا مى دانى که اسـتغفار چیسـت ؟ اسـتغفار، مقـام     ! به عزایت بنشیندمادرت 
  :است ) و شرط(استغفار نامى است که آن را شش معنا . والامرتبگان است 

  .اول پشیمانى بر گذشته 
  .دوم تصمیم بر آن که تا ابد گرد گناهى نیایى 
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ات کنى سوم آن که حقوق خلایق را بدانان باز دهى ؛ چنانکه خداوند را ملاق
  .بدون آن که حقى بر گردنت باشد

  .چهارم آن که هر عمل واجبى که ضایع کرده اى قضا و حقش را ادا کنى 
پنجم گوشتى که در حرام بر بدنت روییده ، با سختى نـاراحتى بـر گناهانـت    

  .آب کنى ؛ چنانکه پوستت به استخوان رسد و گوشتى تازه روید
؛ همچنانکـه شـیرینى گنـاه بـدان     ششم به بدنت درد عبادت طاعت رسـانى  
  )44(! استغفر االله : رسانیده اى ، پس چون چنین کردى ، حال بگو

حال ، جاى این پرسش است که چگونه مى توان میان قـول بـه جـواز توبـه     
  توافق حاصل نمود؟ مبعضه و فرمایش على 
، نه مطلق  این کلام ، اشارت است به حقیقت توبه کامل: در پاسخ باید گفت 

توبه ؛ چنانکه پیش از این دانسته شد که مسلمانان بر مواردى چون قبـول توبـه   
شخص یهودى که درهمى دزدیده ، لیک تنها از یهودیت خویش توبه کـرده ، نـه   

  )45(. از دزدى ، اجماع نموده اند
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اختلاف است که در این که آیه توبه موقت جایز است یا نه ؟ فى المثـل آیـا   
  تواند توبه کند که فقط یک سال گرد گناه نیاید؟ کسى مى

عده اى بر آن رفته اند که چنین توبه اى صحیح نیست ؛ چه این توبه کاشـف  
از آن است که شخص تائب ، از ارتکاب گناه ، به جهت قبح آن پشـیمان نشـده   
است وگرنه پشیمانى او چنان بود که تصمیم مى گرفت دیگر هـیچ بـر گـرد آن    

حال که سبب پشیمانى ، قبح فعل نبوده ، توبه اى نیـز محقـق نمـى    . گناه نگردد
  .شود

جمعى دیگر توبه موقت را صحیح دانسته انـد، چنانکـه در واجبـات ، انجـام     
بدین بیان که در افعال واجب ، اگر چه علت مقتضـى بـه   . موقت ، صحیح است 

مکلـف    جاى آوردن آنها، حسن و وجوب فعل اسـت ، لیـک چنانکـه شـخص     
به انجام رساند، صحیح خواهـد   - نه همیشه  - بعضى از آنها را در بعضى اوقات 

غایت امر آن که چـون پـس از انجـام فعـل ، مـدتى      . بود و عملش قبول است 
  .نافرمانى و فعل را ترك مى کند و باید دوباره توبه کند

تحقیق حق در این مساله ، متوقف بر ذکر مقدمه اى اسـت کـه   : نگارنده گوید
  :ذیل مى آید در

امامیه و معتزله ، و بالجمله عدلیه ، در صحت توبه ، ترك معاودت به گنـاه را  
لیک اشاعره چنـین شـرطى را معتبـر    . شرط دانسته اند - هر گناهى که باشد  - 

نمى دانند؛ چه بر آنند که گاه شخصى از عملى پشیمان مـى شـود ولـى پـس از     
ى از میان مى رود که خداونـد مقلـب   مدتى امر به گونه اى دیگر گشته ، پشیمان

  :آمدى مى گوید .القلوب است 
توبه ، مورد امر و دستور خداوند است ، پس گونه اى عبادت است و معلـوم  
است که شرط عبادت که در هنگام عدم معصیت انجام مى پذیرد، آن نیست کـه  
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دیگر گنـاه  وقتى دیگر نیز انجام داده شود؛ بلکه غایت امر آن است که چون بار 
  .را مرتکب شود، توبه اى دیگر لازم آید

  :حال ، پس از ذکر مقدمه اى که بیان گشت ، مى توان گفت 
و نیز معتزله ، قول اول درسـت اسـت ؛ یعنـى     به اعتقاد متکلمان امامیه 

چرا که به اعتقاد عدلیه ، توبه عبارت از پشـیمانى بـر عمـل    . بطلان توبه موقت 
  .ن سبب که گناه است ، و عزم بر ترك معاودت در زمان آینده است بدا

ایـن  . چنانکه دانسته شد، عزم بر عدم بازگشت ابدى ، در توبه شـرط اسـت   
اما اشاعره از آن جا که قایـل بـه چنـین    . شرط مقتضى بطلان توبه موقت است 

صـراحت  لیک بعضى از آنان به . شرطى نیستند، توبه مذکور را صحیح دانسته اند
گفته اند که البته شخص پشیمان بر گناه ، از این عزم بر تقـدیر خطـور و اقتـدار    

  .خالى نیست 
را از  در کتاب اصول کافى ، از کنانى نقل است کـه چـون امـام صـادق     

اى مومنان به سوى خدا توبه کنید؛ توبـه اى نصـوح پرسـید،    : معانى این آیه که 
  :امام در پاسخ فرمود

  )46(. بنده از گناه توبه کنند و سپس بدان باز نگردد) عنىی(
در پاسخ به همین پرسش ،  ) موسى بن جعفر(نیز روایت است ابوالحسن 

  :خطاب به محمد بن فضیل فرمود
از گناه توبه کند و سپس بدان باز نگردد، و محبوب ترین بندگان نـزد  ) یعنى(

  )47(. خدا تعالى منیبان توابند
  :و نیز ابوبصیر گوید
گناهى که شخص از آن : را از این آیه پرسیدم ، فرمود چون امام صادق 

  کدام یک از ما بازنگردد؟: پرسیدم . توبه کند و هرگز بدان بازنگردد
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) گناه(اى ابا محمد، خداوند از بندگانش آن را دوست دارد که در فتنه : فرمود
  )48(. واقع شود و توبه کند
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  وجوب توبه از گناهان بزرگ و کوچک: فصل پنجم 

گروهى از معتزله بر آن رفته اند، که توبه ، تنها از گناهان کبیره که کبیره بودن 
از ایـن رو گناهـانى کـه    . آنها معلوم و آشکار و یا مظنون است ، واجب اسـت  

دفـع  صغیره بودن آنها معلوم است ، توبه واجب نیست ، زیرا سبب وجوب توبه ، 
در : عده اى دیگر گفته اند. ضرر است ، و ضرر در گناهان صغیره حاصل نیست 

  .گناهانى که قبلا از آنها توبه نموده است ، توبه مجدد لازم نیست 
چه صغیره و چه کبیره و چـه   - لیک به اعتقاد امامیه ، توبه از جمیع گناهان ، 

  .ا توبه کرده باشد یا خیرلازم است ؛ حال ، چه پیشتر از آنه - اخلال به واجب 
اصـرار بـر گنـاه     - صـغیره یـا کبیـره     - سبب آن است که ترك توبه از گناه 

محسوب مى شود، و اصرار بر گناه ، عملى قبیح است کـه رهـایى از آن ممکـن    
دیگـر آن کـه   . پس توبه از همه گناهان واجب است . نباشد جز به واسطه توبه 

عل حاصل است ، و ایـن قـبح بـه طـور     سبب وجوب توبه ، قبحى است که در ف
عموم ، در هر دو گونه گناه موجود است ، و سبب وجود توبه در گناهان صغیره 

  .، قبح آنهاست و این که ضرر و زیانى نیز در آنها باشد یا نباشد، تفاوتى ندارد
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  توبه تفصیلى و اجمالى: فصل ششم 

در صـورتى کـه   قاضى القضاة معتزلى معتقد است که بر شـخص لازم اسـت   
گناهان خود را به تفصیل مى داند، از یک یک آنها به طور تفصیلى توبه کنـد، و  
چنانچه بعضى را به شکل تفصیلى و بعضى دیگر را به اجمال مى دانـد، بایـد از   

  )49(. گناهان دسته اول به تفصیل توبه کند و از گناهان دسته دوم به اجمال 
  :فرماید علامه بهائى 

محقق طوسى درباره آن ، حکمـى ننمـوده اسـت ، و البتـه     ... اما توبه مجمله 
. حکم به صحت آن بعید نیست ؛ چه دلیلى بر وجود شرط تفصیل موجود نیست 

)50(  
توقف محقق طوسى در این حکـم را از   شاید شیخ بهائى : نگارنده گوید

در ایـن  : محقق طوسى مى گویدکتاب تجرید استفادت برده است ؛ در آن جا که 
که تفصیل را در صورت عالم بودن شخص به گناهانش ، واجب بدانیم ، اشـکال  

بدین صورت که در مساله مورد بحث راى صادر ننموده و تعبیر به کلمـه  . است 
  .اشکال برده است 

علامه حلى در شرحش بر کتاب تجرید؛ پس از ذکر مذهب قاضى القضـاة در  
  :فرماید این مساله ، مى

به وجوب تفصـیل در جـایى کـه گناهـان در خـاطر      ) محقق طوسى(مصنف 
شخص ، مذکورباشند اشکال وارد کرده است ، چه اجتزا، به پشیمانى بر همعمـل  
قبیحى که از شخص صادر شده ممکن است ؛ اگر چه به طورتفصیل بدانها متذکر 

  .نباشد
  ط تفصـیل ، بـس   و راى صواب ، صحت توبه مجمله است و قول بـه اشـترا  

موهون است ، مانند قصد روزه که تنها نیت دورى از مفطرات کفرات مـى کنـد؛   



41 
 

علاوه بـر ایـن ، دلیلـى بـر اشـتراط      . اگر چه آنها را به تفصیل در خاطر نیاورد
تفصیل موجود نیست ، پس چگونه بعضى از معتزلیان چنـین مـدعایى را اثبـات    

  )51(. توانند کرد
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یاد آوردن گناه ، گناه است و تجدیـد توبـه لازم   آیا به : فصل هفتم 
  است ؟

متکلمان در این که آیا هنگامى که مکلف از گناهى توبـه کنـد لیـک پـس از     
. مدتى آن را به خاطر آورد، باید دوباره توبه کند یا خیر، در اختلاف افتـاده انـد  

ال نیـز اشـک  ) توبـه (و در وجوب تجدید : در این باره ، محقق طوسى مى فرماید
  .است 

  :در شرح تجرید مى فرماید -   - علامه 
) یعنى با یاد آوردن گناه ، توبه واجب مـى شـود  ! (آرى : ابو على گفته است 

یا فعل و یا ترك ، : بر این مبنا که مکلف قادر، هیچ گاه از دو ضد به دور نیست 
مصـر  . آن مصـر پس چون معصیت را به یاد آورد یا از آن پشیمان است و یا بر 

: و ابو هاشم گفته است . بودن ، فعلى است قبیح ؛ پس واجب است پشیمان باشد
  )52(. قادر، بر آن دو ناتوان باشد  توبه واجب نیست ، چه جایز است که شخص 

بنابراین ، ممکن است شخص تائب ، گنـاه را بـه یـاد آورد و از آن پشـیمان     
  .نداشته باشدنباشد، لیک بر آن اشتها و ابتهاجى نیز 

در کتاب ریاض السالکین ، در روضه سى و یکم در ذیل روایـت پـس ایـن    
  :آمده است  )53(توبه ام را چنان کن که نیاز به توبه اى دیگر نیفتد 

.... پس این توبـه ام را چنـان کـن کـه     : که مى فرماید از کلام حضرت 
تجدید توبه لازم نباشد؛ بـر خـلاف   دریافته مى شود که چون گناه به خاطر آید، 

عقیده کسى که پنداشته است چون تائب ، گناه را به یاد آورد، کسى را مانـد کـه   
  .آن گناه را مرتکب شده ؛ از این رو باید توبه را تجدید کند

  :همچنین آمدى در این باره مى گوید
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یم کـه  بر بطلان چنین راءیى ، این حقیقت گواه است که همه به بداهت مى دان
صحابه و کسانى که پس از کفر، مسلمان شدند، کفرى را که در زمـان جاهلیـت   
بدان متصف بودند، به یاد مى آوردند، و با این حال بدانان امر نشـد کـه از ایـن    

  .توبه کنند؛ پس هر گناهى نیز که از آن توبه شود، چنین باشد
نـاهى انجـام   بى شک توبه ، تنها در جایى محقق اسـت کـه گ  : نگارنده گوید

حال اگر از کسى گناهى سر زند و سپس توبه کند، و پـس از آن گنـاه را   . پذیرد
به یاد آورد، به اتفاق متکلمان نمى توان چنین عملى را قبـیح دانسـت و اساسـا    

  .گناهى به وقوع نپیوسته است و تا توبه لازم شود
چنانکه دلیلـى  بنابراین ، آنچه از ابوعلى نقل گشت ، به دور از تحقیق است ؛ 
  .که آمدى بدان متوسل شد، موید راى و نظر ما در این مساله است 
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  عزم بر بازنگشتن: فصل هشتم 

  
  :در کتاب ریاض السالکین است 

در توبه ، عزم بر این کـه شـخص   : شیخنا بهایى در شرح الاربعین مى فرماید
صدور گناه از  در باقى عمر خویش به گناه بازنگردد، لازم است ، ولى آیا امکان

شخص تائب در باقى عمر شرط صحت توبه است ؟ مثلا اگر کسى مرتکب گناه 
زنا شود و سپس از گناه خویش دست کشیده ، توبه کند و بر آن شود که هرگـز  
چنین گناهى از او سرنزند، آیا فقط در صورتى که بر انجام آن گناه قدرت داشته 

  قدرت در صحت شرط نیست ؟باشد توبه اش صحیح است یا این که وجود 
بیشتر علما معتقد به وجه دومند؛ لـیکن از بعضـى متکلمـان نقـل اسـت کـه       

سزاوارتر از این وجه به صحت ، جایى است . گذشتگان بر آن ، اجماع داشته اند
. خواهـد مـرد    که شخص در مرضى توبه کند که به غلبه گمانش ، در آن مرض 

کـه آن را بـه معاینـه تعبیـر      - ین بر آن باشد اما توبه اى که به هنگام مرگ یا یق
به اجماع ، صحیح نباشد، و قرآن عزیز بدین حقیقت نـاطق اسـت در آن    - کنند 

کسى که با اعمال زشت ، تمام عمر را اشتغال ورزد : جا که خداى سبحانه فرماید
اکنون توبـه  : تا آن گاه که مشاهده مرگ کند، در آن ساعت پشیمان شود و گوید

، توبه اش پذیرفته نیست ، چنانکه هر کسى به حال کفـر بمیـرد توبـه اش    کردم 
  )55(و )54(دردناك مهیا بساختیم   قبول نشود؛ براى اینان عذابى بس 

خداوند توبه بنده را مـادام  : که مى فرماید  حدیثى است از پیامبر اکرم 
در این جا مراد از غرغره ، هنگامى است که  )56(که غرغره نکرده است مى پذیرد 

  .است   مرگ فرا رسیده و روح در حال قبض 
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نقـل   علاوه بر این ، راویان امامیه ، احادیث بسیارى از ائمه اهـل بیـت   
کرده اند که بر اساس آنها، توبه در هنگام مرگ و ظهـور نشـانه هـا و مشـاهده     

  .اهوال آن پذیرفته نیست 
کلام مبارك خداى تعالى در قرآن کریم نیز ناظر بر همین معناسـت ،   همچنین

  :در آن جا که فرموده است 
پس آن گاه فرعون و سپاهش به ظلم . و ما بنى اسرائیل را از دریا گذرانیدیم 

اینـک  : و تعدى آنها را تعقیب کردند تا چون هنگام غرق او فـرا رسـید، گفـت    
ه حقا جز آن کسى که بنى اسرائیل بدو ایمـان  ایمان بیاوردم و شهادت مى دهم ک

و بـا او در آن حـال خطـاب    . (دارد خدایى نیست و من هم تسلیم فرمان اویـم  
از ایـن عمـرى بـه کفـر و       اکنون باید ایمان بیاورى در صورتى که پـیش  :) شد

  )57(! نافرمانى زیستى و از بدکاران بودى ؟
مى فرماید که به هنگام یقین بـر  در این آیات خداوند متعال به صراحت بیان 

مرگ و هلاکت و یاس از زندگانى ، توبه مقبول نیست ؟ در این هنگام چاره اى 
بنابراین ، در وقت مرگ ، . جز انجام اعمال نیک و ترك گناهان و زشتیها نیست 

اعمال شخص از حد تکلیف خارج است ؛ زیرا فعل او را اسـتحقاق مـدح و ذم   
لیف از او ساقط است ؛ و در نتیجـه توبـه اش نیـز صـحیح     نیست ؛ و به واقع تک

  .نخواهد بود
  :در کتاب من لایحضره الفقیه آمده است 

کسـى کـه بـا    : از این کلام خداى تعالى پرسش شد کـه   از امام صادق 
اعمال زشت ، تمام عمر اشتغال ورزد تا آن گاه که مشـاهده مـرگ کنـد، در آن    

اکنون توبه کردم ، توبه اش پذیرفته نیسـت امـام در   : گویدهنگام پشیمان شود و 
  )58(. هنگامى که امر آخرت را به چشم بیند:) یعنى : (پاسخ فرمود
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  :همچنین در حدیث است 

را   کسى که پیش از معاینه توبه کند، توبه اش پذیرفته شود که ایـن فرمـایش   
  )59(. الموت را بیند یعنى پیش از آن که به چشم ، ملک: چنین تفسیر کرده اند

ممکن است مراد از معاینه علم شخص به حلول مرگ و قطع امید از زنـدگى  
همچنین ممکن است مراد؛ . باشد و یقین بر این امر؛ چنانکه گویى آن را مى بیند

باشد؛ چه در روایت است کـه آن   و حضرت وصى   از دیدن پیامبر 
وار بر بالین هر محتضرى حاضر شده ، او را به خیر و شرى که بدو مـى  دو بزرگ

رسد، بشارت مى دهند احتمال دیگر آن است که مراد، آن باشـد کـه شـخص ،    
  منزلت و جایگاه خویش را در آخرت مى بیند؛ چنانکه از پیامبر اکـرم  

  :روایت است که فرمود
آن که به عاقبـت خـویش علـم بیابـد و جایگـاه       هیچ یک از شما نمیرد جز

  )60(. خویش را در بهشت یا دوزخ بیند
بالجمله به تصریح آیات و روایات و برهان عقـل و اجمـاع توبـه در هنگـام     

حال ، چنانچه خبرى ، که ظاهرش خلاف این مطلب اسـت  . معاینه قبول نیست 
عقل و نقل مبرهن یافت مى شود، تاویلش همین معناى صحیح است که به حکم 

  .است 
نکته دیگر آن که مرض مهلک را نمى توان از باب معاینه دانست ؛ زیرا نمـى  
. توان مرگ کسى را که بدان دچار است بطور کامل و قطعى و حتمى فرض نمود

از این رو ممکن است مراد اخبارى که با ظاهر مخالف کتاب و عقل و اجماعند، 
  .چنین حالى باشد

  :نقل مى کند که فرمود اصول کافى ، زراره از امام باقر در کتاب شریف 



47 
 

عـالم را توبـه    - و اشاره به گلوى خـود فرمـود    - چون جان بدین جا رسد 
  )61(. نباشد، و نادان را توبه هست 
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  مراد از قبول توبه: فصل نهم 

همـه  . مقصود از توبه ، ساقط شدن عقابى است کـه بـر گنـاه مترتـب اسـت      
انان در این که با توبه ، عقاب گناه از میان برداشته مى شـود، اتفـاق نظـر    مسلم

دارند؛ لیک در این به اختلاف افتاده اند کـه آیـا توبـه اى کـه داراى شـرایط و      
صفات لازم است ، خود ذاتا باعث بر طرف شدن عقاب مى گردد، یـا ایـن کـه    

. عقـاب مـى شـود    توبه را نزد خداوند ثوابى است که این ثواب موجب اسـقاط 
بنابراین ، گروهى بر آن رفته اند که توبه بدان سـبب کـه داراى ثـواب بسـیارى     

  .است ، موجب از میان رفتن عذاب مى گردد
راى نخست را اختیار کرده و براى اثبات آن دلیـل آورده   محقق طوسى 

  :در شرح مى فرماید )62(است که علامه حلى 
محبطى است که ثوابى بر آن مترتب نیست ؛ ماننـد توبـه   اول آنکه گاه توبه ، 

شخص بى دین از گناه زنا، که عقاب زنا را برطرف مى کند؛ لیک ثـوابى بـر آن   
دوم آن که اگر کثرت ثواب توبه ، موجب اسقاط عقاب باشد، دیگر . مقرر نیست 

ه سبب فرقى میان توبه پیش از گناه و توبه پس از آن نیست ، مانند عباداتى که ب
فزونى ثواب ، عقاب را مرتفع مى نمایند، و اگـر چنـین معنـایى صـحیح باشـد،      

سوم آن که ، . شخص تائب نیز چون کافر یا فاسق ، باید عقاب از او ساقط شود
چنانچه سبب سقوط عقاب ، بسیارى ثواب توبه باشد، دیگـر شـخص گناهکـار    

اسقاط عقاب از گنـاه توبـه    نمى تواند تنها از بعضى گناهان توبه کند، و بنابراین
شده ، اولویتى بر اسقاط عقاب گناهى که از آن توبه نشده ، نخواهد داشت ؛ چرا 

  .که نمى توان ثواب را به یک عقاب اختصاص داد و به عقاب دیگر نه 
از دلیلى که بر مخالفـت بـا او آورده انـد پاسـخ داده     ) محقق طوسى(مصنف 

دلیل چنین است که اگر توبه ، ذاتا مسقط عقاب باشـد، درحـال    بیان این. است 
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پاسـخ داده اسـت   ) مصـنف . (معاینه و سراى آخرت نیز باید آن را مرتفع نمایـد 
کهتوبه در صورتى موجب سقوط عقاب است که بر وجه مقرر باشد، و این وجـه  
آن است کهبر گناه به سبب قبحش ، پشیمانى حاصل آید؛حال آن که در آخـرت  

  .ایى براى پشیمانى نیست و تنها الجاءحاصل است ج
اختلاف دیگر در این است که آیا بخشش پس از توبه بر خداوند واجـب ، و  
عقوبت پس از توبه ، ظلم و ستم است یا این که چیزى بر خداوند واجب نیست 

  ، بلکه رفع عقاب ، بخشش ، تفضل و کرم و رحمت اوست بر بندگان ؟
راى نخست معتقدند و اشعریان به راى دوم شیخ ابو جعفر متکلمان معتزلى به 

نیز در کتاب الاقتصاد، و علامه در بعضى از کتب کلامى اش راى نخست را  
. صحیح دانسته و محقق طوسى در کتاب تجرید حکمـى صـادر ننمـوده اسـت     

  .شیخین نیز دلیل وجوب را مردود دانسته اند
  :مجلى مى گویدابن ابى جمهور احسائى در 

معتزله راى خویش را بر این مبنا نهاده اند که عفو و بخشـش فاسـق ممنـوع    
  پس چنانچه عقاب به وسیله توبه سـاقط نشـود، قـبح تکلیـف شـخص      . است 

بـه    گناهکار لازم خواهد آمد، چه حسن تکلیف از آن روست که به واسطه اش 
نان ثـواب بـا عقـاب قابـل     ثواب دست یافته مى شود، و حال آن که به اعتقاد آ

تکلیـف ، قبـیح     پس . جمع نیست ؛ در نتیجه رهایى از عقاب ممکن نخواهد بود
همچنین اگر پس از توبه ، سقوط گنـاه واجـب   . مى شود، ولى این خلاف است 

است ، پس سقوط عقاب نیز لازم خواهد بود؛ زیرا گناه و عقاب هـر دو معلـول   
قبیح ، و سقوط یکى از دو معلول مسـتلزم   علتى واحدند که عبارت است از فعل

سقوط معلول دیگر است ؛ چه هنگامى که یکى از دو معلول ، مرتفع شود علـت  
از این رو شخص . نیز مرتفع شده است در نتیجه معلول دیگر نیز مرتفع مى گردد
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به کسى که نسبت بدو عملى زشت به انجام رسیده ، عذر آورد و خلوص نیت و 
اش آشکار شود، دیگر نمى توان او را ذم و نکوهش کرد و هـم   عذر و پشیمانى

از این روست که عقلا هر آن کس را که او را نکوهش کنند، لایق ذم و نکوهش 
  .مى دانند

یکى آن که بخشـش را در مـورد   . باید گفت که کلام فوق را اشکالات است 
افعال و اعمـال   دیگر آن که ما مى دانیم که بعضى از. مذکور ممنوع دانسته است 

زشت که از مکلف صادر مى شود، تنها مقتضى ذم و نکوهش است نـه عقـاب و   
بنابراین ، دانسته مى شود کـه ذم و عقـاب همیشـه در وقـوع مـلازم      . مجازات 

البتـه  . یکدیگر نیستند و چه بسا یکى از آنها، بر خلاف دیگرى ، حاصـل باشـد  
  .اراى تلازم در استحقاقندنمى توان این حقیقت را انکار کرد که آنها د
  اگر قبول توبه واجـب نباشـد، پـس    : ممکن است که در مقام اشکال بگویند

قبول اسلام نیز از شخص کـافر واجـب نخواهـد بـود، و در نتیجـه ، تکلیـف او       
  .صحیح نیست و حال آن که اجماع ، بر خلاف این است 

بیـان اخـتلاف   . تنـد دو مورد یاد شده ، با یکدیگر متفاو: در پاسخ باید گفت 
این است که درباره شخص کافر، به ادله نقلیه ثابت است که عقاب او در سـراى  

از این رو حسن تکلیـف او جـز بـه    . واپسین دایم است و آن را انقطاعى نیست 
در حالى که انقطاع عقاب از شـخص  . وجوب قبول اسلام وجهى نخواهد داشت 

و جایز است و در نتیجه ، تکلیف او قبیح واجب ، بلکه عفو ا) غیر کافر(گناهکار 
نیست ؛ چه استحقاق ثواب براى گناهکار ثابت است اگـر چـه قبـول توبـه اش     

  .واجب نیست 
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کوتاه سخن آن که حق نزد ما این است که سقوط عقاب به واسطه توبه تفصل 
خداى تعالى است ، نه امرى واجب ؛ چه اگر واجب باشد سـبب آن از دو حـال   

  . خارج نیست
اول آن که قبول توبه بر خداوند متعال واجب باشد کـه ایـن فـرض ، ممنـوع     

سبب ، آن است که چنانچه کسى از دیگرى نافرمانى ، و به بدترین شکل . است 
ممکن نسبت به او بدى و ناسپاسى کند و سـپس عـذر آورده ، طلـب بخشـش     

گـر او  نماید، بخشش و قبول عذر او، نزد عقلا واجـب نیسـت بـه طـورى کـه ا     
بلکه به عکس ، . بخشیده نشود، مذمت و نکوهش عقلا را در پى نخواهد داشت 

  .گاه عقلا عدم بخشش و عفو را نیک مى دانند
دوم آن که سبب وجوب سقوط عقاب را کثرت و بسیارى ثواب توبـه بـدانیم   
که این فرض نیز ممنوع است ؛ چه بناى این فرض بر تحابط مى باشد؛ و تحابط 

  .، چنانکه در محل خود محقق گشته است باطل است 
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استحباب غسل براى توبه ، و اشارتى به گناهان بـزرگ  : فصل دهم 
  و کوچک

جناب سید علیخان مدنى در روضه سى و یک کتـاب ریـاض السـالکین در    
  :شرح صحیفه سیدالساجدین گوید

،  تصریح فرموده اند کـه بعـد از توبـه    - یعنى علماى امامیه  - اکثر علماى ما 
غسل توبه مستحب است خواه توبه از کفر باشد و خواه توبه از فسـق خـواه آن   

بلکـه شـهید   . فسق از ارتکاب به گناهان کوچک باشد و خواه به گناهان بزرگ 
در شرح لمعه قائل به استحباب غسل توبه براى مطلق گناه شده اسـت   ثانى 

  .وده باشداگر چه گناه کوچک نادرى باشد که موجب فسق نب
یعنـى گناهـان    - استحباب غسل توبه را اختصاص به کبائر  و شیخ مفید 

  .داده است  - بزرگ 
یعنـى   - و برخى گفته اند که شاید نظر مفید این باشد که همه ذنوب کبائرنـد  

زیرا که همه گناهان در این امر که گنـاه خـروج از    - گناهان مطلقا گناه بزرگند 
ست اشتراك دارند یعنى هـر گنـاهى کـه موجـب خـروج از      طاعت حق تعالى ا

طاعت خداوند سبحان است ، و تقسیم گناه بـه بـزرگ و کوچـک بـه اضـافه و      
لحاظ به مادون و مافوق آن پیش آمده است که گناهى را نسبت به گناه مادونش 

مثلا بوسـه ناشایسـت را    - بزرگ مى شمارند و نسبت به گناه مافوقش کوچک 
  .گناه کوچک گویند، و نسبت به نظر ناشایست ، گناه بزرگ  نسبت به زنا،

این نظر جناب  و جناب شیخ ابو على طبرسى صاحب تفسیر مجمع البیان 
 - یعنـى امامیـه    - شیخ مفید را به امامیه نسبت داده است که فرموده اصحاب ما 

بـا ایـن   همه گناهان را بزرگ مى دانند و گناه کوچک و بزرگ به لحاظ نسـبت  
  )63(. گناه و آن گناه پیش آمده است 
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  توشه اى از آداب توبه: فصل یازدهم 

  :در روضه سى و یکم کتاب ریاض السالکین است که ناصحى گفته است 
چون اراده توبه کـردى ، نفـس خـویش را از تبعـات و قلبـت را از گناهـان       

لغیوب متوجه پیراسته کن و رویت را عزمى صادق و رجایى واثق به وجه علام ا
گردان و چنین دان که تو بنده اى هستى فرارى از مولاى کریم و رحیم و حلـیم  

او تـو را چنـین   . که باید به پیشگاهش بازگردى و از عذابش بدو پنـاه جـویى   
وعده داده که اگر به سویش بازگردى و از گذشته ات ، پشـیمان شـوى ، تـو را    

  .بخشد و هر چه خطا کرده اى نادیده انگارد
پس برخیز و غسلى به احتیاط بـه انجـام رسـان و لباسـت را پـاکیزه نمـا و       

ایـن نمـاز را سـزاوار    . فرایضى چند به جاى آر، و به نافله اى آن را مزین کـن  
است که بر زمین به خشوع و خضوع و حیا و سر افکندگى و گریه و اظهار نیاز 

. نشود جز خداى سبحان و فقر باشد؛ در مکانى که کس تو را نبیند و صدایت را 
پس چون سلام گفتى ، نماز را به تعقیبات دنبال کن در حالى که حیا و امیـد در  

را قرائت  سپس دعاى ، ماثور از زین العابدین . وجودت ظاهر گشته است 
  )64(.... اى کسى که پناه گناهکاران است . کن که ابتدایش چنین است 

رویـت را کـه گرامـى تـرین     . ه و خاك بـر سـر  پس از آن ، روى بر خاك ن
اعضاى تو است با اشکى روان و قلبى محزون بر خاك مال ، در حـالى کـه بـه    

گناه بنده ات عظیم است پس او سزاوار بخشش تو است : صدایى بلند مى گویى 
، و این را تکرار کن و گناهانت را که به یاد دارى بر شـمار و نفـس خـویش را    

را توبیخ و بر آن شیوه کن و از آنچه از آن صادر گشته اظهار ملامت گوى و آن 
بر این حال وقتى بسیار باقى باش و سپس برخیز و دست به سوى . پشیمانى نما

بنـده فـرارى ات بـه پیشـگاهت     ! پروردگارا: آن تواب رحیم بالا بر و چنین گو
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بـا عـذر و   بازگشته ، بنده نافرمانت به صلح با تو روى آورده ، بنـده گناهکـار   
. تقصیر به سوى تو آمده و تو گرامى ترین گرامیان و بخشنده ترین بخشـندگانى  

سپس در حالى که اشکهایت باریدن گرفته ، دعاى وارد شـده از زیـن العابـدین    
اى کسى که وصف وصف کننـدگان  ! خدایا: را بخوان که اولش چنین است  

  )65(! کند  ، نتواند وصفش 
قلبت بدو متوجه شود و تماما روى بدو نمایى ؛ در حالى کـه بـه    و بکوش تا

سـپس سـر بـه    . نفس خویش ، سعه جود و رحمتش را به احساس مـى آورى  
سجده بره ؛ سجده اى همراه با گریه و زارى و شیون به صدایى که جـز خـداى   
تعالى ، کس آن را نشنود، پس از آن سرافراشته دار و به وثـوق بـدان کـه توبـه     

  .بول افتاده و شاد باش که آرزویت بر آورده گشته است و االله ولى التوفیق مق
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  شتاب در توبه: فصل دوازدهم 

  :در همان روضه از کتاب ریاض السالکین آمده است که اهل دلى گوید
کسى که توبه را بـه پـیش انـدازد و از آن دورى    : مردم در توبه چند گروهند
آرزو و امل ، و غافـل مانـد از مـرگ و اجـل ،      گزیند، و فریفته شود به فراوانى

  .چنین کسى چون مرگ او را دریابد، بر اصرار باشد، پس هالک و نابود است 
دیگر آن که مادام که شهوتى نیاید، تائب است و چون آن را باید، بـر مرکـب   

پـس ایـن نیـز مسـتوجب     . هوا و هوس سوار شده ، محاسبه نفس را ضایع کند
سه دیگر آن که تائب است ، لیک نفس ، او را بـه آنچـه   .  عقوبت خداوند است

نمى خواهد، خواند، پس این را نیز نیاز به ادب نفس باشد که هر قدر مجاهـدت  
کند، او را فایده رساند؛ دیگر آن کس که همواره در حساب است و چون دشمن 
از خویش حساب کشد؛ پس این شخص ، مستوجب عصمت از جانب خداونـد  

  ...است 
  :مى فرماید علامه شیخ بهائى 

کسى که در توبه اهمال ورزد و آن را از وقتى به وقتـى دیگـر پـیش انـدازد،     
میان دو خطر عظیم باشد که اگر به فرض از یکى از آنها جان سالم به در برد، از 

  :دیگرى نتواند به در برد
جز هنگـامى  اول آن که اجل بدو مهلت ندهد و از غفلت خویش آگاه نگردد 

که مرگش فرار رسد و فرصت تدارك از دست رود و درهاى تلافى گذشته بسته 
میـان  ) امـروز (و : شود و وقتى فرا رسد که خداى سبحان بدان اشارت فرمـوده  

که به دنیا برگردند یا توبه و ایمانشان را بپذیرند تا از عذاب (آنها و آرزوهایشان 
و چنان شود که روزى یا سـاعتى   )66(افتاد  به کلى دورى و مباینت) رهایى یابند

پیش از آن که : اجابت نشود؛ چنانکه حق تعالى فرمود  مهلت طلبد لیک سوالش 
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اجل مـرا  ! پروردگارا: گوید) به حسرت(مرگ یکى از شما فرا رسد در آن حال 
چـون  : یکى از مفسرین در تفسیر این کریمه گفته است  )67(اندکى به تاخیر انداز 

مـرا روزى مهلـت ده تـا بـه     ! اى ملک الموت : ر را پرده کنار رود، گویدمحتض
لیک ، ملک الموت او را . خدایم عذر آورم و توبه کنم و عملى صالح انجام دهم 

. یک ساعت مهلتم ده و به تاخیر انـداز : روزها را تباه ساختى ؛ پس گوید: گوید
ساعتى مهلـت خـواهى ؟   ساعات را بر باد داده اى و حال ، : ملک الموت گوید

پس در توبه بر او بسته شود و بـه روح خـود، آتـش را مزمـزه کنـد و شـربت       
حسرت و ندامت بنوشد بدان سبب که عمر خویش را ضایع ساخته است و چـه  

  .بسا اصل ایمانش نیز در اثر صدمات این اهوال از دست رود
ن ، شکل یابـد،  دوم آن که ظلمت و تیرگى گناهان بر قلبش تراکم یابد تا بر آ

و زنگار شود به طورى که دیگر محو نشود، چه در اثر هر معصـیتى کـه انسـان    
مرتکب شود، ظلمتى بر قلب پدید مى آید؛ چنانکه در آیینه به واسطه دم انسان ، 

پس چون ظلمت گناهان ، بر روى هم انباشـته شـوند، بـه    . ظلمتى پدید مى آید
هنگامى کـه  . انسان آیینه را چنین کند صورت زنگار، درآیند؛ چنانکه بخار نفس

این زنگار بسیار شوند و مدتى طولانى باقى بمانند، در قلب انسـان چنـان فـرو    
  .روند که دیگر به هیچ وجه صیقل نپذیرد

را  باقر ) امام(گاه از این ، به قلب منکوس و سیاه تعبیر کنند؛ چنانکه از 
صرار ورزد تا گنـاه بـر آن غالـب آیـد و آن را     قلب همچنان بر گناه ا. تباه نکند

بنده اى نیست جز آن که در قلـبش نقطـه اى اسـت    : و نیز فرمود )68(وارونه کند 
چنانچه توبه کند، این نقطه . چون گناه کند؛ در آن ، نقطه اى سیاه پدید آید. سفید

را  سیاه برود، و چنانچه در گناهان پیش رود، نقطه افزون گردد تا روى سـفیدى 
باز نگردد، و ایـن   ربه هیچ روى ، به خی  بپوشاند و به طورى که دیگر صاحبش 
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چنـین نیسـت ؛ بلکـه ظلمـت بـدکارى و      : مراد خداى عزوجل است که فرماید
  )69(ظلمشان بر دلهاى آنان غلبه کرده است 

صاحبش به هیچ روى ، به خیر باز نگردد، گواه است بر آن که : این که فرمود
ن قلبى ابدا از گناهان روى نگرداند و توبه نکند؛ حتى چنانچه به زبان دارنده چنی

بگوید که به سوى خداوند توبه کردم ، صداقتى در آن نباشد و تنها زبان خویش 
را به حرکت در آورده است ؛ بدون آن که قلبش را با آن موافقتى باشد، پس آن 

 ـ لبـاس را شسـتم ،   : درا اصلا اثرى نیست ، چنانکه مجرد سخن غسال که بگوی
  .لباسها را از پلیدیها پاك نکند

و چه بسا صاحب چنین قلبى نسبت به اوامر و نواهى شرعى بى مبالات شود 
و امر دین در نظرش آسان آید و وقع احکـام الهـى از قلـبش رخـت بربنـدد و      

منجـر شـود و     طبعش از قبول آنها سرباز زند، و این به اخـتلال در عقیـده اش   
زایل گردد و در نتیجه بر غیر دین بمیرد؛ و این حالت همان است کـه از  ایمانش 

. نعوذ باالله من شرور انفسنا و سـیئات اعمالنـا   - آن به عاقبت شر تعبیر کرده اند 
)70(  

  :بعضى از ارباب علم گفته است 
توبه را مغتنم بدار پیش از آن که نزدیک به مرگ تائب گردد و مقیم رهسـپار  

یعنـى سـرمایه   (آن که نتیجه پشیمانى باشد و موجود عدم گردد  شود، و پیش از
و پیش از آن که ادبار بر مصرت به گناه سراپرده زیان زند ) عمر از کف بدر رود

  .که در آنگاه نه اقاله عثار است و نه توفیق انابه و اعتذار
  :است  همچنین در اواخر کتاب کشکول شیخ بهائى 

حـال کـه   : ن پیرى کهنسال توبه کند، ملایـک گوینـد  در حدیث است که چو
توبه مـى کنـى ؟   (حواست به سستى و ناتوانى رسیده و نفست به سردى گراییده 

)71(  
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لا الـه الا االله مـرد   : بگو: عطبى نقل کرده است که مردى را هنگام مرگ گفتند
ام ، در چه زمانى عنفوان جوانى را از دست داده ! افسوس بر جوانى ! آه : گفت 

و در حینى که غیرتمند مرد و کابین ارزان شد و حجاب از هر باب بر کنار رفت 
همچنین ، مردى در حال مرگ بود و چیزى نمانده بود که جان به جان آفـرین   :

اندوه من بر زمان اسـت و در چـه   : گفت . لا اله الا االله : او را گفتند. تسلیم کند
حینى که زمسـتان پشـت کـرد و تابسـتان     زمانى روزگار ناگوار اصابت کرد؛ در 

  .روى آورد و شراب و ریحان خوشمزه و پاك و پاکیزه است 
شـب  : بگو لا الـه الا االله گفـت   : و به شخص دیگر در حال احتضارش گفتند

. سرد شد و آب خوشمزه و شراب گوارا، از ما حزیران و تمـوز و آب گذشـت   
  .پس در همان وقت جان تسلیم کرد

ردى منزلش در نزدیکى حمام منجاب بغداد بود، روزى زنـى  حکایت است م
حمـام منجـاب کجاسـت ؟ مـرد، او را بـه جـایى دیگـر        ! اى مرد: از او پرسید

مرد به دنبـال او  . راهنمایى کرد، مکانى مخروبه که زن را راه گریختن از آن نبود
مـرگ  مدتها بعد هنگامى که مرد در بستر . رفت و در همان جا به او تجاوز کرد

  :بگو لا اله الا االله مرد در پاسخ این بیت را خواند و مرد: افتاد، او را گفتند
  : یا رب قائلۀ یوما و قد تعبت 
  )72(این الطریق الى حمام منجاب 

سؤ خاتمه این گونه روى مى آورد و مخذول را از راه عاقبت مى اندازد، پناه 
  .مى بریم به خدا از سؤ خاتمه 

  :که گفته است از صاحب دلى است 
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کسى که توبه از گناهـان و بـدیها مـى کنـد، و     : تائبان منیب را انواعى است 
کسى که از لغزشها و غفلتها، و سه دیگر آن که از رؤ یـت حسـنات و مشـاهده    

  .طاعات خویش 
و بر این منوال کسى را پرسیدند که ثواب کدام عمل بیشتر است ؟ در پاسخ ، 

  :این بیت را بسرود
ــا  اذا  ــى ادل بهــ ــنى اللاتــ   محاســ

  
  کانت ذنوبى فقل لى کیـف اعتـذر    

  
ادل از ماده الدلال به معناى التغنج است که در فارسى همان معناى ناز کـردن  

  :گویى این بیت اشارت است به حدیث مشهورى که مى فرماید. را دارد
  )73(. حسنات ابرار، سیئات مقربان است 



60 
 

  آیات و اءخبارحث بر توبه در : فصل سیزدهم 

  )74(: خداى عزوجل مى فرماید
ـهِ ( نفُسِهِمْ لاَ َ�قْنَطُوا مِن ر�ْ�َةِ ا�ل�ـ

َ
ٰ أ فوُا َ�َ َ�ْ

َ
ينَ أ ِ

ـهَ  ۚ◌   قُلْ ياَ عِبَادِيَ ا�� إِن� ا�ل�ـ
يعًا نوُبَ َ�ِ   )75(.  )إِن�هُ هُوَ الغَْفُورُ ا�ر�حِيمُ ۚ◌   َ�غْفِرُ ا��

  :همچنین مى فرماید
رِ�نَ إِن� ا�( ا�َِ� وَُ�ِب� ا�مُْتَطَهِّ هَ ُ�ِب� ا��و�   )76( )ل�ـ

  :چنانکه مى فرماید
هَ هُـوَ ( ن� ا�ل�ـ

َ
دَقاَتِ وَأ خُذُ ا�ص�

ْ
هَ هُوَ َ�قْبَلُ ا��وَْ�ةَ َ�نْ عِبَادِهِ وََ�أ ن� ا�ل�ـ

َ
�مَْ َ�عْلمَُوا أ

َ
أ

ابُ ا�ر�حِيمُ    )77( )ا��و�
  :و نیز مى فرماید

هِمْ وَُ�ؤْمِنُونَ بِهِ وَ�سَْتغَْفِرُونَ ( ينَ َ�مِْلوُنَ العَْرْشَ وَمَنْ حَوَْ�ُ �سَُبِّحُونَ ِ�َمْدِ رَ�ِّ ِ
ا��

بعَُـوا سَـِ�يلَكَ  يـنَ تـَابوُا وَا�� ِ
ءٍ ر�ْ�َةً وعَِلمًْا فَـاغْفِرْ �ِ�� ينَ آمَنوُا رَ��نَا وسَِعْتَ ُ�� َ�ْ ِ

��ِ�
هُمْ وَمَن صَلحََ مِنْ آباَئهِِمْ  اْ�حَِيمِ وَقِهِمْ عَذَابَ  ِ� وعََد�� دْخِلهُْمْ جَن�اتِ عَدْنٍ ال�

َ
رَ��نَا وَأ

��اتهِِمْ  زْوَاجِهِمْ وذَُرِّ
َ
نتَ العَْزِ�زُ اْ�كَِيمُ  ۚ◌   وَأ

َ
ِ�ئَّاتِ  ﴾٨﴿ إِن�كَ أ وَمَـن تـَقِ  ۚ◌   وَقِهِمُ ا�س�

ِ�ئَّاتِ يوَْمَئِذٍ َ�قَدْ رَِ�ْتَهُ ا   )78( )وذََٰ�كَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  ۚ◌   �س�
  :همچنین مى فرماید

رْنَ مِن فـَوْقِهِن� ( مَاوَاتُ َ�تَفَط� َ�ـةُ �سَُـبِّحُونَ ِ�َمْـدِ رَ�ِّهِـمْ ۚ◌   تََ�ادُ ا�س� وَا�مَْلاَئِ
رضِْ 

َ
لاَ ۗ◌   وَ�سَْتَغْفِرُونَ �مَِن ِ� الأْ

َ
هَ هُوَ الغَْفُورُ ا�ر�حِيمُ أ   )79( )إِن� ا�ل�ـ

  :در کتاب شریف و گران سنگ کافى ، از ابن وهب نقل است که مى گوید
  :فرمود شنیدم که ابو عبداالله ، امام صادق 

چون بنده توبه نصوح کند، خداوند او را دوست بدارد، و در دنیـا و آخـرت ،   
: او را مـى پوشـاند؟ فرمـود   ) گناهـان (چگونه : پرسیدم . او را بپوشاند) گناهان(

گناهانش را که دو ملک بنوشته اند، از یادشان ببرد، و اعضاى بـدنش را وحـى   
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که در آنهـا گنـاه کـرده    (مین فرماید که گناهش را پنهان کنید، و به مواضعى از ز
پـس او بـه   . وحى فرماید که گناهى که در شما مرتکب شده ، کتمان کنید) است

  )80(. لقاى خداى رود در حالى که چیزى بر گناهش گواهى ندهد
همچنین در همان کتاب شریف است که محمد بن مسلم از ابو جعفر، امام باقر 

  :نقل کرده است  
  پـس  . گناهانى که مؤ من از آن توبه کند، بخشوده شود! مسلم اى محمد بن 

باید براى زمان پس از توبه از نو شروع به عمل کند، و به خدا سـوگند کـه ایـن    
چنانچه توبه خویش را بشکند و گناه : عرض کردم . توبه تنها اهل ایمان راست 

ى باور کنـى کـه   آیا توان! اى محمد بن مسلم : کند و سپس توبه کند چه ؟ فرمود
بنده اى مومن بر گناه خویش پشیمان شده و از خـدا آمـرزش خواسـته و توبـه     

او بارها چنین کرده ؛ گناه : کرده ، ولى خداوند توبه اش را نپذیرفته است ؟ گفتم 
هر گاه مومن به استغفار و توبه بـاز گـردد،   : فرمود! کرده و سپس توبه و استغفار

را به سویش باز گرداند، و خداونـد، آمرزنـده و    خداوند نیز بخشایش و آمرزش
پس مبادا مؤ منان را از . توبه را مى پذیرد و بدیها را در مى گذرد. مهربان است 

  )81(! رحمت خدا دور نمایى 
  :نقل مى کند حدیث دیگر از جابر است که از ابوجعفر، امام باقر 

گناهى نداشـته اسـت ، و آن کـه    کسى که از گناه توبه کند، چون آن است که 
چون کسـى اسـت کـه    ) و توبه نکند(گناه بماند و در همان حال ، آمرزش طلبد 

  )82(. استهزا مى کند
همچنین آیات و اخبار بسیار دیگرى درباره توبه موجود است که ان شـاء االله  

  .آنچه به عنوان نمونه ذکر نمودیم ، کفایت مى کند
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حاضر درباره توبه ، به اسلوب علـم کـلام بیـان     ناگفته نماند آنچه در مباحث
گشت ، مناسب با این حال و مقام بود، و البته حقایق و مطالبى رفیع و سامى در 

خـوددارى   - که خاص خواص اسـت   - این باره موجود است که از افشاى آن 
  .نمودیم 
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  تبرك به کلام علوى: خاتمه 

  
را به ذکـر سـخنان حضـرت     در پایان ، مناسب است که این مباحث گرانقدر

مزین و متبـرك کـرده ، شـرافتى ،     وصى ، امام الائمۀ ، امیر مؤ منان ، على 
افزون تر بدان ارزانى نماییم و شرحى که در کتاب تکلمۀ منهاج البراعۀ فى شرح 
. نهج البلاغۀ بر این بخش از کلمات آن بزرگوار تحریر کـرده ایـم ذکـر نمـاییم     

درصدد ذکر و شرح آنیم ، خطبـه دویسـت و سـى و پـنجم کتـاب       خطبه اى که
  :مى فرماید شریف نهج البلاغه است ، که امام على 

فاعملوا و انتم فى نفس البقاء و الصحف منشورة ، و التوبۀ مبسـوط، و المـدبر   
یدعى ، و المسى ء، یرجى قبل اءن یخمد العمل و ینقطع المهمل و ینقضى الاجل 

یسد باب التوبۀ و تصعد الملائکه فاخذ امروء من نفسه لنفسه ، و اءخـذ مـن   ، و 
حى لمیت ، و من فان لباق ، و من ذاهب لدائم ، امرؤ خاف االله و هو معمـر الـى   
اجله ، و منظور الى عمله امرؤ الجلم نفسـه بلجاهمـا، زمهـا بزمامهـا، فامسـکها      

  )83(. ۀ االله بلجاهما عن معاصى االله و قادها بزمامها الى طاع
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  شرح واژگان

بر وزن سبب به  - به فتح نون و فاء  - نفس . فى نفس البقاء یعنى در سعه بقاء
در الصـالح جـوهرى آمـده    . معناى فراخى ، فربگى ، گستردگى و وسعت است 

  انت فى نفس فى امرك اى فى سعۀ: و النفس بالتحریک ، یقال : است 
نیـز جمـع دیگـر    . صـحائف  . صحف ، جمع صحیفه است به معنـاى کتـاب   

کلمـه  . در این جا مراد، از صحیفه ، کتابهاى اعمـال انسانهاسـت   . صحیفه است 
از ایـن رو، زمخشـرى ، آیـه    . توبه در اصل به معناى بازگشتن از گذشته اسـت  

: را چنـین تفسـیر کـرده اسـت      )84(کریمه ، فتلى آدم من ربه بکلمات فتاب علیه 
ه سوى آدم رجوع فرمود توبه در اصـطلاح عدلیـه ،   خداوند، به رحمت و قبول ب

از این رو آن را بدین گونه به . به معنى پشیمانى از گناه ، به جهت قبح آن است 
از پشـیمانى بـر گنـاه بـه جهـت      : تفصیل تعریف کرده اند که توبه عبارت است 

بـه عبـارتى   . قبحش و با عزم بر این که دیگر در آینده به سوى آن بـاز نگـردد  
یگر پشیمانى بر فعل قبیح با این عزم که عملـى دیگـر چـون آن را بـه انجـام      د

  .چنانکه شرح تفسیرش گذشت . نرساند
چنانچه توبه به خداوند متعال اسناد داده شود، پس از آن ، حـرف علـى مـى    

و چون به بندگان مسند شود، حرف الى  )85(وارنا مناسکنا و تب علینا : آید؛ مانند
و در  )86(د؛ مانند یا ایها الذین آمنوا توبوا الى االله توبـۀ نصـوحا   پس از آن مى آی

  .و تاب الى االله توبۀ و متابا و قد تاب االله علیه و فقه لها: صحاح جوهرى است 
  :طبرسى در کتاب تفسیر مجمع البیان مى گوید

خداى . توبه و اقلاع و انابه در لغت نظیر یکدیگرند، و اصرار، ضد توبه است 
ى ، موصوف به تواب است ، و معناى آن این است که او توبه بندگان را مـى  تعال

توبه در اصل به معناى رجوع از گذشته و پشـیمانى بـر تفـریط خـویش     . پذیرد
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بنابراین ، خداى تعالى تائب بر بنده است بدین معنـا کـه توبـه او را مـى     . است 
بر گناهى کـه مرتکـب    پذیرد، و بنده ، تائب به سوى خداوند است بدین معنا که

  .شده ، پشیمان است 
. افعال یدعى و یرجى هر دو نـاقص واوى و از ریشـه دعـو و رجـو هسـتند     

ممکن است یرجى از ارجاء به معناى تاخیر و امهال باشد، و قلب همزه بـه یـاء   
پس ابتدا همزه به یاء مبدل شده است و پس یاء به الـف  . نیز در آن ممکن است 

قالوا اءرجه و اءخاه : اعراف و شعراء خداى تعالى مى فرماید ؛ چنانکه در سوره
اءخرته ، بـالهمز و بعـض   : اءرجات الامر: جوهرى در صحاح اللغۀ مى گوید )87(

  العرب یقول ارجیت ، و لا یهمز،
  :درباره یخمد در صحاح آمده است 

  خمدت النار تخمد خمودا، در هنگـامى کـه زبانـه آتـش     :) عرب مى گوید(
این فعل ، از بابهاى نصـر و  . کرده و لهیب آن به خاموشى گراییده است  فروکش

  :یزد بن حماد سکونى در حماسه نود و سوم گفته است . علم است 
  انى حمدت بنى شیبان اذ خمـدت 

  
  نیران قومى و فـیهم شـبت النـار     

  
بر الحماسـۀ    مرزوقى در شرحش . مهل بر وزن اجل به معناى بردبارى است 

مهل و مهل و مهلۀ در مفهوم ، با یکدیگر متقارب و معانى مدارا و سـکون   :گوید
  .را در خود دارند

  .در این جا مراد از این کلمه ، عمر است که مردم در آن مهلت یافته اند
فاخـذ فعـل   . اجل به معناى مدت یک چیز، هنگام مرگ و غایت وقت است 

میـت  . فلیاخـذ : چنین است  بنابراین معناى آن. امر است ؛ لیک در صورت خبر
ماننـد سـید کـه از،     - اصل آن ، میوت اسـت  . بر وزن فیعل از ماده موت است 

  .است  - سیود 
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نظام الدین نیشابورى ، در شرحش بر کتاب الشافیه ، اثـر ابـن حاجـب مـى     
  :گوید

چون سید مکرر نیست ؛ زیرا وزن فعل با عین مکسـور و  ) اسمهایى(عین در 
  .، در اسمهاى صحیح یافت نمى شودفعل با عین مفتوح 

وزن فعیل با عین مکسور نیز اگرچه در اسمهاى صحیح موجود نیست ، لیـک  
در کـلام عـرب    - مانند صیرف و ضیغم  - از آن جا که وزن فعیل با عین مفتوح 

موجود است ، پس گویى اجوف را به سبب مناسبت حرف یاء با کسره ، مختص 
  .به این حرکت کرده اند

کلمـه  : جام ، معرب لگام فارسى است ؛ چنانکه در صحاح آمده اسـت  کلمه ل
  .لجام ، فارسى و معرب است 

قدرت الفرس و غیره ، اقود قودا، در هنگامى که لگام : عرب مى گوید: قادها
را به دست گرفته ، خود در پیش آن حرکت و حیوان  - یا حیوانى دیگر  - اسب 

 - از باب قـال   - ن کلمه ، عکس کلمه ساق معناى ای. را به دنبال خود روان کند
پس معناى قاد بـه حرکـت واداشـتن در حـالتى کـه شـخص ، خـود در        . است 

  .پیشاپیش حرکت کند، و آن را به دنبال خود روان نماید
  اعراب 

فاعملوا، تنهـا مفهـم معنـاى    : مى فرماید کلمه فاء در آن جا که حضرت 
... انـتم فـى نفـس البقـاء و    : ر کلام چنین مى شـود ترتیب است ، بنابراین ، تقدی
  .فاعملوا قبل ان یخمد العمل 

کلمه واو در ابتداى جمله و انتم فى نفس البقاء، حالیه است ، و جمله مذکور، 
از این جمله آمده   جمله هاى چهار گانه اى که پس . مرکب است از مبتدا و خبر
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و الحال انتم فـى  : مله چنین است معناى ج. اند، همگى معطوف بر این جمله اند
  ....نفس البقاء و الحال الصحف منشورة و الحال 

قبل ان یخمد العمل ظـرف اسـت و متعلـق بـه فعـل اعملـوا و جملـه هـاى         
فاعملوا قبـل  : بنابراین ، معنا چنین است . چهارگانه پس از آن ، معطوف بر آنند

  ...ان ینقطع المهل و فاعملوا قبل ان ینقضى الاجل و
فعل اخذ ماضى است که در این جا، قـائم مقـام   : فاخذ امرو من نفسه لنفسه 

فعل امر است ؛ به عبارت دیگر، فعل امرى است کـه بـه صـورت خبـر آمـده و      
  .معناى آن ، فلیاخذ است 

اذ کان کذلک ، : تقدیر چنین است . کلمه فاء رابط جمله شرط و جواب است 
حرند، و لام ، براى تعلیل است و همین طور  دو کلمه من و لام ، حرف... فلیاخذ

  .است سه جمله بعد
امر و خاف بدل است براى امرو در جمله فاخذ امرو و در نیز امرو الجم نفسه 

.  
  .واو در عبارت و هو معمر، حالیه ، و منظور، عطف بر معمر است 

طاعۀ االله ، مفصـل و مبـین   : عبارت فامسکها بلجامها تا آن جا که مى فرماید
بنابراین ، فـاء مفهـم ترتیـب    . عبارت الجم نفسه بلجامها و زمامها بزمامها است 

است ، زیرا این حرف ، جمله مفصل را بر جمله مجمل عطف مى نماید؛ چنانکه 
کریم نیز فاء در این مقصـود  در کتاب مغنى اللبیب آمده است ؛ چنانکه در قرآن 

فقد سالوا موسى اکبر من ذلک ، : استعمال گشته است که خداى تعالى مى فرماید
... رب ان ابنى مـن اهلـى   : و نادى نوح ربه فقال : و نیز )88(ارنا االله جهرة : فقالوا

)89(  
حرف باء که در چهار موضع استعمال شده است ، مفهم معناى استعانت اسـت  

این حرف ، در موضـع اول ، متعلـق بـه    . تبت بالقلم ، و نجرت بالقدوم ؛ مانند ک
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الجم ، و در موضع دوم ، متعلق به زم ، و در موضع سوم ، متعلق به امسک و در 
  .موضع چهارم ، متعلق به قاد است 

  معناى خطبه

در این خطبه ، مردم را بـه فرمـانبردارى خداونـد و توبـه بـه       امام على 
نهى کرده ،   نفس را از پیروى هوا و هوس . او دعوت و ترغیب مى فرماید سوى

مـردم را از نـا امیـدى از رحمـت     . آن را به سوى کمالات انسانى سوق مى دهد
خداى و سوء ظن به آن جناب باز مى دارد که یاس از روح خدا در حـالى کـه   

: رو مى فرماید از این. باب توبه باز است و حال ، وقت عمل است ، روا نیست 
یعنى حال که در سـعه حیـات و بقاییـد و هنگـام     . فاعملوا و انتم فى نفس البقاء

عمل ، از دست نرفته ، از ممر و مقر خویش بهره جوییـد و فرصـتها را غنیمـت    
  .شمارید و ابن الوقت باشید
و الصحف منشوره ، یعنى صحیفه هـایى کـه اعمـال    : در آن جا که مى فرماید

ایـن صـحیفه   . نوشته مى شود، باز است و هنوز بسته نشده اسـت   خلایق در آن
بـه عبـارتى دیگـر،    . ها، زمانى بسته و در هم پیچیده مى شود که اجل فرا برسد

عمل کنید؛ چه شما زنده اید و مى دانید که صحیفه اعمال انسان بسته نمى شـود  
عمل صـالح ،   جز به هنگام مرگ ، و مادامى که اجل نرسیده ، انسان براى کار و

  .در فراخ بالى و آزادى است 
پـس  . عبارت و التوبه مبسوطۀ یعنى توبه شما نه مردود است و نـه مقبـوض   

اگر بدان همت بگمارید، تا زمانى که مرگ شما فرا نرسیده ، در آن بـاز اسـت و   
  .سفره اش پهن 
تـاب مـن لایخضـره    چنانکـه در ک  - در انتهاى خطبه اى   پیامبر خدا 

  :مى فرماید - الفقیه صدوق آمده است 
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. کسى که پیش از یک سال به مرگش ، توبـه کنـد، خـداى توبـه اش پـذیرد     
یک سال ، بسیار است ؛ پس چنانچه پیش از یک ماه بـه مـرگش   : سپس فرمود

یـک مـاه ، بسـیار باشـد؛ پـس      : سپس فرمود. توبه کند، خداى توبه اش پذیرد
یک : سپس فرمود. مرگش ، توبه کند، خداى توبه اش پذیردچنانچه یک روز به 

روز، بسیار باشد؛ پس چنانچه ساعتى پیش از مرگ توبه کند، خـداى توبـه اش   
یک ساعت نیز بسیار است ؛ پس اگر پیش از آن که نفسش : سپس فرمود. پذیرد

توبه کنـد، خـداى توبـه اش    : اشارت فرمود  بدین جا رسد و به گلوى مبارکش 
  )90(. دپذیر

در کتاب مجمع البیان ، پس از نقل روایت فوق از کتاب من لا یحضره الفقیه ، 
  :آمده است 

این روایت را عینا ثعلبى نیز بـه اسـنادش از عبـادة بـن صـامت ، از پیـامبر       
و یـک  : روایت کرده است جز آنکه در آخر روایت چنین آمـده اسـت     

پس اگر پیش از آن که مرگ را در گلـوى خـویش غرغـره    ساعت بسیار باشد؛ 
  .کند، توبه نماید، خداى توبه اش پذیرد

از ابو جعفر، امـام   در کتاب شریف اصول کافى ، تالیف ثقه الاسلام کلینى 
  :نقل است که فرمود محمد باقر 
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  توبه  

ر من سلطه بخشیدى ، و او را شیطان را ب! پـروردگار: عـرض کـرد آدم 
بـر مـن چـیـرگـى دادى ؛ پــس  ) کـه در بـدنـم جـارى اسـت(چـون خـون 

بخشم کـه  ) نعمتى(تو را چنین : خـداونـد فـرمود! مـرا نیز چیزى عنایت فـرمـا
و آن را انجـام  . (چون کسى از فرزندانت ، تـصـمـیـم بـر انجـام گنـاهى گیـرد    

یـک گـنـاه بـر ) تـنـهـا(و چون آن را انـجـام دهـد  ، بر او نوشته نشود،)ندهد
  او نوشته شود، و چون عزم بر انجام عملى نیـک گیـرد، چنانچـه بـه انجـامش      

نرساند، حسنه اش برایش نوشته شود، و چون به انجامش رساند، ده حـسـنــه  
 :فـرمـود! مرا بیشتر ده ! پروردگارا: آدم عـرض کرد. بـرایـش نـوشـتـه شـود

تـو را ایـن بـخـشـم کـه چـون کسى از فرزندانت گناهى کند و سـپس از مـن   
پروردگـارا، مـرا بیشـتر    : بخشش خـواهـد، او را بـبـخـشـایـم عـرض کــرد 

توبه را تا هنگـامى  ) سفره: (تـوبـه را بـدانـان بـخشیدم و یا فرمود! عنایت فرما
  .که نفس به گلو برسد برایشان گستردم 

  )91(. پروردگارا، مرا کافى است : ردآدم ، عرض ک
: هـمچنین در همان کتاب ارزشمند نقل است که معاویۀ بن وهب گفته اسـت  
. به سوى مکه رهسپار بودیم که پیرمردى متاله و متعبد ما را همراهـى مـى کـرد   

نمـاز را در  ) بـه مـذهـب اهل جماعت(لیکن او بر مذهب ما اطلاعى نداشت و 
. رزاده اش که شیعه بود، او را در این سـفر همراهى مى کـرد براد. سفر مى خواند

اگـر مـذهب شـیعه را بــر     : بـرادرزاده اش را گفـتم   . از قضا پیرمرد بیمار شـد 
! رهـایى یابـد  ) از عقاب الهـى (عـمـویـت عـرضـه بـدارى ، امـید است که او 

چـه او   ایـن پـیرمرد را به حال خود واگذارید؛: همراهان ، هـمـگـى گـفـتـنـد
: بر همان حالى که هست نیکوست لیک ، برادرزاده طاقت نیـاورد و او را گفـت   
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از دیــن خــدا     همه مردم جز اندکى ، پـس از رسـول خــدا  ! اى عمو
اطـاعـــت و   هـمـــچنانکه بایــد از رســـول خـــدا . خـــارج شـدنـــد
نـیـز اطـاعـت  ـم ، بـایـسـتى از على بن ابـیـطـالب پـیـروى مـى کـردی

، حـق    و پـیـروى کـنـیـم ، او و اطـاعـت از او پـس از رسـول خـدا 
و . مـن آنـچه را تو گفتى باور کـردم  : است پیرمرد، نفسى کشید و فریاد برآورد

امـام صـادق (خدمت ابـو عـبـداالله پس از آن . سپس جانش از بدن خارج شد
مشرف گشتیم ، على بن سرى ، ماجرا را براى حـضــرت نـقــل کــرد،    ) 

  على بن سرى عـرض  . آن مـرد، اهل بهشت است : فـرمـود ابـو عـبـداالله 
  :کرد

  !او جز در همان وقت ، بر چیزى از مذهب شیعه آگاهى نداشت 
  :امام فرمود

بـه خـدا سـوگـنـد کـه او بـه ! س جـز ایـن از او چـه مـى خـواهـیـد؟پـ
  )92(بـهـشت رفته است 

در روایـتـى دیـگـر، از زراره از حـضـرت ابــو جـعـفــر، امــام بـاقــر     
  :نقل کرده است  

بـراى   - و اشاره به گلوى مبارکش فرمـود   - چـون نـفـس بـدیـن جا رسد 
  )93(. ت ؛ لیک جاهل را توبه باشدعالم توبه نیس

در دعـاى سـى و یکـم     در ریاض السالکین فى شرح السید السـاجدین  
  :آمده است 

بـعـضـى از مـفسران گفته اند که یکى از الطاف خداوند تعالى بر بندگان این 
است که قـبـض کـنـنـده ارواح را امر فرموده تا قبض روح را از انگشتان پـاى  

سپس اندك اندك به بالا رفته ، تا آن که به سر برسد و بـالاخره بـه   . ع کندشرو
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گلوگاه منتهى شود؛ براى آن که شخص در این فرصت تا مرگ را به عیان ندیده 
، بتواند به سوى خداوند تعالى باز گردد و وصـیت و توبـه اى کنـد و حلالیتـى     

در حالى که ذکر خداوند  بطلبد و یاد و ذکر خداوند سبحان را به خـاطر آورد و
بر زبان اوست ، روح از بدنش خارج شود؛ پس امیـد باشـد کـه بـدین وسـیله      

  .عاقبت به خیر شود
والمدبر یدعى یعنى آن کسى کـه بـر   : مى فرماید در آن جـا که حضرت 

نفس خویش اسراف نموده و از طاعـت حـق تعـالى روى برتافتـه و از جانـب      
اسـت ، او را نـدا در مـى دهـد و دعوت مى کند کـه اى   جنابش اعراض کـرده

به ! به سوى فرمانبردارى خـداونـد روى آور و بـه سوى خداوند بازگرد! فلانى 
خویش را از زندان دنیا و زنجیـر  ! کمالاتى روى نما که شایسته و لایق تو است 

  !هوا و هوس برهان 
بال بگشا و صفیر از شجر طـوبى  

  زن

  

چو تو مرغى که اسیر حیف باشد   
ــى   قفســــــــــــــــــــــ

  
گرفتـه ،    والمـسى ء یرجى یعنى آن که راه بدى و زشت کردارى را در پیش 

امید اسـت کـه از آن راه بـازگـشـتـه ، از گـنـاه و مـعـصـیـت کـنـده شـود؛ 
  .چـه خـداى عزوجل ، ارحم الراحمین است و توابان را دوست مى دارد

است که فعل یرجو از باب رجو باشد؛ لیــک  البـتـه معناى فوق در صورتى 
از باب ارجاء به معناى تاخیر و  - چـنـانـکـه پیش از این اشارت رفت  - اگـر 

آن کس کـه نافرمـانى کنـد و    : امـهـال بـاشـد، مـعـنـاى آن چـنین خواهد بود
پاره . زشت کردارى پیشه سـازد، عـقـابـش بـه تـاخـیر افتد شاید که توبه کند

  .چنانکه بعضى از آنها ذکر گشت  - اخبار نیز بر این معنا گواهند اى از 
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کـوتـاه سـخـن آن کـه ایـن مـعـانـى ، همگى مفهم ترغیب و بـرانگیختن ،  
شخص اند به سوى تـوبه و روى گردانى از گناه و نافرمانى ، و این که خداونـد  

بر غضبش  با رحمت واسعش از خطایا و بـدیـهـا درمـى گـذرد، و رحـمتش ،
او توبه کنندگان را مـى پـذیرد و رافـت او بـر بنـدگان ، از      . سبقت جسته است 

  :رافت و مهربانى پدر بر فرزند، بیشتر است ، و چه خوش گفته است سعدى که 
ــتگیر   ــنده دسـ ــد بخشـ   خداونـ

  
  پـذیر   کریم خطا بخـش پـوزش     

  
ــور  ــرد بف ــان را بگی ــه گردنکش   ن

  
ــور    ــد بج ــذر آوران را بران ــه ع   ن

  
  و گر خشم گیـرد زکـردار زشـت   

  
  چو باز آمدى ماجرى در نوشـت   

  
  و گر با پدر جنـگ جویـد کسـى   

  
  پدر بى گمان خشـم گیـرد بسـى     

  
و گــر خــویش راضــى نباشــد ز  
ــویش   خـــــــــــــــــــــ

  

ــد ز پــیش     چــو بیگانگــانش بران

  

  و گــر بنــده چابــک نیایــد بکــار

  
ــدگار    ــدارد خداونـ ــزش نـ   عزیـ

  
  و گــر بــر رفیقــان نباشــى شــفیق

  
ــق    ــو رفی ــزد از ت ــنگ بگری   بفرس

  
  و گر ترك خدمت کنـد لشـکرى  

  
  شود شاه لشـکرکش از وى بـرى    

  
ــت  ــالا و پس ــد ب ــک خداون   و لی

  
  نبست  به عصیان در رزق بر کس   

  
در تـفـسـیـر قول خداوند عزوجـل کـه    در مـجـمـع البـیـان طـوسـى 

و اکتب لنا فى هذه الدنیا حسنۀ و فى الآخرة انا هدنا الیـک ، قــال  : مى فرماید
چنـین   )94(.... عـذابـى اصـیـب بـه مـن اشـاء و رحـمـتـى وسـعـت کل شى ء

  :آمده است 
کــه مــردى    در حـال نـمـاز بـود در حـدیـث اسـت کـه پـیـامـبـر 

خداوندا مـن و محمـد را مـشـمــول    : بادیه نشین در نماز خود چنین مى گفت 
نمـاز را    پـس چـون پیـامبر    ! رحمت خویش قرار ده و نه کسى دیگر را
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رحمت واسـعه الهـى را تنـگ کـردى     : سلام گفت ، خطاب به بادیه نشین فرمود
  )95(). محدود و سنگچین نموده اى(

مـانـنـد روایـتـى در بـاب عـقـل و جهـل کتـاب    - در بـعـضـى روایـات 
  :آمده است  - وافى 

اگـر شـمـا گناه نمى کردید، خداوند به جاى شما قومى را مى آورد که گنـاه  
  )96(. مى کردند و سپس استغفار، تا خداوند آنان را بیامرزد

، این حقیقت اسـت کـه   دلیل آنچه در روایت فوق آمده : نـگـارنـده گـویـد
اسماى حسنا و صفات عـلیـاى خداوند، همواره ظاهرى مى طلبند تا آثار خـود  

پاره اى از این صـفـات عـبارتند از عفو و غفور و تـواب ،  . را به ظهور رسانند
  :و چه خوش گفته است شیخ عارف ، فرید الدین عطار که 

  بود عین عفـو تـو عاصـى طلـب    

  
  ن سـبب عرصه عصیان گـرفتم زا   

  
  چون بستاریت دیـدم پـرده سـاز   

  
  هم به دست خود دریدم پرده باز  

  
ــدم آبخــواه   رحمتــت را تشــنه دی

  
ــاه    ــردم از گن ــویش ب ــروى خ   آب

  
این مقام را کلامى است که به ادراك کسى جز اهل شهود و عارفان به اسـرار  

طومارشـان را   اخبار در نیاید، و بـهـتر آن است که از بیان آنها اعراض نماییم و
در هم پیچیم ؛ چه خوف آن اسـت کـه در ایـن وادى گـامهایى بلغزد و مراد را 
  .در نیاید، البته آنچه به اشارت مذکور آمد، خواص و اهل فطانت را کفایت است 

قـبـل ان یخمد ظرف است و متعلق : کـه فـرمـود کـلام مـبـارك امـام 
ـنـى عـمـل کـنـیـد پـیـش از آن کـه چـراغ عمـل  به فـعـل فـاعـمـلوا؛ یـع

عمل را غنیمت شمارید و بدان مبادرت ورزید : خاموش شود و به عبارتى دیگر
و پیش از آن کـه چـراغ عـمـل بـه خـامـوشـى گـرایـد و اجــل در رســد؛   
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کـه در آن هـنـگـام بـه سـرایى منتقل شوید که نه سراى عمل و کاشت است ؛ 
  .ى جزا و برداشت است بلکه سرا

نقـل   در کـتـاب سـفـیـنـۀ البـحـار، ذیـل مـاده ولد از امـام صــادق  
  :است 

) اول: (پـس از مـرگ ، آدمـى را اجـرى نـرسـد مـگـر بـه سـه خـصـلت 
صـدقـه اى کـه در ایـام حـیات بنیان نهاده است و این صدقه ، پس از مـرگش  

سـنـتـى کـه از خـود بــر جــاى نـهــد و    ) دوم(، و همچنان جـارى بـاشـد
فـرزنــدى  ) ســه دیـگــر  (پـس از مـرگـش همچنان بدان عـمـل شــود، و  

  )97(. استغفار کند  صـالح از خـود بـاقى گذارد که برایش 
  :روایت شده است  از امام صادق  هـمچنین در امالى شیخ صدوق 

فرزنـدى  ) یکـى : (مؤ من را پس از مرگ سود بخشـد شش خصلت است که 
قـرآنـى کـه آن را قراءت کـرده ،  ) دوم(صالح که برایش اسـتـغـفـار کـنـد، و 

صـدقه  ) پنجم(درختى که غرس کرده و ) چهارم(چاه آبى که حفر کرده و ) سوم(
سنت حسنه اى کـه بـنـیــان نـهــاده اســت و    ) ششم(آبى که جارى نموده و 

  )98(. او هـمـچـنـان بـدان عمل شود از  پـس 
بـا تـدقـیـق مـى توان دریافت که شـاید آن بخـش از کـلام مبـارك امـام      

بـنـیـان نـهـاده اسـت ... صـدقـه اى : در روایت نـخـسـت کـه فـرمـود 
شـامـل بـعـضى از مواردى که در روایت دوم ذکر شده است باشد؛ پس گـویى  

  .فتامل  - مجمل است و روایت دوم تفصیل آن روایت نخست ، 
قـبــل ان  : کــه فـرمــود   شـخـص آگــاه ، خــود از کــلام امــام     

یـخـمـد العـمـل در مـى یـابـد کـه دنـیـا، تـجـارتـگـاه اولیـاءاالله و مـحـل 
پس خوشا به حال آن کـه ایـن تجارتگـاه و زنـدگى     . کسب اولى الالباب است 
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ـرگ را غـنـیـمـت شـمـارد، و بـه راسـتـى آن کــس کــه حــظ    پیش از م
 خـویـش را بـه بـهـایـى بـاطـل و دانـى بـفـروشـد و سـراى آخـرت را بـه

  .متاعى بى ارزش تباه سازد، در تجارت خویش زیانکار و ناکام است 
شارح معتزلى فعل یخمد را یحمد با حاء مهمله خوانده و آن را بهتـر از حـاء   

  :جمه دانسته و گفته است مع
عـبـارت قـبـل اءن یـحـمـد العـمـل اسـتـعـاره اى مـلیـح اسـت ؛ چــه  

  .ایـن کـه عمل میت ستوده و نکوهش مى شود
  .و یخمد با خاء از خمدت النار نیز روایت شده است ، لیک اولى بهتر است 

  .ولى ، چنانکه گفته ایم ، به قرینه ینقطع خاء بهتر است 
و یـنـقـطـع المهل یعنى پیش از آن که : مـى فـرمـایـد ایـن کـه امـام 

عـمـر را بـه   عمرتان که در آن مهلت یافته اید، منقطع شود، و گویى امـام 
پیش : بنابراین معنا چنین مى شود. تشبیه فرموده است  - یعنى ریسمان  - سبب 

  .دداز آن که سبب عمرتان منقطع گر
بـر عمـر   : خطاب به ابوذر در روایتى مـى فرمایـد    پـیـامـبـر خـدا 

  )99(خویش ، بیش از درهم و دینارت بخیل باش 
و یـنـقـضـى الاجـل یـعـنـى عـمـل کـنـیـد پـیـش از آن کــه مـهــلت   

  .تدتـمـام شـود و اجل فرا رسد که چون آن زمان آید، حتى ساعتى پس نیاف
کـلام مـبـارك و یـسـد بـاب التـوبـه ، یـعـنـى بـه سـوى عـمـل و کـار 

از آن که باب توبه بسته شود؛ چـه پـیش از ایـن گذشـت کـه        بـشـتـابید پیش 
چـون وقت معاینه و اشراف مرگ فرا رسد، توبه پذیرفته نخواهد شد که خـداى  

رب : ت ، قـــال حـتـــى اذا جـــاء احـدهـــم المـــو: تعــالى مـــى فـرمـایـــد
  )100(... ارجـعـون لعـلى اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۀ هو قائلها
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و تـصـعـــد المـلائکـــۀ ، یـعـنـــى عـمـــل کـنـیـــد پـیـــش از آن کـــه 
مـلایـکـه اى کـه اعمال شما از طاعـات و معاصـى را ضـبط مـى نماینـد، بـه       

یکـه کاتـب را دیگـر کـارى     آسمان بالا روند، زیرا هنگامى که انسان بمیرد، ملا
  .نیست 

شـک نـیـسـت کـه در ایـن که انسان همواره تحت نظر : نـگـارنـده گـویـد
و مراقبت است ، و هر انـسانى را ملایکى است که اعمال و افعـال او را ثبـت و   

این ، حـقـیـقـتـى اسـت کـه فـرقـان عـظـیـم . ضبط کرده ، بر این امر موکلند
بــر آن    ف از رسـول گـرامـى اســلام و آل پـاکــش   و اخـبـار شـریـ

ُ�مْ (: گـواه و ناطقند؛ چنانکـه خـداى عـزوجــل مــى فـرمـایــد      وَ�ِن� عَلـَيْ
ظِ�َ  و نـیــز مــى    )101( )َ�عْلمَُـونَ مَـا َ�فْعَلـُونَ  ﴾١١﴿ كِرَامًا َ�تِِ�ـ�َ  ﴾١٠﴿ َ�اَفِ

مَالِ قَعِيدٌ  (:فـرمـایـد يَانِ عَنِ اْ�َمِِ� وعََنِ ا�شِّ ذْ َ�تلََ�� ا�مُْتَلَقِّ ا يلَفِْظُ مِن  ﴾١٧﴿ إِ م�
يهِْ رَِ�يبٌ عَتِيدٌ    )102( )قوَْلٍ إِلا� َ�َ

  :در تفسیر این کریمه آمده است  مع البیان طبرسى در مج
خداى تعالى ، بنده اش : فرمود  انس بن مالک نقل کند که رسول خدا 

پـس چــون  . را دو مـلک ، وکـیـل فـرمـوده اسـت کـه بـر او بـنـویـسـنـد
نــى را مـیـرانــدى ، پــس    بـنـده ات ، فـلا! پـروردگـارا: بـمـیـرد، گـویند

آسمانم پر است از ملایک که مرا عبادت : حـال بـه کـجا رویم ؟ خداوند فرماید
بـه قـبـر بـنـده ام رویــد  . کنند و زمینم پـر از خـلق کـه مـرا فـرمـان بـرنـد

و مـرا تـسـبـیـح و تکبیـر و تهلیـل گوییـد و آن را تـا روز قیامـت در زمـره       
  )103(. آوریدحسناتش به کتابت 

  :همچنین در همان کتاب آمده است 
فرشـته جانـب چـپ ،    : نقل کرده است که فرمود  ابو امامه ، از پیامبر 

پـس  . شش ساعت ، قلم از نوشتن عمل بنده خطاکار یا زشتکار بـاز نگـاه دارد  
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چنانچه پشیمان شـود و از خــداى بـخـشــش طـلبــد، آن را نـنـویـســد،     
فرشـته  : در روایــت دیگـر اسـت     )104(. وگـرنه یک گناه بر او نخواهد نوشـت  

پـس چـون بنـده اى عملـى   . جانب راست ، بر فرشته جانب چپ ، امیر اسـت 
انجـام   نیک انجام دهد، هشت برابرش برایش بنویسد، و چون عملى زشـت بــه 

رساند و فرشته جانب چپ اراده کند که آن را بنویسد، فرشته جانب راست او را 
اگر از خداونـد طلـب بخشـش    . باز ایست ، و او هفت ساعت باز ایستد: گـوید

کند، بر او چیزى ننویسد، و چنانچه چنین نکند تنها یک عمل زشت بر او نوشته 
  )105(. شود

ـافـى ، زرارة از امـام بـاقـر یـا امـام هـمـچـنـیـن در کـتـاب شـریـف ک
  :نقل مى کند صـادق 

خـداى تـبـارك و تـعـالى بـراى آدم در فـرزندانش چنین مقرر فرمـود کـه   
چون کسى همت به انـجـام کارى نیک بندد و آن را به انجام نرساند، یک حسنه 

حسنه برایش نوشته شود،  برایش نوشته شود و چون آن را بـه انـجام رساند، ده
و چون کسى همت به انجام کارى زشت بـنـدد و آن را انـجام ندهد، چیزى بـر  

  )106(. او نوشته نشود، و اگر آن را به انجام رساند، تنها یک گناه بر او نوشته شود
در کـتاب وافى ، در توضیح این که چرا حسنه را ده برابر نویسند و سـیئه را  

  :آمده است  تنها یکى نویسند،
شـایـد سـر در ایـن بـاشـد کـه جـوهـر انـسـانـى ، بـالطـبـع بـه عــالم  
عـلوى مـایـل اسـت ؛ چه این جوهر از همـان اقتبـاس گشـته و هبـوطش در     
قالب جسمانى از طبیعتش غریب اسـت ، و حـسـنه به سوى آنچـه کـه موافـق    

مثلا نیرویـى  . کـى اسـت این طبیعت است ارتقاء مى یابد؛ چرا که جنس آنها یـ
که مى تواند سنگ را یک ذراع به سوى بالا به حرکت در آورد، چـنـانـچـه در 
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از . جـهت پایین خرج شود، آن را ده ذراع یا بیشتر به حرکـت در خواهـد آورد  
این رو، حسنه را ده الى هفتاد چون خود است بعضى از آنها را اجرى است بـى  

ت خـودنـمـایـى و ریـا و یـا عـجــب ، تـاثیر   حساب ، و حسنه اى کـه نـیـ
آن را مانع نشود، چون سنگى ماند که از بلندى به سوى پایین در غلطد و هـیچ  

ادامـه    این سنگ همچنان به حرکت خـویش  . مانعى در سر راهش مانعش نشود
  .مى دهد و تا به آن جا که باید، برسد

  :همچنین در کتاب شریف کافى نقل است 
از پدرم پرسیدم که آیا چون بنـده  : گوید  بـن مـوسى بن جعفر عـبـداالله

آیا بوى خـوب و  : اراده گـناه یا کار نیک کند، دو ملک از آن خبر یابند؟ فرمود
چون بنـده اراده کـار نیـک    : فرمود! خیر: گـفتم ! بوى مستراح یـکـى اسـت ؟
ست ، فرشته جانب چپ پـس فـرشـته جانب را. کند، نفسش خوشبو بیرون آید

و چون بـدان عمـل   . که او همت به کار نیک بسته است ) و برو(برخیز : را گوید
اقدام کند، زبانش قلم او شود و آب دهانش ، مرکب ، و آن را بـرایـش بنویسد، 

فرشـته جانـب چـپ ،      پـس  . و چون اراده گناه کند، نفسش بـدبو بیـرون آیـد   
ه او همت به گناه بسته است ، و چون گنـاه  باز ایست ک: جـانـب راست را گوید

را به انجام رساند، زبانش قلم او شود و آب دهانش مـرکبش ، و گنـاه را بـر او    
  )107( .بنویسد

  :در کتاب وافى ، در توضیح روایت فوق آمده است 
آب دهـان و زبـان بـه عـنـوان آلتـى بــراى ثـبــت حـسـنــه و ســیئه     

ال بر آن است که در قلب است ، و زبان بدان تکلـم  معرفى شده ؛ چه بناى اعـم
مى کند و پرده از آن بر مى دارد و بـدیـن مـعـنـا اشــارت فـرمــوده اســت    



80 
 

الِحُ يرََْ�عُهُ (: کـه  يِّبُ وَالعَْمَلُ ا�ص� َ�ْهِ يصَْعَدُ الَْ�ِمُ الط� و ایـن آب دهـان و    )108( )إِ
  :شاعر گفته است  زبان ، صورتى است مر آن معنا را؛ چنانکه

ــا   ــؤ اد و انم ــى الف ــلام لف   ان الک

  
  جعل اللسان علـى الفـؤ اد دلـیلا     

  
روایتى دیگر در کافى است که فضیل بن عثمان مرادى گوید از ابـو عبـداالله ،   

  :شنیده است  امام صادق 
چهار خصلت است که در هر که باشد در وقـت  : فرمود  رسـول خدا 

ورود بـه بـارگـاه خـداونـد، پـس از آن دیـگـر او را هـلاکتى نیست جـز آن  
که شایسته هلاکت بـاشـد و آن عبارت است از این که بنده همت به کارى نیک 

یش چـنـانـچـه آن را به انجام نرساند، خداى برا. بندد که آن را به انجام رساند
حسنه اى بنویسد، و چـنانچه آن را انجـام دهـد، خـداى    ) به سبب نیت نیکش(

برایش ده حسنه بنویسد، و چنانچه همت به کارى زشـت بنـدد کــه آن را بــه     
انـجـام رسـانـد؛ پـس چنانچه آن را به انجـام نرسـاند؛ چیـزى بـر او نوشـته      

شده ، فرشته کاتب  نـشـود، و اگر آن را انجام دهد، هفت ساعت بدو مهلت داده
شـتــاب  : حسنات ، کاتب سـیـئات را کـه بـر جـانـب چـپ اســت گـویــد  

مـکـن کـه شـایـد عـمـل زشـتـش را بـه عـمـلى نـیـک دنـبــال کـنــد و   
ان الحسنات یـذهب السـیئات   : آن را پـاك سـازد؛ چـه خـداى عزوجل فرماید

غـفـر االله الـذى لا الـه الا هــو،    اسـتـ: و یا بخشش طلبد؛ پس اگر گـویـد ،)109(
عـالم الغیب و الشهادة العزیز الحکیم الغفـور الرحـیــم ذالجــلال و الاکــرام و     

چنانچه هفت ساعت بـگذرد و نه حسنه اى . اتـوب الیه چیزى بر او نوشته نشود
بنـویس  : انجام دهد و نه آمرزش طلبد، کاتب حسنات ، کاتب سـیئات را گویـد  

  )110(. نگون بخت محروم  گناه را بر این
  :نیز روایتى است دیگر که ابو نعمان گوید
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  :فرمود شنیدم که ابو جعفر 
مـردم تـو را فـریـب نـدهـنـد و از نـفـســت غـافــل   ! اى ابـا نـعـمـان 

. نـکـنـنـد؛ هـر چـه بـه تـو رسـد هـمـراه تـو خواهد بـود نـه همـراه آنـان     
دگـى سـپـرى مـکــن ؛ چــه هـمــراه تــو کـسـانــى      روزت را به بـیـهـو

نیکوکارى کن که هـیچ چیـزى     پس . هـسـتـنـد کـه عمل تو را ثبت مى نمایند
را به جستجو و طلب نمى بینم که از عمل نیک ، که گناه پـیش را از میـان مـى    

   )111(. برد، بهتر باشد
رؤ من نفسه لنفسه ، فاخذ ام: امـا سـخـن مـبـارك امـام در آن جا که فرمود

تحضیض و تـرغـیـب اسـت بـر فرمانبردارى و اطاعت از خداوند و توجـه بـه   
بـدیـن مـعـنا که حـال کـه   . جانب رب و توشه اندوختن بـراى سـراى بـاقـى 

چنین است ، بایسته است کـه آدمـى از خـویش بــراى خـویــش ، تـوشــه       
ك شهوات و انجـام خیـرات و   گـیـرد؛ یـعنى خود را در طاعات و عبادات و تر

مبرات به زحمت اندازد و مال خود را در راه خدا انفاق کند؛ چه این به منزله آن 
است کـه از خـویـش بـراى خویش توشه برمى گیرد؛ براى روزى که روز معاد 

  :خداوند عزوجل مى فرماید. است و حساب 
وِ�َ كِتَابهَُ �يَِمِينِهِ َ�يَقُولُ (

ُ
ا مَنْ أ م�

َ
ِ�ّ  ﴾١٩﴿ هَاؤُمُ اقـْرَءُوا كِتاَ�يِـَهْ  فأَ

َ
ِ�ّ ظَنَنـتُ � إِ

ةٍ َ�ِ�ـَةٍ ِ�  ﴾٢١﴿ َ�هُوَ ِ� عِ�شَةٍ ر�اضِيةٍَ  ﴾٢٠﴿ ُ�لاَقٍ حِسَا�ِيَهْ  ُ�طُوُ�هَـا  ﴾٢٢﴿ جَن�ـ
ي�امِ اْ�اَِ�َ ﴾٢٣﴿ دَاِ�يةٌَ 

َ
سْلفَْتُمْ ِ� الأْ

َ
ُ�وا هَنِ�ئًا بمَِا أ   )112( )ُ�وُا وَاْ�َ

واقع از قواى خویش اخذ مـى   از آن رو که انسان در عبادات و ریاضات ، به
کند؛ یعنى آنها را بـدان سـبـب که در راه خدا و براى ذخیره روز معاد انفاق مى 

اخذ مـن  : نماید، به نقصان و کاستى مـى کـشاند، پس به حق مى توان گفت که 
نفسه لنفسه ؛ و البته لطف این کلام مبارك و حسن افادت آن ، چه به لفظ و چـه  

  .یست به معنا مخفى ن
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  :فرمود در کافى ، از شحام نقل است که امام ابو عبداالله 
از آن اخذ کن در سلامتى پـیش از آن کـه   . از نـفـست براى نفست اخذ کن 

بیمارى آید و در قوت پیش از آن که ضعف آیـد و در حیـات پـیش از آن کـه     
  )113(. مرگ آید

خودت را براى خـودت وادار و بـه   : دفرمو هـمـچـنین همان امام همام 
  )114(. کار گیر که اگر اینچنین نکنى دیگرى کار تو را به عهده نمى گیرد

و خذ من حى لمیـت ، مـراد از   : که مى فرماید در کـلام مـبـارك امـام 
حى و مـیـت ، خـود شـخـص اسـت ؛ یـعـنــى از خــود در حـال حیـات ،     

بسـتاند؛ چنانکـه در حـدیث پیشـین گذشـت ، و نیـز       براى خود در حال مرگ 
پنج چیز را : نقل است که خطاب به ابوذر فرمود  روایتى از رسـول خـدا 

  )115(. زندگى ات را پیش از مرگ ... پیش از پنج چیز غنیمت شمر
و مراد مراد از فانى و ذاهب ، سراى دنیا، : و مـن فان لباق و من ذاهب لدائم 

دنیـا و آخـرت را بـه اعتبـارات     . از دو کلمه پس از آن دو، سراى آخرت است 
باید از دنیـایش  : پس معناى عبارت چنین است . گوناگون ، نامهاى بسیار است 

  .براى آخرتش بستاند
پـس دنـیـا از آن حـیـث که محل تجارت و کسب کسى است کـه بـه ایـن    

البته ممکن . عمل مى کند، ممدوح و پسندیده است  گرانمایه امام   فرمایش 
است مراد از فانى و ذاهب بدن انسان ، و مقصود از دو کلمه پـس از آنهـا، روح   

  .باشد بنابراین مى توان آن را اشارتى به بقاى روح و تجرد آن دانست 
عـبـارت مـبـارك امـرؤ خـاف االله و هـو مـعـمـر الى اجـله و مـنـظــور  

و معنى ... فلیاءخذ امرو خاف االله : مـله ، بدل است براى فاخذ امرؤ یعنى الى عـ
از خـود، بـراى خــود، و از دنـیــا، بــراى آخـرت بگیـرد      : چنین مـى شـود
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مردى که از خدا بترسد و حـال آن کـه تـا هـنـگـام اجل فرصت دارد و عمـل  
پس اگـر از   )116( .او مورد نظر است ؛ زیرا هر نفسى ، رهین کسب خویش است 

حضور در بارگاه پروردگار بترسد و نفس خویش را بـاز دارد، بـهـشـت ماواى 
و چنانچه سرکشـى کنـد و زنـدگى دنیـا را برگزینـد، دوزخ       )117(او خواهد بود، 
  )118(. جایگاهش باشد

انسـان را بـه     ، نفس ...امرؤ الجم نفسه : مى فرماید در آن جـا کـه امام 
ـهـارپـایـى نـافـرمان تشبیه فرموده است که بایـد لگـامش بنـدد و آن را از    چ

نزدیکى به گناهان و نافرمانى خداوند باز دارند و به سوى طاعت و فرمانبردارى 
سوقش دهند، و در غیر این صورت ، انسان را به هـر جـایى کـه مـى خواهـد،      

  .خواهد برد
، روح را بـه عیسـاى روح االله   مولوى رومى در مثنوى معنوى به نیکى تمـام  

  :و نفس را به الاغى چموش تشبیه کرده ، گوید 
  ترك عیسى کرده خر پـرورده اى 

  
  لاجرم چون خر بـرون پـرده اى    

  
  طالع عیسى است علـم و معرفـت  

  
  طالع خر نیست اى تو خر صـفت   

  
ــه خــر بشــنوى رحــم آیــدت    نال

  
  پس نـدانى خرخـرى فرمایـدت     

  
بـر عـیـسـى کــن و بــر   رحـم 

  خـــــــــــر مـکـــــــــــن

  

طـبـع را بـر عقـل خـود سـرور      
  مکـــــــــــــــــــــــــن

  
ــد زار زار  ــا بگری ــل ت ــع را ه   طب

  
  تو ازو بسـتان و وام جـان گـذار     

  
  سالها خر بنـده بـودى بـس بـود    

  
  بـود   زانکه خر بنده ز خر واپس   

  
هم مزاج خـر شـدت ایـن عقـل     
  پســـــــــــــــــــــــــت

  

فکــرش اینکــه چــون علــف آرد   
ــت   بدســـــــــــــــــــــ

  
  خر گیـر و سـوى راه کـش    گردن

  
  سوى رهبانان و رهدانان خـوش   
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هین مهل خـر را و دسـت از وى   
ــدار   مـــــــــــــــــــــــ

  

زانکه عشق اوسـت سـوى سـبزه      
  زار

  
  گر یکى دم تو به غفلت و اهلیش

  
  او رود فرسنگها سـوى حشـیش    

  
  دشمن راهست خـر مسـت علـف   

  
  اى بسا خر بنده کز وى شد تلـف   

  
  بخواستگر ندانى ره هر آنچه خر 

  
عکس آن را کن که هست آن راه   

  راســـــــــــــــــــــــت

  
نـفـیـس بـن عـوض طـبـیـب ، در شـرح کــتاب الاسـباب فـى الطـب ،     
  :تالیف على بن ابى الحزم قرشى متطبب ، در مبحث عشق ، از حکما نقل مى کند

  اگـر نـفس را مشغول ندارى ، مشغولت کند، و این بدان سبب است که نفس 
پـس چـنـانـچـه آن را بـه امـورى نـافــع  . تـدبـیـر اسـت  تقریبا همیشه در

مـشـغـول دارى ، بـدان مـشـغـول شــود وگرنـه ، بـه امـور فاسـد و مهلـک       
نفس ، دشمنى سخت است و بسیار امرکننده به بـدى ، و راهزنـى   . مشغولت کند

و اگـر انـســان آن را بــه حـال    . است که راه سالک به سوى خداى را بـنـدد
ود رها کند و از نافرمانى خداوند و از آنچه به سـویـش مـایـل اســت بــاز   خ

پــس عـاقــل هـوشـیــار را    . نـدارد و او را بـه مـهـالک و مـفـاسـد بــرد 
سـزاوار بـاشـد کـه در ابـتـدا بـه جـهـاد بـا ایــن دشـمــن سـنگدل کـه در     

  .خانه اوست بپردازد
  تو بـا دشـمن نفـس همخانـه اى    

  
  ؟!در بنـد پیکـار بیگانـه اى    چه   

  
از حضرت امیر مؤ منـان   در کـتـاب اربـعـیـن عـلامـه بهاءالدین عاملى 

  :روایت است که فرمود 
. اعـزام داشـت   ) به جهاد(گروهى از سپاهیان خویش را   پیامبر خدا 

مرحبا به قومى که جهاد اصغر را بـه انجـام رسـانیدند و    : چون بازگشتند، فرمود
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! اى رســول خــدا  : پـرسـیـدنــد . جهاد اکبر بـر عـهـده شـان بـاقـى اسـت 
: فـرمــود   سـپـس . جـهـاد بـا نـفـس : جـهـاد اکـبـر چـیـسـت ؟ فـرمـود

بـرتـریـن جـهـاد، آن اسـت که شخص با نفس خـویش کـه میـان دو پهلـوى     
  )119(. اوست ، به جهاد برخیزد

از جـمـله اشـعـارى کـه در مـذمـت پـیـروى از نـفــس بــه صـنـعــت    
  :تـعـریـب سـروده ام ، ابـیات ذیل است 
  مــــن کــــرد نفســــه پیرویــــا

  
  فلیقعــدن فــى الــدوزخ جثیــا     

  
ــتها  ــد بدسـ ــن افکنـ ــهمـ   زمامـ

  
ــلامه     ــى و السـ ــه الخوشـ   فمالـ

  
  لانهــــــا لحیــــــۀ لــــــدغاء

  
ــاء     ــرك فنــ ــزد فعمــ   ان بگــ

  
ــوئى    ان جــاوزت عــن حــدها بم

  
ــوء    ــارة بالســـ ــا امـــ   فانهـــ

  
  شــــبهها بالاســــتر الچمــــوش

  
  مــن کــان ذا درایــۀ و هــوش     

  
ــاز  ــد و گـ ــا لگـ ــالقرب منهـ   فـ

  
ــا دراز    ــى رکوبهـ ــرف فـ   و الحـ

  
  رب پنهـــت بـــک مـــن هواهـــا

  
ــن   ــدبخت م ــا  لا یتــرس  ب   عقابه

  
  

  ترجمه خطبه

) کـنـایـه از ایـن کـه زنـده ایـد(اکـنـون کـه در فـراخـى بـقـا هـسـتـیـد 
و نـامـه هـاى اعمال گسترده است و پیچیده نشده ، و توبه پهن اسـت و در آن  

و آن که از حق تعـالى  ) کنایه از اینکه هـنـوز اجـل شما فرا نرسیده(بسته نشده 
رگرد و به سوى ما بیا، و آن که بـد  و فرمان او پشت کرده خوانده مى شود کـه ب

کرده است ، امیدوارى به او داده شده که اگر دسـت از بـدى بردارد و به خـوبى  
گراید و تدارك کند، از او پذیرفته است و عاقبت به خـیر خواهد بود، پس کـار  
کنید و تلافى گذشته نمایید پیش از آن که مرگ گریبان شما را بگیـرد و چـراغ   
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گردد، و طناب عمر بریده شود و وقت به سـر آیـد و فرصـت از    عمل خاموش 
دسـت رود و در تـوبـه بـسـتـه شـود، و فـرشـتـگـان اعمـال دسـت از کـار    

کنایه از این که تن به کـار دهیـد پـیش از آن کــه     (بکشند و به آسمان بر شوند 
 پس باید هر کسى از خود بـراى خـود  .) عـمـر بـه سـر آیـد و مرگ به درآید

یعنى خـویـشـتـن را رنـج دهـد و کـار کـنـد تـا در آخـرت او را بـه کــار  (
) عـمـل اسـت ، و عـلم و عـمـل جوهر انسان سازند  آیـد کـه جـزاء نـفـس 

یعنى تا زنـده اسـت کـارى کـنـد کـه پـس از (و باید بگیرد از زنده براى مرده 
اى سراى جاودانى ، یـا از بـدن فـانى    و از دنیاى فانى بر) مردن او را به کار آید

یعنى از دنیـا بـراى   (براى روح باقى ، و از رونده و گذرنده براى دایم همیشگى 
  ).عقبى یا از تن براى جان

مـردى کـه از خـدا بـتـرسـد و حـال آن کـه تـا هـنـگـام اجـل فـرصـت 
عـمــل   یـعـنـى تـا زنـده اســت بــه  (دارد و عـمـل او مـورد نـظـر اسـت 

مـردى کـه چارپـاى    ) کـوشـد و بـراى روز تـنـگـدستى خـویش کـارى کنـد   
سرکش نفس را لگـام زده و مـهـار کـرده پـس بـه لگـامش وى را از معاصـى  

  .باز مى دارد و به مهارش به سوى طاعت خدا مى کشاند
  . و آخر دعویهم ان الحمد الله رب العالمین 
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  پى نوشت ها 
این کـتــاب ، در  . لمه را اخیرا دفتر تبلیغات اسلامى به طبع رسانیده است کتاب هزار و یک ک -1

  .حتى پزشکى است ... مـوضـوعـاتـى مختلف ، چون فلسفه ، عرفان ، علوم قرآنى و
توبـه در لغــت بــه    : درباره توبه مى فرمایـد  -ره  -عـلامـه ، سـید محمد حسین طباطبایى  -2

بنده ، برگشت اوست به سـوى پروردگـارش بــا پـشـیــمانى و     معناى بازگشت است ، و توبه از 
مکرر گفته شـد  . بازگشت از سرپیچى ، و از جانب خداوند نیز توفیق وى به توبه با آمرزش گناه او

 -که هر توبه از بنده به سوى خدا، مساوى با دو برگشت خـداونـد بـه سـوى بـنـده مـى بـاشـد 
ا تـوبـه یـک عمل پسندیده اى است که محتاج بـه نیروسـت و   زیـر -بـه حـسـب بـیـان قـرآن 

پس توفیق کار خیر را اول خداوند عنایت مى کند تا بنده قـادر بـه توبـه    . نیرو دهنده هم خداست 
مى شود و از گناه خود بر مى گردد، و سـپـس وقـتـى موفق به توبه شد، محتاج تطهیر از آلودگى 

خـدا قـرار مـى      بار دیگر مشمول عنایت و رحمـت و آمـرزش    گناهان و آمرزش است ، آنجا نیز
  .گیرد

. ایـن دو عـنـایـت و برگشت خدا، همان دو توبه اى هستند که توبه بنده را در میـان گرفتـه انــد   
: ، این همان توبه اولى اسـت و مــى فـرمــاید  )118توبه (ثم تاب علیهم لیتوبوا : قـرآن مى فرماید

تفسـیر  (ن نیز توبه دومى است ، و در میان این دو، توبه بنده قرار مى گیـرد  اولئک اتوب علیهم و ای
  ).379، ص 4، ج 3میزان ، ترجمه عبدالکریم نیرى ، چ 
مـعـنـى تـوبـه رجـوع از گـنــاه بـاشــد و اول بـبـایــد    : در اوصـاف الاشـراف آمـده اسـت 

و باید دانند که گردش افعال بندگان بـر   دانـسـت کـه گـنـاه چـه بـاشـد تـا از او رجـوع کـنـد،
  .پنج قسم باشد

  .فعلى که بباید کرد و نشاید که نکند: اول 
  .فعلى که نباید کرد و نشاید که کند: دوم 
  .فعلى که کردن آن از ناکردن بهتر باشد: سیم 

  .فعلى که ناکردن از کردن او بهتر بود: چهارم 
  .یکسان بودفعلى که کردن و ناکردن او : پنجم 

  .و گناه نکردن فعلى بود که از قسم اول باشد، و کردن فعلى که از قسم دویم باشد
و از آن هـمـه عـاقـلان را تـوبـه واجـب بـود، و ایـنـجـا نـه اقـوال و افـعـال جـوارح تـنـهـا 

رادت هـر  مـى خـواهـیـم ، بـل جـمـیـع افـکـار و اقوال و افعال مى خواهیم که تـابع قـدرت و ا  
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اما ناکردن فعلى که از قـســم سـیــم بـاشــد، و کــردن فـعــلى کــه از قـســم        . عاقلى باشد
چـهـارم باشد ترك اولى باشد و از مـعـصـومـان ترك اولى ناپسندیده باشد و توبه ایشان از ترك 

ـجـیـب خواجه نـصـیـرالدیـن طـوسـى ، اوصـاف الاشـراف ، بـه تـصـحـیـح ن... (اولى باشد و
  .)71، صفحه 1مشهد، چ : مایل هروى ، انتشارات امام 

یکى از علومى که در دامان فرهنگ و معارف اسلامى زاده شده و در آن رشد و نمو یافته است  -3
هـمـچـنین در ایـن کـه   . ، علم کلام است ، درباره علم و کلام و منشاء آن سخن بسیار رفته است 

ند، بحثها شده است که مى توان به کـتـابـهــاى مـربــوط، کــه کــم     چرا آن را علم کلام نامیده ا
لیـک آنـچـه کـه در ایـن مـجـال ، شـایـد بـتـوانـد فـهــم  . هـم نـیـسـتـنـد، مـراجـعـه کـرد

و درك مطالب کتاب حاضر را آسانتر کند، این است که به اخـتـصـار بیان نماییم کـه ایـن علـم و    
چه رابطه اى  -ن چیست و با بحث توبه ـ که موضوع کتاب حاضر است  اساسا هدف و غرض از آ

  .دارد
عـلم کـلام را مـى تـوان عـلمـى دانـسـت کـه مـتـکــلم مـسـلمــان بــه واسـطــه آن ، بــه      

البتـه در ایـن   . اثـبـات اصول دین و به عبارت بهتر هر آنچه که باید بدان ایمان داشت ، مى پردازد
  .تعریف منطقى از علم کلام نیست  جا غرض ما، ارائه

از بایدها بـحـث مـى شـود، چون . در ایـن عـلم ، هـم از هست ها بحث مى شود و هم از بایدها
در آن اثبات مى شود که باید به چه چیز اعتقاد داشت و به چه چیز اعتقاد نداشت ، کدام عقیـده را  

چـون در آن ، صـفات و ویژگیهـاى    از هست ها بحـث مـى شـود،    . درست دانست و کدام را غلط
موضوعات مورد بحث به بیان مى آید؛ مثلا این که آیا صفات خداوند، عین ذات اوست یا زاید بـر  

  .آن ، مساله اى است که در علم کلام از آن بحث مى شود
از آنـچـه گـفـتـه آمــد، آشـکــار گـشــت کــه نـبـایــد مـوضــوع ایــن عــلم را فـقــط          

اصـول دیـن دانـسـت ، بـلکه هر چه که در دین آمـده ، مـى توانـد بـه گونـه اى      مـنـحـصـر در 
شـایـد بـتـوان چنانکه بعضى گفته اند، همه این امور را . موضوع مورد بـحـث عـلم کـلام بـاشـد

جمعى از فضلا یگانگى موضوع علم کلام را از اساس منکـر شــده   . در کلمه ایـمـانیات گرد آورد
ـتـقـاد ایـنـان ، عـلم کـلام را مـوضـوعـى واحـد نـیـسـت ؛ بـلکـه آنـچـه مسایل بـه اع. انـد

این علم را به گرد یکدیگر مى آورد و رنگ یک دانش خاص بدان مى بخشد، یگانگى در هـدف و  
بعضى از دانشمندان بر آن رفته اند که لزومى نیست که براى هـر عـلمــى ، یــک     -.(غایت است 

بـلکـه هـمـیـن کـه پـاره اى از مسایل در هدف و غایـت  . فـرض نـمـایـیـم  مـوضـوع واحـد
و متحد باشند، براى به وجود آمدن یک علم خاص کافى است ، بـراى اطــلاع بـیـشـتــر مــى     
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حـال هـدف کـلام چیسـت ؟ شـاید    .) تـوان بـه کـتـابـهـاى مـنـطـقـى و اصـولى رجـوع کـرد
  :ده است ، تا اندازه اى مبین ، هدف و غرض این علم باشدآنچه در کتاب گوهر مراد آم

یکى محافظت عقاید شـرعیه  : و قـدمـاى اهـل اسـلام را حاجت به این صناعت از دو جهت بوده 
اهـل عـنـاد از سـایـر مـلل و شـرایـع ، و ایـن حـاجــت عـامــه اهــل اســلام       از تـعـرض 

فرق اسلام به خصوص و محافظت آن فرقه از تعرض سایر است ، و دیگر اثبات مقاصد هر فرقه از 
  .)41گوهر مراد، صفحه  -. (فرق اسلام و این نسبت به هر فرقه لا محاله مختلف مى شود

بنابراین ، علم کلام تنها متکفل بحث از اصول دین نیست ؛ بلکه فروع دین نیز مى توانند مـوضـوع 
موضوع توبه نیز که بحـث اصــلى کـتــاب حـاضــر      .بـحـثـهـا و تحقیقات متکلمانه واقع شوند

در ابتـداى   -مد ظلـه العـالى    -یعنى چنانکه استاد علامه . دربـاره آن اسـت ، ایـن چـنـین است 
  .کتاب فرموده ، این بحث کلامى توبه است 

در موضـوعات مـورد بحـث ، روش     -علم کلام به عنوان علمى خاص ، داراى ویژگیهایى خـاص  
بـه   -. (شـایـد یکى از مهمترین این ویژگیها عنصـر تعهـد باشـد   . اسـت  -و جـز آن  تـحـقـیـق

تـعـبـیـر بعضى متکلم ، متدین است متدین در این جا بدین معناست که متکلم خود را در سـیــر  
او همچنان که در مسیر اثبات مدعاى خود بـه پـیــش   . و سـیـاحت علمى وابسته به دین مى داند

راقـب اسـت کـه مـبـادا مـقـدمــات اسـتـدلالهــاى بــه نـتـیـجــه اى کــه بــا       مـى رود، مـ
در این جا مراد ما از متدین همین معناى مــذکور  . اصـول مـسـلم دینى منافات دارد، منتهى شوند

بنابراین ، یکى از تفاوتهاى کلام و فلسفه این است که هدف فیلسوف علم به احـوال اعیـان   . است 
البته . ست ، ولى متکلم نتیجه اى را که قبلا شرع بدان حکم کرده است ، مستدل مى کندموجودات ا
همواره در خدمت دین و مؤ ید عقاید دینى است ، ولى بـدون   -اگر واقعا فلسفه باشد  -فلسفه نیز 

آن که فیلسوف از پیش ، خود را ملزم بدین امر کرده باشد، بـلکـه عـقـل و اسـتـدلال عقلى است 
تعهد در این جا بدین معناست که متکلم از همان ابتدا، خود را در .) ه او را به این نتیجه مى کشاندک

او زمام امـور را بـه   . رسیدن به هدفى خاص و معلوم ، که مطلوب شرع اسـت ، مـتـعـهد مى داند
ان که بـه  متکلم ، همچن. دست خود دارد، نه آن که تسلیم بى قید و شرط مقدمات و نتایج آن باشد

مى رود گاهى نگاهى به پیش و پس مـى انـدازد کـه آیا مرکبى که بر آن سوار اسـت ، او را    پیش 
  !به مقصد مى رساند و آیا راهى که در پیش گرفته است او را به کعبه مى رساند یا به ترکستان ؟

تهى شده است کــه  گاهى متکلم پس از آن که مقدارى راه پیموده درمى یابد که آن راه به جایى من
از این رو باز مى گردد در مقدماتى که باعث چنـین نقـض غرضـى    . مـقصود نظر شرع نبوده است 
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شده ، باز مى نگرد؛ چه او به یقین مى داند که بایستى در این مقدمات ، خدشه و خللى باشد که او 
  .را به اصلى که مخالف شرع است ، کشانیده است 

ت که کار متکلم ، کشف حکم شرعى فـلان مسـاله نیسـت ، بلکـه حکـم      بنابراین ، مى توان دریاف
او از آن حکم ، دفاع مى کند و آن را به بیـان و وضـوع   . شـرعـى پـیـشـتـر کـشـف شـده است 

متکلم در دین مى نگرد و آنچه را طبق شرع مسلم و قطعى فرض شده اسـت ،  . بـیشترى مى آورد
در شـریعت بـه    مــثلا وجـوب وجـود امـام معصـوم      . تـبـیـیـن و از آن دفـاع مـى کـنـد

صـراحـت مـورد تـاکـیـد قـرار گـرفـتـه اسـت ، مـتـکـلم مـى کـوشـد تـا بـا مـدد جـویــى  
از عـقـل و نـقـل ، هـمـیـن اصـل را کـه پـیـش از ورود بـه مـیـدان اسـتـدلال ، آن را بــاور  

چنانچه در میانه راه و یـا در انتهـاى آن دریـابــد کــه مـقـدمــات      . داشـتـه ، تبیین و اثبات کند
تدارك شده به چیزى جز این موصولند، باز مى گردد و مقدمات را بـررسـى مـى کـنـد کـه چـرا 

  .بـه چـنـیـن نـتـیـجـه فـاسـدى نیل یافته است 
دات طـوایفى مــى   متصدیان شناسایى حقایق موجـو : محقق سبزوارى در حاشیه منظومه مى گوید

گروهى تحقیق حقایق را منحصر دانند به فکر، گروهى به ریاضت و کشـف ، دسـتــه دوم   : بـاشـند
عـرفـا و صـوفیه مى باشد، دسته اول یا مقیدند که موافق با شرع باشند و ایـشــان مـتـکـلمــین   

مـشاء مى باشند، و دسـته  اسلامى هستند، یا به موافقت انبیاء و شرایع مقید نیستند و ایشان فلاسفه 
صفائى ، سید احمـد، علـم   : نقل از -. (اى که جمع بین ریاضت و برهان کرده اند، حکماى اشراقند

  .)7، صفحه 1، ج 3کلام ، انتشارات دانشگاه تهران ، چ 
  :در مبدا و معاد ملاصدرا آمده است  -4

 ـ  زه از مـواد و اجـرام و   پـس سـعـادت طـبـع نـفـس و خـاصـه آن وجـود استعلائى اسـت و تن
ادراك معارف و علم به حقایق اشیا بر نحـوى کـه واقـع اسـت و مشـاهده اشـباح عقلیـه و ذرات        

  ...روحانیه ، و براى حس امثال این امور حاصل نمى توان بود
و اگـر در حـال اشـتـغـال بـه بـدن مـعـارفـى کـه مـقـتـضـاى طـبـاع قـوه عـقـلیـه اسـت از 

حـاضـر بـاشـد، و نـفــس را در آن حــال از   ... ـرفـت االله و مـعـرفـت مـلائکـه وقـبـیـل مـع
اسـتـغـراق در بـدن و عـوارض آن بــاز دارد، هــر آیـنــه بــراى نـفــس لذتــى حـاصــل        

صـدرالمتالهین شـیرازى ، مبـدا و مـعــاد،     (خـواهـد گـردید که وصف بـه کنـه آن نتوانـد رسـید     
: حمد الحسین اردکانى ، به کوشش عبداالله نورانى ، مرکز نشـر دانشـگاهى   تـرجـمـه احـمـد بن م

  ).418و  417، صفحه 1362
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مـا مـن شـى ء افـســد للقــلب مــن    : کـان ابـى یـقـول : قـال  عـن ابـى عـبـداالله  -5
یــه فـیـصـیــر   خـطـیـئۀ ؛ ان القـلب لیـواقـع الخـطـیـئۀ ، فـمـا تـزال بـه حـتـى تـغـلب عـل

، کتـاب  3ثـقـۀ الاسـلام کـلیـنـى ، اصـول کـافى ، انتشارات علمیه اسـلامیه ، ج  (اعـلاه اسـفـله 
  .)369الکفر و الایمان ، باب الذنوب ، ج اول ، صفحه 

محمد بن شاه مرتضى بن شاه محمود، مشهور به مـلا محسـن فـیض کاشـانى ، بنـام تـریــن        -6
او بــه  . یـخ بـهـایـى ، مـیـردامـاد و مـیـرفـنـدرسـکــى اســت   حـکـیـم نـسـل پـس از شـ

چنـد سـالى را در قـم گذرانـد و سـپس بـراى       . در شـهـر کـاشان زاده شـد  1007/1600سـال 
تـکـمـیـل تـحـصـیلات خود نزد ملا صدرا در شیراز رفت و بعدها هم دختر وى را بـه همسـرى   

یخ بهائى هم کسب فـیض کـرده ، امـا بـا مـلا صـدرا       ملا محسن از محضر میرداماد و ش. بـرگزید
آثـار مـلا مـحـسـن نـمایش یکپـارچگى شـده   .... پـیـونـدهـاى نـزدیـکـتـرى داشـتـه اسـت 

  ...وحى ، عقل و عرفان است 
از . ملا محسن آثار متعددى ، به فارسى و عربـى دارد کـه در اینجـا ذکـرى از آنهـا خـواهیم کـرد       

حق الیقین ، عین الیقین ، و علـم الیقـین در حکمـت ؛ الصـافى ،     : لیـفات اومـعـروفـت تـریـن تـا
الوافى و الشافى در تفسیر قرآن و علم الحـدیث ، مفـاتیح الشـریعۀ در فقـه التطهیـر در اخــلاق ؛       

و رسـالات متعـدد دیگـرى در معـانى بـاطنى      ... جـلاءالعـیـون ، زاد السـالکین و کلمات مکنونۀ 
میـان محمـد شـریف ، ترجمـه زیـر نـظــر         یخ فلسفه در اسلام ، بـه کوشـش   تار(اعمال عبادى 

  ).460 - 462، صفحه 1نـصـراالله پـور جـوادى ، نـشـر دانـشـگـاهـى ، چ اول ، ج 
  .الدنیا و الاخرة ککفتى میزان ایهما رجحت ، نقصت الاخرى  -7
  .الدنیا راس کل خطیئۀ  -8
ـرة و الآخـرة مـحـرمـۀ عــلى اهـل الـدنیا و همـا معـا      الدنـیـا مـحـرمـۀ عـلى اهـل الآخ -9

  ).16، ص 2جامع صغیر، ج (محرمتان على اهل االله 
  :بیت ذیل اشارت به این روایت دارد

  مـى خـورنـد از زهـر قاتل جام جام 
  
  ).204، صفحه 2احادیث مثنوى ، انتشارات امیرکبیر، ج (

مستدرك الوسائل (لاسـتـغـفـر االله فـى کل یوم سبعین مرة انـه لیـغـان عـلى قـلبـى و انـى  -10
، 180، صـفحه  2، نهایۀ ابن اثیـر، ج  2، ح 22، کتاب الصلاة ، ابواب الذکر، باب 320، صفحه 5، ج 

  ).72، صفحه 8، مسلم ، ج 103، صفحه 1جامع صغیر، ج 
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  :در مثنوى معنوى در ترجمه منظوم این حدیث آمده است 
  هفتاد بارتوبه آرم روز من 

  
  :در اوصاف الاشراف آمده است 
تـوبـه عام همه بندگان را، و توبه خـاص معصـومان را، و تـوبــه    : پـس تـوبـه سـه نـوع اسـت 

و توبه آدم و دیگر انبیـاء از  . و تـوبـه عـصـاة امـت از قـسـم اول است . اخـص اهـل سـلوك را
انـه لیـغـان عـلى قـلبــى و انــى لاسـتـغـفــر االله    و : قسم دوم بود، و توبه پیغمبر آنجا که گفت 

  .یوم سبعین مرة از قسم سوم ) کل(فـى 
خـواجـه نـصـیـرالدیـن طـوسـى ، اوصـاف الاشـراف ، بـه تـصـحـیـح و تـوضـیــح نــجیب   (

  .)72مشهد، صفحه : مایل هروى ، چ اول ، انتشارات امام 
شـیعه ، خــوارج ،   : مسـلمانان اسـت کـه عبارتنـد از    معتزله یکى از پنج فرقه کلامى بزرگ  -11

پـیــروان فـرقــه در حـقـیـقــت عـقــل گـرایــان افـراطــى       . مـرجـئه ، غـلاة و مـعـتـزله 
مـسـلمـانانند و از فرق دیگر اسلامى در عقاید کلامى ، به شیعه نزدیکترند اگـر چـه بـا یکـدیگر     

ن بنى امیه ظـهور پیدا کرد و مؤ سس آن واصـل بـن   معتزله در اواخر دورا. اختلافات اساسى دارند
هر صفتى کـه  . ویژگى آرا عقاید معتزله ، انـطـبـاق کامل آن با عقل ظاهرى است . عطا بوده است 

بنابراین ، هر ویژگى . به خداوند نسبت داده مى شود، بایستى عقلا نسبت آن به خداوند ممکن باشد
خـداونـد نـسـبـت داده شـده ، در صـورتـى کـه عـقــل   ، صفت یا حالتى که حتى در قـرآن بـه

نـسـبـت آن را بـه خـداونـد مـحـال بـدانـد، بـایـسـتـى بـه تـاویـل رود و از آن ، مـعـنـایـى 
  .را بـایـد در نـظـر گـرفـت کـه عقل ، نسبتش را به خداوند روا بداند

رایى دارد که در کتب کلامى و فــرق مـوجــود   ایـن کـه چـرا فرقه مذکور را معتزله گفته اند، ماج
ظـهـور مـعتزله ، تاثیر ژرفى در علم کلام اسلامى نهاد و در آشـنایى مـسـلمـانــان بــه    . اسـت 

معتزلیان ، مورد خشم و کینه بسیارى از فـرقـه هـاى دیگـر  . فـلسـفـه و عـلوم نقشى مهم داشت 
چه به اعتقاد آن فرقه ها، عقل و نظر آدمـى را  . ان کلامى واقع شدند و بخصوص اخباریان و اشعری

  .توان حکومت در مسایل مربوط به الهیات نیست 
بعضى این فرقه را بنیانگذار علم کلام اسلامى دانسته اند که البته نظـر درسـتى نیسـت ؛ زیــرا بــا      

ـخـسـتـیــن پایـه   مى توان دریافت که ن مـراجـعـه بـه اخبار و احادیث و سیره معصومین 
معتزلـه را بـا القـاب اصـحــاب عــدل و      . هاى علم کلام به دست آن بزرگواران پـى نهـاده شـد   

چـه در  . البته لقب اخیر را مـخـالفـیـن بـدانــان داده انـد  . تـوحـیـد و قـدریـه نـیـز مى خوانند
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یـن کـه مـعـتـزلیــان  و نـظـر بـه ا. قدریان ، مجوسان این امـتـنـد: حدیث است که پیامبر فرمود
بـر آن بـوده انـد کـه انـسـان در افعال خویش مختار است و متکى به قدرت خویش ، آنان را بـا  

  .مجوسان تشبیه کرده و گفته اند که مقصود این حدیث ، معتزلیانند
سبب آن که معتزله را قدریه گفته اند آن اســت  : سـیـد شـریف جرجانى ، در شرح مواقف ، گوید

نسبت مى دادند، و بـه عـقـیــده او   -یعنى قدرتهاى انسان  -ه ایشان ، اعمال بندگان را به قدر کـ
زیرا قـدریــه در اصـطــلاح ،   . خوانند نه قدریه  -به ضم قاف  -بـهـتـر است آن فرقه را قدریه 

 .کـسانى هستند که به قدرت خداوند و قضا و قـدر الهـى و تفـویض امـور بـه مشـیت وى قائلنـد       
 -یـعـنــى دیـریـنــه بـودنــد     -شهرستانى گوید که معتزله گویند خداوند، قدیم است ، و قـدم  

از ایـن جـهـت مـعـتـزله قائل به صفات قدیم نشـدند و همـه صـفات    . اخـص اوصـاف اوسـت 
 خداوند را مانند زنده و دانا و توانا بودن ، عین ذات او دانـستند و گفتند اگر قائـل شـویم کـه ایـن    
صفات عین بارى تعالى نیست و آنها نیز قـدیـم انـد، بـایــد مـانـنــد مـشـرکــان بــه تـعــدد      

مشـکور،  . (قائل شویم ، و این خلاف توحید اسـت   -یـعـنـى بـه چـنـد خـداى قـدیـم  -آلهـه 
، 1362، 3محمد جواد، تاریخ شیعه و فرقه هاى اسـلام تـا قـرن چهـارم ، انتشـارات اشـراقى ، چ     

از میان آراء و عقاید معتزلیان ، پنج اصل معروف است که تمام دسته هاى معتزلى را در ) 64صفحه 
  .گرد یک جمع مى آورد

. امر به معروف و نهـى از منکـر  ) 5المنزلۀ بین المنزلتین ) 4وعد و وعید؛ ) 3عدل ) 2تـوحـید، ) 1
از حوصله این کتاب خارج اسـت  جز این ، عقاید خاص دیگرى نیز دارند که ذکر و شرح همه آنها 

.  
ابوالحسـن عــلى بــن    (اشـعریان ، فرقه اى هستند از مسلمانان ، پیـرو ابوالحسـن اشـعرى     -12

به عقیده او ایمان عبـارت اسـت   . وى مخالف معتزله بود.) ق . ه  334. ف . اسـمـاعـیل اشعرى م 
و بـه پیـامبران و    -قـرار آورد  یعنى به وحدانیت خداى تعـالى ا  -از تصدیق به قلب ، تصدیق کرد 

آنچه از خداوند به رسالت آورده اند، از روى قلب اعتراف کرد، ایمان او درست است و اگر هـم در  
همان حال بمیرد، مؤ من و رستگار شمرده مى شود، و مؤ من جز به انکـار ایمـان و لـوازم آن ، از    

بـمـیـرد، حکم او با خداوند است ، یـا  صاحب گناه کبیره ، اگر بدون توبه . ایمان خارج نمى گردد
او را به رحمت خود مى آمرزد یا به شفاعت پیغامبر مى بخشد و یا به مقدار جـرمش عـذاب مـى    

اما اگر توبه کند، آمرزیدن او بر خدا واجب نیست ، زیـرا خـدا مـوجـب اســت و چـیــزى   . کند
خـدا، مالـک خلـق    . بتنى بر سمع اسـت  بـر او واجـب نـمـى شـود و اعـتـقـاد بـه قبول توبه ، م

اگـر همـه خلـق    . خود است ، آنچه مى خواهد، مى کند و به هـر چـه اراده کـنـد، فرمان مى دهد



94 
 

جهان را به بهشت برد، مرتکب حیفى نشده اسـت و اگـر همه را به آتش افکند، ظلمى نکرده است 
ست ، یا عبارت از وضع شى ء چه ظلم عبارت است از تصرف آنچه مـایـمـلک مـتـصـرف نـیـ. 

در غیر موضع خود، در صورتى که خداوند، مالک مطلق است و از این روى نه ظلمى بر او متصور 
هر چه موجود باشـد، مرئـى اسـت و چـون     : در مورد رویت گفته . است و نه جورى بدو منسوب 

ومئـذ نـاظرة الـى ربهـا     وجوه ی: پس مـرئى خـواهد بود؛ قال االله تعالى . بارى تعالى موجود است 
این جمله صفات جبرى اسـت کـه   : در اثبات سـمع و بصر و ید و وجه براى خداوند، گوید. ناظرة 

چون سمع بـه آن ورود یـافـتـه ، اقـرار بـه آن واجب باشد به آن طریق سمع به آن ورود یافتـه ،  
بارى تعالى عالم اسـت بـه    اقـرار بـه آن واجـب بـاشـد به آن طریق که شرع به آن وارد است ، و

توفیق ، پیش او، خلق قـدرت اسـت . همه این صفات هم قدیم است ...علم و قادر است به قدرت 
امامـت بـه اتفـاق و اختیـار نـه بـه نــص و        . بر طاعت و مذلان ، خلق قدرت است بر معصـیت  

را تـایـیـد مـى  تـعـیـیـن ثـابـت مـى شـود و بـه ایـن تـرتـیـب ، وى طـریـقـه اهـل سـنـت
فرهنـگ فارسـى   (راجـع بـه قـرآن ، اشـعـریـه بـر خـلاف قول معتزله ، معتقد به قدم آنند . کـنـد

  ).153و  152، ص 5دکتر معین ، ج 
دو فرقه اخیـر،  . چـنـانـکـه پـیداست عقاید اشعریه ، عمدتا با عقاید معتزله و امامیه مخالف است 

اى غیر عقلایى اشعریه را رد کرده و بر خلاف آن اقامه دلیـل کـرده با بهره جستن از عقل و نقل آر
نـیـز چـنـانـکـه پـیـداسـت بـعـضـى از مسایل طرح شده توسط اشـعریه هـیچ فایـده اى    . انـد

لیـک افـســوس و دریــغ کــه چـنـیــن مـبـاحـثــى       . عملى براى مسلمانان نداشـته و نـدارد  
لمـانـان را بـه خود مشغول داشت ، مسایلى که جز تفرقـه  سـالهـاى سـال ، ذهـن و دسـت مـسـ

  .و اختلاف ارمغانى برا امت اسلامى به همراه نیاورد
  :به عبارتى دیگر، حسن و قبح بر سه معنا اطلاق مى گردد -13
عــلم خــوب   : بـر صـفـت کـمـال و نـقـص ؛ چـنـان کـه فـى المـثــل مــى گـویـنــد   ) الف

دیـن مـعـنـا کــه عــلم ، صـفـتــى اســت کــه مـوجــب کـمــال و        اسـت و جـهـل بـد؛ بـ
  والامـرتـبـگـى صـاحـب خـویـش مـى گـردد، و جهل ، موجب نقص و دون مرتبگى ،

از ایـن رو، هـر   . معناى دوم حسن قبح ، معنایى است که با طبع انسان ، ملایم و سازگار است ) ب
  :موافق باشد، حسن گویندعمل را که مخالف آن باشد، قبیح و هر آنچه 

سوم ، معنایى است که دارنده یا فاعل آن ، مستحق مدح و جزاى خیر و یا مستحق ذم و جزاى ) ج
شـر اسـت ، حـال این مدح و ذم ، چه از جانب خداى تعالى باشد و چه در دنیـا باشـد و چـه در    

  .آخرت 
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ت که ذاتا و در نفس الامر بــه  درباره دو قسم نخست ، همگى متفقند که بى شک افعالى موجود اس
عدلیـه و جمهـور حکمـا    . بلکه اختلاف ، در قسم سوم اسـت  . حـسـن و قـبـح عـقلى متصف اند

بـرآنـنـد کـه اعـمال و افعال بندگان ، ذاتا و در نفس الامر متصف به حسن و قبح عقلى اند؛ لیـک  
بلکه در این جا حاکم ، تنها شـرع ، اشاعره معتقدند که عقل را در این وادى توان حکومت نیست ؛ 

بـه تـعـبـیـر واضح تر، اشاعره بر آنند که حسن و قبح به دو معنـاى نـخـســت ،   . اسـت و بـس 
  ).مؤ لف(عـقـلى اسـت ، و بـه مـعـنـاى سـوم ، شـرعـى ، و عقل را در آن حکومت نبود 

  .33، صفحه علامه حلى ، شرح تجرید اعتقاد، به تصحیح استاد حسن زاده  -14
اصـولا اقامه دلیل و برهان بر کسى که منکر حقایق بدیهى و ضرورى اند، مادام که بـر انکـار    -15

معانى بدیهى و ضرورى ، به گونـه اى هسـتند کـه    . خود پافشارى مى کنند، محال و ناممکن است 
مـانـنــد   ولـى انسـان فطرتـا بـر آنـهــا آگــاه اســت و       . نمى توان براى آنها تعریفى ذکر نمـود 

روشـنـایى روز بر آنها یقین و اذعان دارد؛ مثلا هستى یا وجـود از جـمـله مـعانیى است کـه اگـر   
چه انسان نتواند براى آن تعریفى ذکر کند، لیـک بـه تـمــام وجــود و ذات خـویش ، آن را درك    

او به هستى  چون کسى از چیزى پرسشى مى کند، همین پرسش ، به واقع نشان از آن است که. کند
حتـى  . زیرا از چیزى که عدم است نمى تـوان پرسـش کـرد   . و وجود آن شى ء یقین و اذعان دارد

شخصى که عامى و بى سواد است هیچگاه نمى پرسد که این که مى گویند در هوا، اکسیژن موجـود  
 موجود است یعنى چه ؟ بلکه اگر پرسشى داشته باشد، آن پرسش عبارت از ایـن اسـت کـه   . است 

  اکسیژن چیست ؟
از ایـن جـاسـت کـه دقـت نـظـر و اصـابت راى ابن سینا بر ما آشکار مى گردد؛ در آن جـا کـه   

وى . پـیـشنهاد مى کند که در مواجهه با چنین اشخاصى باید به گونه اى دیگر بر آنان حجـت آورد 
سـخنى دارد کـه    - که منکر وجود هر گونه حقیقتى بوده انـد  -در کـتاب شفا درباره سوفسطاییان 

  :ترجمان آن را چنین ذکر فرموده اند -استاد حسن زاده مد ظله العالى 
از سـوفـسـطـایـى مـى پرسیم که درباره انکار خودتان چه مى گویید؟ آیا مى دانـى کـه انـکــار    
شـما حق است ، یا باطل است یا شاکید؟ اگر از روى علم خودشان به یک از این امور ســه گانـه   

کرده اند پس به حقیقت اعتقادى اعتراف کرده اند خواه اینکه این اعتقاد، اعتقـاد حـقـیـقــت   حکم 
قـولشـان بـه انـکـار قـول حق باشد، یا اعتقاد بطلان آن یا اعتقاد شـک در آن ، پـس انکارشـان    

یـد  و اگر بگویند ما شک داریم ، به آنان گفته مى شود کـه آیـا مـى دان   . حق را، مطلقا ساقط است 
شک دارید یا به شک خودتان انکار دارید، و آیا از گفتارها به چیز معینـى عــلم داریــد؟ پــس     
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اگـر اعـتـراف کـردند که شاك اند یا منکرند و به شى ء معینى از اشیاء عالمند، پـس بـه علمـى و    
  .حقى اعتراف دارند

میم ، و در همه چیزهـا حـتــى   ما ابدا چیزى را نمى فهمیم و نمى فهمیم که نمى فه: و اگـر گـفتند
در وجود و عدم خودمان شاکیم و در شک خودمان نیز شاکیم و همه اشیاء را انکار داریـم حــتى   
انکار به آنها را نیز انکار داریم ، شاید از روى عناد، زبانشان بدین حرفها گویا است ، پس احتجاج 

  .با ایشان ساقط است و امید راه جستن از ایشان نیست 
س چـاره ایـشـان جـز ایـن نـیـسـت کـه ایـشـان را تـکـلیـف بـه دخول نار کرده زیـرا کـه   پـ

نار و لانار نزدشان یکى است و ایشان را باید کتک زد، زیرا که الـم و لا الـم بـرایـشــان یـکــى     
، نـقـل از مـعـرفـت نــفس ، اثـر اسـتاد حسـن زاده ، مرکـز      42ابـن سـیـنـا، صـفـحـه (اسـت 

  .)11، دفتر اول ، صفحه 3نتشارات علمى و فرهنگى ، چ ا
این که ابن سینا مى گوید چنین کسى را باید در آتش انداخت و یـا کتـک زد، شـاید بـدین سـبب      
اسـت کـه چـون چـنین کنند، شخص سوفسطایى ناگزیر است دست کم به وجود حقیقتى بـه نــام   

اعتراف کند، مى توان هـمـیـن حـقـیـقــت را  سـوختن یا درد اعتراف کند و چون به این حقیقت 
  .بـراى اقـامـه دلیـل و تـشـکـیـل مـقـدمـات بـراى نیل به نتیجه اى دیگر، دستاویز قرار داد

هـمه علوم و معارف بر حقایقى بدیهى استوارند و اگر چنین حقایقى نبود، اساس علوم بر هـم مـى   
در علوم است ، چه در آن از وجود و هستى بـحــث  از این روست که گفته اند فلسفه ، ما. ریخت 

فـى المـثـل اگـر در عـلم طـب ، ابـتــدا  . مـى شـود کـه بـدیـهـى تـریـن بـدیـهـیـات اسـت 
به وجود انسان و بدن او اذعان نشـود و اگـر معنـاى هسـتى و وجــود آن ، از پـیــش مـعــلوم        

بحـث و تحقیـق نـمــود؟ بــنابراین ، وقتـى       نـبـاشـد، چگونه مى توان در پیرامـون بـدن انسـان   
  .سوفسطایى را در آتش مى اندازند، اولین فریاد او، اعترافى است علیه مدعاى خود او

مـرحـوم شـیـخ مـحـمـدرضـا مـظـفـر در کـتـاب اصـول الفـقه دلیل اثبات حسن و قـبح   -16
  :است  عقلى را به نحوى شایسته بیان نموده که مضمون بخشى از آن چنین

هـر کـدام از دو گـروه عـدلیـه و اشـاعـره بـر ایـن دلیـل کـه اطـاعت از اوامر و نواهى شـرعى  
واجب است ، متفق و متحدند، لیک این وجوب حب اعتقاد اشـاعـره ، وجـوبـى شـرعـى اسـت ،  

تـوان پـس مـى . یعنى وجوب اطاعت از اوامر و نواهى ، به واسطه شرع ثـابـت گـردیـده اسـت 
حال جـاى ایـن   . گفت که شارع امر فرموده که باید از این اوامر و نـواهـى اطـاعت و پیروى کنید

پرسش است که وجوب اطاعت از این امر و دسـتور الهــى کــه طـبــق آن بـایــد از اوامــر و       
اگر در پـاسـخ گـفـته شود که وجـوب آن بـه عقـل    ! نـواهى پیروى کرد از کجا ثابت شده است ؟
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ثابت است ، مطلوب ما به اثبات رسیده است ، و اگـر بـگـویند که وجوب آن نیز شـرعى اسـت ،   
دوباره باید پرسید؟ آن وجوب شرعى از کـجا آمده است ، پس آن هـم بایسـتى بـه امـرى دیگـر      

این دو همچنان ادامه دارد و مادام که به وجوب عقلى اعتراف نشود، علاجـى  .... واجب شده باشد و
  .متصور نیست  برایش

اصـولا ثـبـوت شرایط و ادیان الهى متوقف بر تحسین و تقبیح عقلى است و چنانچه ثبوت آنـهــا  
مـظـفـر، مـحـمــد رضــا، اصـول    (از طـریـق شـرعـى بـاشـد، مـسـتـلزم دور خـواهـد بـود 

  ).214، صفحه 1، ج 3الفقه ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى ، چ 
یک پیامبر ظهور مى کند و مردم را به پیروى از خود فرا مى خواند و براى اثبات هـنـگـامـى کـه 

  مدعاى خود، معجزه مى آورد، و مردم بدو ایمان مى آورند، سبب ایمان آوردن مردم چیست ؟
بـى شـک ایـن ایـمـان سـبـبـى جـز آن نـدارد کـه مـردم بـه عـقـل و خـرد خود مى دانند که 

خصى واجب است ، یعنى چنانچه از او پیروى نـکنند با حکم عقـل خـویش بـه    پیروى از چنین ش
در این جا نمى توان ، وجوب پیروى از پیامبر را شرعى دانست ، زیـرا پـیش   . مخالفت پرداخته اند

. از او دین و شرعى نبوده و مردم بدان ایمان نداشته اند تــا بــه حـکــم آن عـمــل نـمـایـنــد     
دریافت که در هر انسانى ، یک دسته اصـول عـقلى موجود است که او تخطـى از  بنابراین مى توان 

حرمت و ارجى که در روایـات اهـل بـیـت عـصـمـت و طـهــارت  . آنها را روا و جایز نمى داند
در پــاره  . بـر عـقـل و خـرد نـهـاده شـده نـیـز نـاشـى از هـمـیـن حـقـیـقـت اسـت  

، از عـقل ، تعبیر به رسول درونى شده است و این بدان سبب است که ایمان آوردن به اى روایـات 
انـد، جـز بـه واسـطـه رسـول درونـى و  رسولان بـرونـى ، کـه هـمـان انـبـیـایـى الهـى 

نـقــل    از پیـامبر اســلام    در جایى دیگر، امام معصوم . بـاطـنـى مـمـکن نیست 
ك ثـقــۀ الاســلام   .ر -. (مـى فـرمـایـد کـه نـخـسـتـیـن آفـریـده خـداونـد عـقــل اســت   

  .)کـلیـنـى ، اصـول کـافـى ، کـتـاب عقل و جهل ، حدیث اول 
در حـدیـثـى دیـگـر، عـقـل وسـیـله کـسـب بـهـشـت و عـبـادات خـداونـد مـتـعال معرفـى  

و خلاصه چنین روایـات و اخبـارى در ایـن بـاره بـس      .) ك همان ، حدیث سوم .ر -(شده است 
  .بسیار و فراوانند

اسـتـاد جـلال الدیـن هـمـایـى در تـوجـیـه مـخـالفـت عـرفـاى مـسـلمـان بــا مـنـطــق و   
  :عقل و استدلال مى گوید

  :مولوى گفت 
  پاى چو بین سخت بى تمکین بود
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.... ى بپرسد همین بیت خود متضمن یک قیاس اقترانى منطقـى اسـت ،  جاى این سوال هست که یک

اشـکـال پـیـش مـى آیـد کـه چـگـونـه مـى تـوان بـا دلیـل عـقـلى مـنـطــق ، خـود     پـس 
و همچنین دیگر استدلالها و قیاسات که مثنوى مولوى بدان مشحونسـت  .. منطق عقلى را ابطال کرد

...  
به طور اختصـار اشـاره   ... ـر فراموش نکرده باشید در گفته هاى قبلى جـواب ایـن اشـکـال را اگ

  :کردیم ؛ اینجا بر توضیح مى افزایم که 
فضاى پرواز میدان تک و تاز ایـن عــلم ،   . منطق ، مافوق فلسفه و کلام و دیگر فنون درسى است 

است کـه مـنـطــق    تر از جمیع علوم و دانش هاى اکتسابى است ، و بدین سبب بـالاتـر و فـراخ 
باشـد، هــر عـقــل    .... اصیل ، یعنى جواهر و نقاره صافى این علم را که خـالى از شـایبه ظنـون    

بلکه مـى تـوان گفـت اصــل     .. روشـنـى اعـم از عـارف و حـکـیـم بـه حـسـن قبول مى پذیرد
مان اسـت ؟  جان مطلب ه.. مـنـطق ، جزو اولیات و بدیهیات ذاتى ، و از غرایز فطرى بشرى است 

پیش گفتم ، عارف به طور کلى ، که مولوى هم یکى از برجسته ترین آنهاست ، با اصـل و اسـاس   
اولا با آن گروه مخالف است که منطق را بـه عنـوان آلـت    . منطق و قیاسات برهانى مخالف نیست 

ـقـابــل  قانونى دستاویز مغالطات و مباحثات و جدلى قرار داده ، و بـا سـرمـایــه خـاکــى در م  
دلایـل منطقـى را سـرمایه ایمـان و     ) او(و ثانیا ! مـنـطـق وحـى آسـمـانـى دکـان بـاز کـرده اند
عارف و فـیـلسـوف هــر دو بــا مـنـطــق ،    . حصول اعتقاد جازم قلبى و یقین شهودى نمى داند

ت چـیـزى کـه هـسـت طـرز اسـتـدلال و مـوادى کـه صـورت قـیـاســا .. حـرف مـى زنـنـد
  ....آنـهـا از آن تشکیل مى شود، با یکدیگر تفاوت دارد

فیلسوف با مواد ظنى و وهمى و خطابى و مقبولات و مسـلمات عرفـى نیـز صـورت قیاسـت مـى       
سـازد و از آن نـتـیـجـه مـى گـیرد؛ اما عارف جز با حق الیقین و عین الیقین کـه سرچشـمه اش   

است قانع نمى شود، عـارف از دیـده مـى گویـد و     وحى و الهام آسمانى و کشف و شهود رحمانى 
همایى ، جلال الـدین ، مولـوى نامـه ، مرکـز مطالعـات و همـاهنگى       ... (فـیـلسـوف از شـنـیـده 

  )529ص  528فرهنگى شوراى عالى فرهنگ و هنر، بخش اول ـ 
  :استاد علامه حسن زاده در این باره مى فرماید

م و نـثـر بـسـیـار نـکـوهـش عقل و منطق شنیده مى شود، ایـن کـه از زبـان عـارفـان بـه نـظـ
  :مثل این که شیخ شبسترى در گلشن راز مى گوید

  ز استعمال منطق راه نگشود
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  :یا این که ملاى رومى در مثنوى گفته است ... و

و مـانـنـد این گونه گفته ها که فراوان دارند، در پاسخ باید گفت که نظر اینان دعـوت اهـل منطـق    
  به عرفان عملى

  پاى چو بین سخت بى تمکین بود
  
انـنـد ایـن گونه گفته ها که فراوان دارند، در پاسخ بایـد گفـت کـه نظـر اینـان دعـوت اهــل        . و

مـنـطـق بـه عـرفـان عملى است ، چنانکه همین نکوهش را به کسانى که فقط بـه عرفـان نظـرى    
از دارایى تعبیر بـه  . نایى است و دارایى خیلى هنر است و البته دارایى غیر از دا. اکتفا کرده اند دارند

عبـارت پـردازى و سـجــع و قـافــیه     . عشق و ذوق مى کنند که چشیدن و یافتن و رسیدن است 
  :سازى صنعت است ، و ذوق شهود مایه عزت و سبب سعادت است لذا خواجه حافظ گوید

  اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد
  

د و مـضمون با عالمان و واعظانى که در محراب و منبر دیگرنـد و چـون بـه    و بـه هـمـیـن مـفـا
در کتـب اخلاقـى در مـذمت    . خـلوت مـى رونـد آن کـار دیـگـر مـى کننـد سـخن بسـیار دارد   

واعظان و عـالمـانـى کـه صـنـعـت و کـسـوت خـود را تـور شـکـار دنـیـا و کشـکول گـدایى   
  ....ته اندخود قرار داده اند بسیار سخن گف

غـرض ایـن کـه عـلم منطق مثل دیگر علوم است ، اگر علم سرمایه سعادت ابـدى انسـان گـردد    
  :همان باید گفت که حکیم سنائى گفته است 

  جهل از آن علم به بود صد بار
  
  ).121، 120، صفحه 2قرآن و عرفا و برهان از هم جدایى ندارند، انتشارات قیام ، چ (

  :علم منطق مى فرمایدهمچنین در مکانت 
بـرهـان رهـنـمـاى عـقل تا بـه سـر   . تـار و پـود سـرشـت انـسـان بـیـنـش و کـاوش اسـت 

  .مقام والاى محمود آدمى را ادراك حقایق اشیاء به نحو شهود است . منزل ایقان است 
مــرغ   رسـتـگـارى هـر کـس بـه دانـش شـایـسـتـه و کـردار بـایـسـتـه اسـت کــه دو بــال  

شایسـته را از نـاشـایـسـتــه ،   . جـانـنـد و بـا ایـن دو بـال تـوانـد به اوج عزت خود پرواز کند
  .نـور بـرهـان تـمـیـز مـى دهـد و بـایـسـتـه را از نـابـایـسـتـه ، مـنـطـق دلیل 
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 ـ  ر تـرازوى راسـتـین سنجش درست از نادرست و محک سره از ناسره علم میزان است و بـه تعبی
  .عمل منطق ، علم ترازوست : شیرین و دلنشین ابن سینا در آغاز دانشنامه 

  :که زبانه هر ترازوست ، فرماید  لسان محمدى 
فـبـشـر عباده الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الـذین هـدیهم االله و اولئـک هـم اولـوا      

  ).20زمر (الالباب 
ین آیت است پژوهش را مى ستاید و بخردان را بدان بر مى انگیزد، بلکـه همـه آیـات    نه تنها هم... 

  ...قرآنى و سخنان فرستادگان آسمانى چنین اند
  قـل اوحـى الى انـه اسـتـمـع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدى الى الرشد فامنا به

تین قیاس اقترانى منطـق ، راه رسـتگارى   آرى این گروه از پریان از طریق ضرب اول شـکـل نخس
  :خویش راه یافته اند، و دین درست خود را به دست آورده اند، بدین روش 

  ).صغرى(القرآن یهدى الى الرشد 
  ).کبرى(و کل ما یهدى الى الرشد یجب ان یومن به 

  ).نتیجه(فامنا به 
رهانى اسـت کـه مقـدماتش    یعنى ب. صـغـرى و کـبـرى و نـتیجه هر یک در کمال استوارى است 

  ).9-11همان ، ص (قضایاى یقینى و منتج یقین است 
از آن جـمـله ، اول آن . حـکـم شـرعـى در چـنـد چـیـز، حـکـم عـقـل را یـاور اسـت  -17

عـقـل ، خـود بــه حـقـایـقــى دســت مــى یـابــد و در      . کـه مـویـد و مـحـکـم آن اسـت 
بـه شـرع نـیـسـت ، لیــک شــرع ، هـمـیــن حـکـمــى را کــه      وصـول بـدانـا نـیـازمـنـد 

عـقـل بـدان دسـت یـافـتـه ، تـایـیـد و تـاکـیـد مـى کـنـد و عـقـل را خـبـر مـى دهـد کـه 
ایـن حـکـم ، صـحـیـح و درسـت اسـت ، دوم آن کـه بـه حـکـمـى کـه عـقـل بــدان نـیــل   

حرمت مى بخشـد، سـوم آن کـه بـراى حکـم شـرعــى ،        یـافـتـه اسـت ، رنـگـى از قداست و
تـوضـیـح آن کـه اگـر چـه عـقـل تــوان نــیل بـه    . تـعـیـیـن مـصـداق خـارجـى مـى کـنـد

احکام کلى را داراست ، لیک در حیطه توان آن نیست که این احکام کلى را بـر تـمــام مــوارد و   
بـه مـدد عـقـل آمـده ، مــوارد جــزئى را    از ایـن رو، شـرع. جـزئیـات خـارجـى وفـق دهـد

مـثـلا عـقــل مــى دانــد کــه ضـرر      . کـه مـحـل اجـراى احـکـامـنـد مـعـرفـى مـى کـنـد
رساندن انسان به بدن خود، امرى قبیح است ، ولى نمى داند که خوردن مردار یـا فـلان قسـمت از    

  .بدن گوسفند، براى سلامت بدن مضر است 
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ـرع به کمک عقل مى آید و آشکار مى سازد که مورد یاد شده از مصادیق ضرر به در ایـن جـا، ش
  .بدن است ، و چون عقل ، این را دریابد به قبح آن حکم مى نماید و همین طور است سایر موارد

البـعـثـۀ حـسـنـۀ لا شـتـمـالهـا عـلى فـوائد کـمـعـاضـدة العـقل فى ما یدل ، و اسـتفادة   -18
خواجه نصیرالدین طوسى ، تجرید الاعتقاد، به تصحیح و تحشیه استاد حسـن  (ما لا یدل الحکم فى 

  .)346زاده ، صفحه 
تـرجـمـه تـمـامـى آیـات کـتاب ، از قرآن مجید با ترجمه فارسى و خلاصه التـفـاسـیــر   -19

ى از مـوارد  در بعض. مـرحـوم مـهـدى الهـى قـمـشـه اى ، انـتـشـارات اقـبـال نـقل گشته است 
  ).مترجم. (اندکى در ترجمه تغییر و تصرف شده است 

: الى محمد بن سنان فیما کتب من جـواب مـسـائله  کـتـب عـلى بـن مـوسـى الرضا  -20
  .حـرم االله قـتـل النـفـس لعـلۀ فـسـاد الخـلق فـى تـحـلیـله لو احل و فنائم و فساد التدبیر

وق الوالدین لما فیه من الخروج من التوقیر الله تعالى و التوقیر للوالدیـن و کـفـر و حرم االله تعالى عق
النـعـمـۀ و ابـطـال الشـکـر و مـا یـدعـو مـن ذلک الى قـلۀ النسل و انقطاعه لما فى العقوق مـن  

التربیـۀ  قلۀ توقیر الوالدین و العرفان بحقهما و قطع الارحام و الزهد من الوالدین فى الوالـد و تـرك   
  .لعلۀ ترك الولد برهما

و حـرم االله الزنـا لمـا فـیـه مـن الفـسـاد مـن قـتـل الانـفس و ذهاب الانسـاب و تـرك التربیـۀ    
  .للاطفال و فساد المواریث و اشبه ذلک من وجوه الفساد

 و حـرم االله عـزوجـل قـذف المـحـصـنـات لمـا فـیـه مـن فـسـاد الانـسـاب و نـفــى الولـد و  
ابـطـال المـواریـث و تـرك التـربـیـۀ و ذهـاب المـعـارف و مـا فـیـه مــن الکـبــائر و العلـل    

  .التى تودى الى فساد الخلق 
اول ذلـک اذا اکــل   : و حـرم االله اکـل مـال الیـتـیـم ظـلمـا لعـلل کـثـیـرة مـن وجـوه الفـسـاد

قـتــله اذ الیـتــیم غیـر مسـتغن و لا      الانـسـان مــال الیـتـیــم ظـلمــا فـقــد اعــان عــلى      
مـتـحـمـل لنـفـسـه و لا قـائم بـشـان و لا له مـن یـقـوم عـلیـه و یـکـفـیـه کـقـیـام والدیـه 
فاذا اکـل مـاله فـکـانـه قـد قـتـله و صـیـره الى الفـقـر و الفـاقـۀ مـع مـا حــرم االله عـلیــه و   

و لیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریۀ ضـعافا خـافــوا   (لى جـعـل له مـن العـقـوبۀ فى قوله تعا
ان االله تـعــالى   و لقـول ابـى جـعـفـر ) عـلیـهـم فـلیـتـقـوا االله و لیـقـولوا قـولا سـدیـدا

اوعـد فـى اکـل مـال الیـتـیـم عـقـوبـتـیـن عـقـوبـۀ الدنـیـا و عـقـوبـۀ فـى الآخـرة فـفــى  
ـال الیـتـیـم عـقـوبـتـیـن اسـتبقاء الیتـیم و اسـتقلاله لنفسـته و السـلامۀ للعقـب اءن       تـحـریـم م
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یصیبهم ما اصـابـۀ لمـا اوعد االله عزوجل فیه من العقوبۀ مع ما فى ذلک من طلـب الیتـیم بثـاره اذا    
  .ادرك وقوع الشحناء و العداوة و البغضاء حتى یتفانوا

 -ا فـیـه مـن الوهـن فـى الدیـن و الاسـتـخـفـاف بالرسـل  و حـرم االله الفـرار مـن الزحـف لمـ
و ترك نصرتهم عـلى الاعـداء و العـقـوبــۀ    و الائمۀ العادلۀ  -صلوات االله و سلامه علیهم 

لهـم عـلى انـکـار مـا دعـو الیـه مـن الاقـرار بـالربـوبیۀ و اظهار العـدل و تـرك الجـور و امانـۀ     
فى ذلک من جراة العدو على المسلمین و ما یکون فى ذلک من السبى و القتـل و ابطـال   الفساد لما 

  .حق االله تعالى و غیره من الفساد
و حـرم االله تـعـالى التـعـرب بـعد الهجرة للرجوع عن الدین و ترك المـوازرة للنبیـاء و الحـجــج    

ـال حـق کـل ذى حـق حـقـه عـلیـهـم افـضـل الصـلوات و مـا فـى ذلک مـن الفـسـاد و ابـط
لا للعـلۀ سـکـنـى البـدو و لذلک لو عـرف الرجل الدین کاملا لم یجز له مسـاکنۀ اهـل الجهـل و    

  .الخوف علیه لانه لا یومن ان وقع منه ترك العلم و الدخول مع اهل الجهل و التمادى فى ذلک 
ه مـن فـسـاد الامـوال لان الانـســان  و عـلۀ تـحـریـم الربـا لمـا نـهـى االله تـعـالى و لمـا فـیـ

اذا اشـترى الدرهم بالدرهمین کان ثمن الدرهم درهما و ثمن الآخر باطلا فـبــیع الربـا و شـراوه و    
کس على کل حال على المشترى و على البائع فحظر االله تعالى على العباد الربا لعلـه فسـاد الامـوال    

یتخوف عـلیـه مـن افـسـاده حـتى یـونس منـه رشـده     کما حظر على السفیه ان یدفع الیه ماله لما
  .فلهذه العلۀ حرم االله تعالى الربا و بیع الربا بیع الدرهم بالدرهمین 

و عـلۀ تـحـریم الربا بعد البینه لما فیه من الاستخفاف بالحرام المحرم و هى کبیـرة بعـد البـیــان و    
 اسـتخفافا بالمحرم الحرام و الاستخفاف بـذلک  تـحـریـم االله تـعـالى لهـا لم یـکـن ذلک مـنـه الا

  .دخول فى الکفر
و عـلۀ تـحـریـم الربـا بـالنـسـیـۀ لعـلۀ ذهـاب المـعـروف و تـلف الاموال و رغبـۀ النـاس فـى    

صنائع المعروف و لما فى ذلک من الفـسـاد و الظــلم و فـنــاء الامــوال      الربح للقرض و القرض 
  ).369-371، صفحه 3، چ نجف اشرف ، ج  مـن لا یـحضره الفقیۀ(

  .انـمـا حـرم الربـا کیلا یمتنعوا من صنایع المعروف  عـن ابـى عـبـداالله  -21
  .انـمـا حـرم االله عزوجل الربا لئلا یذهب المعروف  عـن ابـى جـعـفـر  -22
انــه لوکــان   : عـن علۀ تحریم الربا فـقـال  سـال هـشـام بـن الحـکـم ابـا عـبـداالله  -23

الربا حلالا لترك الناس التجارات و ما یحتاجون الیه فحرم االله الربا لیفر الناس من الحرام الى الحلال 
  .و التجارات و الى البیع و الشرى فیبقى ذلک بینهم فى القرض 
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، تابنـاك تـرین چـهــره عـصــر     بى تردید بهاءالدین عاملى ، مشهور به شیخ بهائى عـاملى   -24
پـدرش از رهـبـران جـامـعـه شـیـعـیــان جـبــل عـامــل و از شـاگــردان     . صـفـوى اسـت 

شـیـخ بـهـاءالدیـن متکمل و فقیه مبرز زمان خود و صدر علماى اصـفهان  .. شـهـیـد ثـانـى بـود
از سـبک  . به شمار مـى آمـد  از اینها گذشته ، عارف ممتاز و از بـهـترین شعراى عصر صفوى . بود

او معمار برجسته دوره صفوى هـم  . عراقى پیروى مى کرد و به سنت مولانا و حافظ شعر مى سرود
بود و شاهکارهاى او چون مـسجد شاه اصفهان از آثارى است که هنوز هم در میان آثار درخشـان  

و عالم نجـوم روزگـار   شیخ بهائى بزرگ ترین ریاضیدان . معمارى اسلامى بر جاى و استوار است 
در دوره اى که متکلمان ، فقهـا، حکمـا، مورخـان طبیعـى ، دانشـمندان ، منطقیـین و       . خود نیز بود

برخوردار .... شیخ بهائى از احترام همه فرق ،... صوفیان ، هر یک فـرقـه مختص به خود را داشتند
ى از آثار مهم او بدین شـرح  بعض.... بود و همه جماعات و فرق شیخ را به خود منتسب مى دانستند

جامع عباسى که در علم کلام و به زبان فارسى اسـت ؛ فوائدالصـمدیه در صـرف و نـحــو     : است 
عربى که هنوز هم مورد استفاده بسیار است ، رساله اى در علم جبر به نـام خلاصـۀ الحـســاب ،    

اى به نام عــروة الوثــقى    چـندین رساله در علم نجوم و هیئت ، از جمله تشریح الافلاك ، رساله
در اسطرلاب ؛ تفاسیر عمومى قرآن ؛ آثار متعددى در باب جنبه هاى مختلف شـریعت ، کشـکول ،  
مجموعه اى از نوشته هاى فارسى و عربى که به شمار زبـده تـرین و مـشـهـورتـریــن آثـار آن     

میـان  (طـوطى نامـه   جناب است ، و چند مثنوى مانند نان و حلو، گربه و موش ، شـیر و شـکر و   
محمد شریف ، تاریخ فلسفه در اسلام ، ترجمه زیر نظر نصر االله پور جوادى ، نشـر دانشـگاهى ، چ   

  ).448و  447، صفحه 2، ج 1
کــه   کـتـاب ریـاض السـالکـیـن ، در حـقیقت شرحى اسـت بـر صـحیفه سـجادیه      -25

  :حسن زاده درباره این شرح مى فرماید استاد. نـویـسـنـده آن سـیـد على خان مشهور است 
یـکـى از ذخـایـر عـلمــى و گـنـجـیـنــه هــاى حـقـایــق الهــى و مـعــارف اسـلامــى ،        

اســت کــه تــالى     صـحـیـفـه کـامـل سـیـدالسـاجـدیـن ، امـام عـلى بـن الحـسـیـن 
و انـجـیـل اهــل    مـحـمـد  بـلکـه عـدیـل نـهـج البـلاغـه اسـت ، و آن را زبـور آل

بر این صحیفه مکرمه به عربى و فارسى چندین شرح و تـعـلیـقه و ترجمـه  . بـیـت لقـب داده انـد
از دانشمندانى بزرگ نوشته شده ، از آن جمله شرحى به عربى به نـام ریاض السالکین در پنجـاه و  

قلم تواناى عالم جلیل صـدرالدین علـى بـن محمـد معصـوم       چهار روضه به عدد ادعیه صحیفه به
ایــن شـرح   . معروف به سید على خان ، شـارح صـحـیـفـه اســت  . ق . ه  120حسینى متوفى 

بزرگ ترین و بهترین شرحى است از هر حیث که تا کـنـون بـر صـحـیـفــه کـامــل نـوشـتــه    
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، و دیگر عارف  زا ابـوالحـسـن شـعرانى یکى علامه حاج میر: دو تن از اساتید ما. شده است 
علاوه بر این کـه  . ، صـحـیفه را به فارسى ترجمه کرده اند متاله حاج میرزا ابوالحسن شعرانى 

جناب شعرانى را بر آن ، تعلیقات ارزشمند است ، شارح مذکور را، در چندین جاى شرح نامبرده ، 
اسـتاد  (ى آن پس از انصراف آن از بدن مطالبى به غایت مفیـد اسـت   در تجرد، نفس نـاطـقه و بقا

  )482، دفتر سوم ، صفحه 3حسن زاده ، معرفت نفس ، مرکز انتشارات علمى و فرهنگى ، چ 
  ).8تحریم (یا ایها الذین آمنوا توبوا الى االله توبۀ نصوحا  -26
  ).11حجرات ، (و من لم یتب فاولئک هم الظالمون  -27
: ف .م (یه ، یکى از فرقه هاى معتزله و پیروان ابوهاشم عبدالسلام بن ابن علـى جبـائى   بهشم -28

  .اند.) ق . ه  321
  .کـسـى کـه جـنـایـت بـر او وارد شـده و حـقـش پایمال گشته است : مـجـنـى عـلیـه  -29
اسـت ؛   مـقـصود، گناهانى است که در شرع مقدس اسلام براى مرتکب آنها حد مـعـین شده -30

مثلا براى گناه سرقت در شرع حد قطع دست در نظر گرفته شده است ، البتـه بـا وجـود شـرایطى     
  .خاص و معین 

  .یعنى شخصى که گناه غیبت علیه او انجام شده است  -31
: ف .م (بهشمیه ، یکى از فرقه هاى معتزله و پیروان ابوهاشم عبدالسلام بن ابن علـى جبـائى    -32

  .دان.) ق . ه  321
  :خواجه نصیرالدین طوسى مى گوید
یکى به قیاس با زمان ماضى و یکى دیگـر بـه قیـاس بـا زمـان      : و تـوبـه مـشتمل بود بر سه چیز

اما آنچه به قیاس با زمان ماضى باشد بـه دو قـسـم مــى  . حاضر و سیم به قیاس با زمان مستقبل 
او صادر شده بـاشـد، و تـاسـف بـر آن  یـکـى پـشـیمانى بر آن گناه که در زمان ماضى از . شـود

  .الندم توبۀ : و به این سبب گفته اند. تاسفى هر چه تمامتر
و قـسـم دوم ، تلافى آنچه واقع شد باشد در زمان ماضى ، و آن قیاس با سه کس باشـد یکـى بـه    

را در  دوم به قیاس با نفس خود که نـفـس خـود. قیاس با خداى تعالى که نافرمانى او کرده است 
سیم به قیاس با غیرى که مضرت قولى یا فعلى . سخط خداى تعالى آورده است ) و(معرض نقصان 

و در رسـانیدن بـا   . به او رسانیده است و تا آن غیر را به حق خود نرساند تدارك صـورت نــبندد 
ـضـى رضـاى مکافات او بـر جـمـله بـه آنـچـه مـقـت. حق او در قول به اعتذار باشند یا به انقیاد

او بـاشـد، و در فـعـل بـرد حـق او یـا عـوض حـق او بـاشند با او، یا با کسى که قـایم مقـام او   
باشد، و با انـقـیـاد مـکـافـات از او یـا از کـسـى کـه قـایــم مـقــام او بـاشــد؛ یـعـنــى از     
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و اگــر آن  . ه بـاشــد و تـحـمـل عـذابـى کـه بـر آن گـنــاه مـعـیــن کــرد   . قـبـل او بـاشـد
غـیـر مـقـتـول بـاشـد تـحـصـیـل رضـاء اولیـاء او هــم شــرط بـاشــد چــه تـحـصـیــل      
رضـاء او مـحـال بـاشـد ولیـکـن چـون دیـگـر شـرایـط تـوبـه حاصل باشد امیدوار باشد کـه  

 ـ. در آخرت خداى تعالى جانب او مرضى و مرعى دارد به رحمن واسـعـه خـویـش  ـا حــق  و ام
نـفـس او بـه انـقـیـاد فـرمـان و تحمل عقوبت دنیاوى یا دینى که واجـب باشـد تلافـى زارى و    
رجوع با حضرت او، و عبادات او، و ریـاضـت بـعـد از حـصول رضا مخطى علیـه ، و اداى حـق   

 ـ  . نفس خود امید باشد که مرعى شـود ان و امـا آنـچـه تـوبـه بر آن مشمتل باشد به قیـاس بـا زم
  .یکى ترك گناهى که در حال مباشر آن گناه باشد الى االله تعالى . حاضر به دو چیز بود

دوم ایـمـن گردانیدن کسى که آن گناه بر او متعدى بوده ، و تلافى نقصان که راجـع بـه آن کــس    
. دو امـا آنـچـه بـه قـیـاس بـا زمـان مـسـتـقـبـل بـوده بـاشـد هم دو چیز باش ـ. بـوده بـاشـد

و اگـر بـه مـثل او را بکشند یا بسوزند . یکى عزم جزم کردن بر آن که بدان گناه معاودت نـکـنـد
دوم آنکه عزم کند بر ثبات در . نه به اختیار، نه به اجبار راضى نشود بدان که دیگر مثل آن گناه کند

کفارتى ، یا نوع دیگـرى   نذرى ، یا) یا(و باشد که عازم بـر خـود ایـمـن نباشد با وثیقه . آن باب 
آن عزم را با خود ثابت گرداند و مادام که متردد باشد، یا در نیت او . از انواع موانع عود به آن گناه 

و باید که در ایـن جملـه نیـت تقـرب بـه      . عود را مـجـال امـکـان بـاشـد آن ثابت حاصل نباشد
  :ل نشود که و از جهت امتثال فرمان او تا در آن جماعت داخ. خداى کند

  .التائب من الذنب کمن لاذنب له 
  :این جمله شرایط توبه عام است از معاصى ، و در حق این جماعت فرموده است 

یـا ایـهـا الذیـن آمـنـوا تـوبـوا الى االله تـوبـۀ نـصـوحــا عـســى ربـکــم ان یـکــفر عـنکم      
یعملون السـوء بجهالـۀ ثــم یتوبـون مـن      انما التوبۀ على االله للذین : سـیـئاتکم و نیز فرموده است 
خواجه نصیرالدین طوسى ، اوصاف الاشـراف ، بـه تـصـحـیــح و  (قریب فاولئک یتوب االله علیهم 

  ).73-76، صفحه 1تـوضیح نجیب مایل هروى ، انتشارات امام مشهد، چ 
: مـا کـفـارة الاغـتـیـاب ؟ قــال    سـئل النـبـى : قـال  عـن ابـى عـبـداالله  -33

ثـقــۀ الســلام کـلیـنــى ، اصـول کـافى ،      (تـسـتـغـفـر االله لمـن اغـتـبـتـه کـلمــا ذکـرتــه   
  ).61، صفحه 4، کتاب الایمان و الکفر، باب الغیبۀ ، ح 4انتشارات ، علمیه اسلامیه ، چ ؟، ج 

  )12حجرات ، (و لا یغتب بعضکم بعضا  -34
خـــواجـــه ابـــوجـــعـــفــر، نـصیرالدین ، محمد بن حسن طوسى ملقـب بـه اسـتاد     -35

بـشـر؛دانـــشـمـنـدى بود جامع الاطراف که بر بیشترینه علوم عصر خود احاطـه و در پــاره اى   
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مـحـقـقـــان او را اسـتـــاد البـشـــر . از آنـهـاســـمـــــت پـیـشـوایـــى و تـقـــدم داشـــت 
ل حــادى عـشـر خـوانده اند، و متعصبان مخـالف از او بـه عنـوان نصـیرالالحاد یـاد      وعـــقـــ
در طـــوس خـراســان بــود و    . م  1251. ق . ه  597تــــولدش بــــه ســــال    .کـرده انـد

محل دفـن او، مشـهد کـاظمین    . در بـغـداد. م  1274و . ق . ه  672مـــرگـــش بـــهســـال 
آورده انـد چـون بـه هنگـام مـرض ، از   . اسـت  رمـنـور امـام موسى کاظم و پاى قب 

مرگ خود باخبر گشت و امید از زندگانى بـبـریـد، گـفـتند مناسـب اسـت او را در جـوار علـى     
مـرا شـرم آیـد کـه در جـوار این امام بمیـرم و  : بهخـاك سـپـارند، ولى خـواجـه گـفـت  
پـس او را هـمـان جـا دفـن کـردنـد و در جـلوى . آستان اوبـه جـاى دیـــگـر بـرده شـوم  از

و کلـبهم باسـط ذراعیـه بالوصـید و سگشـان دو دسـت       : لوح مـزارش ایـنکـریـمه را نوشتند که 
  .خویش بردرگاه گشاده است 

ى کـش نبـرده اسـت ؛    در تشیع خواجه کس ـ. بودند) چاهرود(پـدران خـواجـه ، اصـلا از جـهرود 
. چـهآثـــــار و احـــــوال او هـــمـــگـــــى گـــــواه ایـــــن حـــقـــیـــقـــتـــنـــــد

اگر کسى تمام صالحات را : شـــعـــرى از اونـــقــل گـشـتـه اسـت که مضمونش چنین است 
ه بگیـرد، و  انجام دهد و همهپـیـامبران مرسل و اولیاء او را دوست بدارد، همـه بـدون ملالـت روز   

شـبـهـا را بـهقـصــد عـبــادت نـخـوابـیــد و بــه هـیــچ کــس آســیبى نرسـاند و تمـامى          
یـتـیـمـان را لبـاس دیـبـابـــپـــوشـــانـــد و آنــــان را نــــان و عـســل بـدهــد و در     

بــه   مـیـان مـردم بـه نـیکى به سر برده و از گناه ولغـزش بــر کـنــار بـمـانــد، روز حـشــر    
روى ایـن اصل ، گروهى از علماء اهـل  . هـیـچ روى وى سودى نبرد، اگر دوستدار علىنـبـاشـد

ـــى و    ـــه ، شـــیـــعــ ـــه چـــون خـــواجــ ــه اندک ــن رفت ــر ای ســنت و برخــى مورخــان ب
ـــب     ـــى را غـــاصـــ ـــاى عـــبـــاســـ ـــوده و خـــلفـــ ـــب بـــ مـــتـــعـــصـــ

دانـسـتـه از ایـن رو، ایـلخـان مـغـول را بـه گـرفـتـن بـغــداد  خـــلافـــتآل عـــلى مـــى 
و کـشـتـن خـلیفه برانگیختهاسـت و بـرخــى از عـلمــاء اهــــل ســـنــــت ، بــه ویــژه       

مهمتـرین آثـار   . حنبلیان ، در بدگویى از خواجه کار را بهوقـاحـت و بـى ادبـــى رسـانــده انـد  
تقاد، در علمکلام که شـرح هـا و تـعـلیـمـات بـسـیــارى بــر آن   تجریدالاع: خواجه عبارتند از

. نـوشـتـه انـد و مـهـمـتـرین آنها شرح علامه حلى ،حکیم قوشچى و عبدالقادر لاهیجـى اسـت   
مـوسـومبـــه کـــشــــف المـــراد فـى شـرح      -استاد علامه حسن زاده نیز شرح علامه حلى 

د بر آن تـعـلیـقـه و حـاشـیـهمرقوم فرمـوده اسـت کـه ایـن     را تصحیح ، و خو -تجرید الاعتقاد 
و دیـگــر  : کتاب به تصحیح معظم له به چاپ رسـیـده و بـه کـرات تـجدیدچـاپ شـده اســت  
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شـرح اشـارات ؛ التـذکـرة فـــى عـــلم الهـیاة ، کتابى کـه اعجابدانـشـمــندان را بـر انگیختـه     
بیست باب ، دراسطرلاب ، تحریر اقلیدس ، تحریـر  : شته انداست به طورى که شـرح هـا بـر آن نو

المجسطى ، تحریر اکرمانالاوس ، اخلاق ناصرى، الادب الوجـیـز للولد الصـغـیـر؛ جـــواهــــر  
در فـقــه ؛ اسـاس   ) الفـــرائض النـــصـــیـــریـۀ عـلى مـذهـباهــل بـیـت(الفـــرایـــض 

تاب در فن منطق کـه پـس ازمـنـطـق شـفـاى ابــن ســینا در   الاقتباس ، بزرگترین و مهمترین ک
خواجـه نـصــیرالدین طوسـى ،اوصــاف الاشــراف ،      ... ك .ر(این علم به تـالیف رسـیده اسـت    

، 1انـتـشـارات امـام مـشـهـد، بـه تـصـحـیــح و تـــوضــیــح نـجـیـبمـایــل هــروى ، چ     
،فـصــل بـیـسـتــم ،   2ـــرجـمـه فـارسـى ، چ ؛ تـاریـخ فـلاسـفـه ایـرانـى ، ت10صـفـحـه 
  ).،432، 431، 430، 424، 417صـص ، 

  .یعنى هر حقى را که پایمال کرده ، باید جبران کند -36
مقصود، این است که چنین نیست که اگر دو نماز بر کسى واجب باشد و او تنها یـکــى از آن   -37

، صحیح نباشد، بلکه هر یـک از حسـابى جـداى     دو را بـه جـاى آورد، نـمـازى ؟ به جاى آورده
تنها چیزى که در اینجا لازم مى آید این است کـه ایـن شـخص بـراى تـرك آن یـک نمـاز،        . دارد

  .مجازات خواهد شد
38- color="blue" size="1"<) ــه ــول از  ) >"color="blue" size="1مبعض ــم مفع اس

color="blue" size="1"<) بعض ، یبعض ، تبعیضcolor="blue" size="1"< ( مراد . است
  .از تبعیض در توبه آن است که مکلف ، بعضى از گناهان را برگزیند و تنها از آنها توبه کند

 247/861، فـرزنـد ابـوعـلى جـبـائى ، بــه ســال   )مـعـتـزلى(ابـوهـاشـم عـبـدالسـلام  -39
فنون ادب ، بـر پــدر پـیـشــى    وى در. از دنیا رفت  321/933در بـصـره به دنیا آمد و به سال 

. ایـن هـر دو، پـسـر و پـدر، تـحـقـیـقـات تـازه اى در مسـائل کلامـى انجـام دادنـد    . گـرفـت 
ابوهاشم ، کلا در مسائل موافق پدر بود، اما در مسئله صفات الهى با او اختلاف نظر فاحش داشـت  

را یـکـى از ســران مـعـتــزله بــر    وى ). 308، ص 1تاریخ فلسفه در اسلام ، بخش معتزله ، ج (
شـمـرده انـد کـه بـراى حل مشکلات مسائل کلامى به روش معتزلى ، نظریه هاى جدیدى طـرح  

  .کرده است 
در یکى از شهرهاى خوزستان به نام جبـا بـه دنیـا     235/849ابـو عـلى جـبـائى بـه سـال  -40
جبائى از جمله معتزله متـاخر  . مان ، مى بردابو على است و نسب به حمران غلام عث  کنیه اش . آمد

وى استاد ابوالحسن اشـعـرى و شـاگـرد ابـویـعـقـوب بن عبداالله شحام ، پیشـواى معتزلـه   . است 
وى نیز مانند سایر معتزله صـفات الهـى را   ) 1: آراى قابل ذکر جبائى بدین قرار است ... بصره بود،
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ذات خداوند، علم است و نمى توان صـفت ، علـم را، بـه    بـه عـقـیده وى ، همان . انکار مى کـنـد
جبائى سایر معتزله عـالم را  ) 2.... نحوى که تـقـررى عـلاوه بر ذات او داشته باشد، به او نسب داد

آنان همچنین معتقد بودند کـه اراده الهـى نیـز    . حـادث و اراده الهى را علت حدوث آن مى دانستند
ده که امرى زمانى است ، در ذات خداوند تقرر داشـته باشـد، و در   زیرا اگر ارا. امرى حادث است 

از نظـر جبـائى ، کـلام خـدا، مرکـب از      ) 3.... آن صـورت او را بـایـد مـحـل حوادث دانسـت ، 
اصوات و حروف است و خدا آن را در بعضى از افراد خلق مى کند و مـتکلم خـود اوسـت نـه آن     

همچـون دیگـر   ) 4... این کلام لزوما امـرى حـادث اسـت    .جسمى که کلام در آن تقرر یافته است 
معتزله ، جبائى به رؤ یت جسم خدا در آخرت معتقد نیست ، زیرا، به عقیده وى ، این امر مـحــال  

جبـائى در بـاب مـعــرفت    ) 5اسـت ، کـه هـر آنچه جسمانى نباشد، شرایط لامز رویت را ندارد؛ 
ین گناهان کبیره ، با سایر معتزله هم عـقـیـده اسـت خداوند، شناخت خیر و شر و سرنوشت مرتکب

تاریخ فلسفه در .... (در مـسـئله امـامـت جـبـائى از اعـتـقـاد اهل سنت جانبدارى مى کند) 6... 
  ).306-308، صفحه 1اسلام ، ج 

توضیح آن که هـر علیـت داراى معلـولى خــاص     . ایـن ، اصـلى عـقـلانـى و فلسفه است  -41
ـر گاه که این علت یافت شود، معلول آن نیز یافت مى شـود و ایـن قـانون را تـخــلف     ه. اسـت 

به عبارتى دیگر هر گاه علت الف در جایى یافت شود، مـعــلول آن یــعنى   . مـمـکـن نـیـسـت 
ممکن نیست که علت الف در جـایـى یافت شود، و معلول آن که مـا  . معلول ب نیز یافت مى شود

ا بر آن نهادیم یافت نشود مـثـلا خـورشـیـد عـلت اسـت و مـعـلول آن ، نـور عنوان معلول ب ر
بحـث  . بـه هـر حال محال است که خورشید در جایى موجود باشد و نور موجـود نباشـد  . اسـت 

فـرض بـر ایـن اسـت کـه عـلت تـوبــه ، قـبــح   . حاضر نیز به هـمـیـن اصـل بـاز مـى گـردد
حـال اگـر واقـعـا کـسـى از روى قبح فعـل  . عـبـارت از تـوبـه اسـت  فـعـل اسـت و مـعـلول

به توبه دست زند، باید گفت که او بـایـد از تـمـام گـنـاهـان تـوبـه کـنـد؛ زیــرا عــلت ، کــه    
قـبـح فـعـل اسـت در همه مشترك است پس معلول نیز که توبه اسـت بایـد در همـه آن مواضـع     

چـنـیـن نـشـود، مـعـلوم مـى شــود کــه تـوبــه از روى قـبــح فعـل      اگـر . مـوجـود بـاشـد
  ).مترجم(نبوده و براى همین نیز معلول آن نیامده است 

اخـلاق بـه واجـب ، یـعـنـى در انـجـام عـمـل واجـبــى کـه شـرع بـر عهـده او نهـاده ،        -42
  .کوتاهى کند

م روزه ماه رمضـان نیسـت یـا صـحت     مـثـلا صـحت نماز نمازگزار متوقف بر صحت یا انجا -43
  .روزه نیست یا صحت روزه ماه رمضان متوقف بر صحت یا انجام نماز نیست 
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، مـقـصــود  728، صـفحه  1اربـعـیـن ، تصحیح عقیقى بخشایشى ، نشـر نویـد اسـلام ، چ     -44
بایـد   عـلامـه بـهـائى ایـن اسـت کـه اگـر تـوبـه مـبـعـضـه را صـحـیـح و مقبول ندانیم ، پس

چنانچه شخص کافرى که به گناه کبیره کفر و نیز به گناهان دیـگرى که صغیره اند و آلـوده اسـت ؛   
فقط از کفر خویش توبه کند و بـر صـغایر همچنـان مـصــر بـمـانــد، تـوبــه وى پـذیـرفـتــه        

است  حـال آنـکـه کـه چـنین امرى ضرورة ناممکن. نـبـاشـد و جـزو مـسـلمـانـان در نـیـایـد
و همه مى دانیم که اگر این شخص که آلوده بـه دو گـنـاه است ، از گونه اولش که کفر است ، توبه 
کند و از گونه دوم که اصرار بر صغایر است توبه نکند، توبه اش پذیرفته اسـت و قاعـدتا در زمـره    

  .پس در نتیجه ، توبه مبعضه صحیح است . مسلمانان در مى آید
: ا الاستغفار؟ ان الاستغفار درجۀ العلیین و هو اسم واقـع علـى سـتۀ معـانى     ثـکـتلت امک م -45

اولها الندم على ما مضى ، و الثـانى العـزم علـى تـرك العـود الیـه ابـدا، و الثالـث ان تــودى الـى           
المـخـلوقـین حقوقهم حتى تلقى االله لیس علیک تبعۀ ، و الرابـع اءن تعمـد الـى کــل فـریـضــۀ      

تودى حقها، و الخامس ان تعمد الى اللحم الذى نبت على السحت فتذبیه بالاحزان عـلیـک ضیعتها ف
حتى یلصق الجلد بالعظم و ینشاء بینهما لحم جدید، و السادس ان تـذیـق الجـســم الـم الطـاعــۀ    

  ).417نهج البلاغه ، حکمت (استغفر االله : کـمـا اذقـنـه حـلاوة المـعـصـیـۀ فـعـنـد ذلک تقول 
یـا ایـهـا الذیـن : عـن قـول االله تـعـالى  سـالت ابـا عـبـداالله : ن الکـنـانـى قـال عـ -46

یـتـوب العـبـد مـن الذنـب ثـم لا یـعـود فـیــه  : آمـنـوا تـوبـوا الى االله تـوبـۀ نـصـوحـا قـال 
  ).3ب التوبۀ ، حدیث ، کتاب الایمان و الکفر، با4ثـقـۀ الاسـلام کـلیـنـى ، اصول کافى ، ج 

یتوب من الذنب : فـقال  سـالت عـنـهـا ابـاالحـسـن : قـال مـحـمـد بـن الفـضـیـل  -47
  ).4همان ، حدیث . (ثم لایعود فیه ، و احب العباد الى االله تعالى المنیبون التوابون 

هـو الذنـب الذى لا یـعــود الیــه   : ل عـنـهـا فـقـا ابـو بـصـیـر سـال ابـا عـبـداالله  -48
ان االله تعـال یحـب مـن عبـاده المفـتن      ! یا ابا محمد: و ایـنـا لم یـعـد؟ فقال : قـلت : قـال . ابـدا

  ).5همان حدیث (التواب 
شـرح مـسـاله این است که بعضى شرط کرده اند که در هنگام توبه ، شخص تـوبـه کـنــنده   -49

را که پیش از این به انجام رسانیده ، یک به یـک بــه خـاطــر آورد و از     باید تمامى گناهان خود
همه آنها تفصیلا توبه کند، مثلا اگر کسى در عمر خویش صد گناه بـه انـجام آورده ، باید همه صـد  
گناه را یک به یک به یاد آورد و براى همه آنها توبه کـنـد، ولى دسـتـه دیگـر مـى گوینـد چنـین     

ست و شخص توبه کننده همین که نیت کند از هر گناهى کـه انجـام داده توبـه کنـد،     چیزى لازم نی
  .کافى است 
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  .728اربعین ، همان صفحه  -50
عـلاوه بر این ، بسیار نامعقول مى نماید که خداوند چنین تکلیف شاق و بلکه تا حدودى مى  -51

ن اسـت کـه خداونـدى کـه     چطور ممک. توان گفت تکلیف محالى را بر بنده خویش واجب گرداند
چنین بندگان خویش را دوست مى دارد و همواره در پى عفو و بخشایش آنـان اسـت ، چـنـیــن    

چه بسا اگر خداوند چنین شـرطى را بـراى توبـه مـقــرر مــى      ! مـانـعى در پیش آنان قرار دهد؟
اه کرده و ناگاه بـه  مثلا کسى که عمرى گن. کـرد، بـیشتر مردم از سعادت نیل به توبه باز مى ماندند

اشتباه خویش پى مى برد و در صدد توبه مى شود و چگونه مى تـواند همه گناهان گذشته خویش 
وانگهى به اعتقاد ما، توبه توفیقى اسـت کـه از جـانـب خـداونـد بـه بـنـده مــى  ! را با یاد آورد؟

  .الله رسد و تا او نخواهد، کسى توبه نمى کند و ما تشاءون الا ان یشاءا
  .422علامه حلى ، کشف المراد، به تصحیح استاد حسن زاده ، موسسه نشر اسلامى ، صفحه  -52
  ).صحیفه سجادیه(فاجعل توبتى هذه توبۀ لا احتاج بعدها الى توبۀ  -53
و لیـسـت التـوبـۀ للذیـن یـعـمـلون السـیـئات حـتـى اذا حـضر احدهم الموت قـال انـى  -54

  ).18نساء (للذین یموتون و هم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما تـبـت الان و لا 
  .225اربعین ، همان ، ص  -55
  .ان االله یقبل التوبۀ من العبد ما لم یغرغر  عـن النـبـى  -56
ـرق قــال  و جاوزنا ببن اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون و جنوده بغیا و عدوا حتى اذا ادرکـه الغ -57

آمـنـت انـه لا اله الا الذى آمـنـت بـه بـنـو اسرئیل و انا من المسلمین الآن و قد عصیت من قبل 
  ).91و  90یونس ، (و کنت من المفسدین 

و لیست التوبۀ للذین یعلمون السـیئات حتـى اذا   : عـن قـول االله تعالى  سـئل الصـادق  -58
  .ذلک اذا عاین الامر الاخرة : بت الآن قال حضر احدهم الموت قال انى ت

قبل ان یعاین بمعاینـۀ   مـن تـاب قـبـل ان یـعـان قـبـل االله تـوبـتـه ، و فـسـر قـوله  -59
  ).26، ص 7، المحجۀ البیضا ج 2ح  440، ص 2الکافى ، ج (ملک الموت 

  .یرى مقعده من الجنۀ او النارلن یخرج احدکم من الدنیا حتى یعلم این مصیره و حتى  -60
و اومــى بـیــده    -اذا بـلغـت النـفـس هــذه  : قـال  عـن زرارة عـن ابـى جـعـفـر  -61

اصــول کـافــى ، کـتــاب    (لم یـکـن للعـالم تـوبـۀ و کـانت الجـاهــل تـوبــۀ    -الى حـلقـه 
  ).وقت التوبۀ ، حدیث سوم آدم الایـمـان و الکـفـر، بـاب فـیـمـا اعـطـى االله عزوجل 

  .424علامه حلى ، کشف المراد، به تصحیح استاد حسن زاده ، موسسه نشر اسلامى ، صفحه  -62
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این فصل ، یعنى فصل دهم ، را جناب استاد علامه شخصا ترجمه فرموده است و آنچـه آمـده    -63
  .به قلم ایشان است 

  . یا من برحمۀ یستغیث المذنبون -64
  .اللهم یا من لا یصفه نعت الواصفین  -65
  ).54سباء، (و حیل بینهم ما یشتهون  -66
مـن قـبـل ان یـاتـى احـدکـم المـوت فـیـقــول رب لـولا اخـرتـنــى الـى اجـل قریـب        -67

  )10منافقون ، (
تـزال بـه مـا مـن شـى ء افـسـد للقـلب مـن خـطـیـئۀ ان القـلب لیـواقـع الخـطـیـئۀ فلا  -68

ثـقـۀ الاسـلام کـلیـنـى ، اصـول کـافـى ، ج (حـتـى تـغـلب عـلیـه فـیـصـیـر اعـلاه اسـفـله 
  .)، کـتـاب الایـمـان و الکـفـر، بـاب الذنـوب ، حـدیـث اول 3

ما من عبد الا و فى قلبه نکتۀ بیضاء فاذا اذنب خرج فى النکتۀ سوداء فان تـاب ذهـب ذلـک    -69
تمادى فى الذنوب زاد ذلک السواد حتى یغطـى البیـاض فـاذا غـطــى البـیــاض لـم        السواد و ان

کلا بـل ران علـى قلـوبهم مـا کـانوا      : یـرجـع صـاحـبـه الى خـیـر ابـدا و هـو قول االله عزوجل 
  ).20همان ، حدیث (یکسبون 

  .224شیخ بهائى ، اربعین همان ، ص  -70
  .642، صفحه )سنگى(ه ، شیخ بهائى ، کشکول ، چاپ نجم الدول -71
  .110همان ، صفحه  -72
ایـن عبـارت را شـیخ محمـد قـاوقچى جـزء       . حـسـنـات الابـرار سـیـئات المـقـربـیــن   -73

، 8و در اتحـاف السـعادة المتقـین ، ج    ) 33اللؤ لـؤ المـوضــوع ، صــفحه    (مـوضـوعـات آورده 
بر گفتـه فروزانفـر در احادیـث    بنـا . بـه ابـوسعید خـراز نسـبت داده شـده اسـت      609صـفـحـه 

بـرخـى تـوهـم کـرده انـد کـه حدیث نبـوى اسـت ، و ایـن درسـت     ) 60صـفـحـه (مـثـنـوى ، 
اوصـاف الاشـراف ، تـصـحـیـح و تـوضـیـح نـجـیـب مایل هروى ، انتشارات : نـقـل از(نیست 

  )169امام مشهد، چ اول ، صفحه 
ر آن بوده که به حد امکـان در مـتن آن ، از عـبــارات    تـا بـدیـن جـا رسـم ترجمه کتاب ب -74

فـارسـى بـهره بجوییم و صورت عربى آنها را در یادداشتها ذکر نماییم و تا خـوانـنـدگانى کـه بـه   
لیـک در ایـن   . زبان عربى آشنایى ندارند مجبور نشوند براى اطلاع از ترجمه فارسى آزرده شـوند 

خبار است ، شایسته آن دیـدیم که در متن کتاب ، اصل عربى بخش از کتاب که ویژه ذکر آیات و ا
  .آیات ذکر شود و ترجمه آنها در یادداشتها مذکور آید
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هـرگــز از  : بـدان بـنـدگـانم که اسراف بر نفس خود کردنـد بگـو  !) اى رسـول رحـمـت ( -75
او همـه گناهـان را    رحـمـت خـداى نـاامـیـد نـباشید، البته خدا همه گناهان را خواهد بخشید که

  )54زمر، (به راستى که او بسیار آمرزنده بخشنده است . خواهد بخشید
  ).توبه(خداوند توبه کنندگان و پیامبران را دوست دارد ... -76
؟ و !آیـا نـمـى دانـند که خداوند از بندگانش توبه را نمى پذیرد و صدقات را قبول مى نماید -77

  )222بقره ، (وبه پذیر بخشنده است به راستى که خداوند بسیار ت
را حـمـل مـى کنند و آنان که در پیرامـون آننـد بـه ســپاس     ) الهـى(کـسـانـى کـه عـرش  -78

: خداوندگارشان او را تسبیح مى گویند و بدو ایمان دارند و براى مؤ منان آمرزش مـى طلبنـد کـه    
که توبه و راه تــو را دنــبال کـرده    رحمت و دانش ات هر چیز را محیط است ؛ کسانى ! پروردگارا

آنان را در بـاغـهــاى جـاویــدى   ! آنان را ببخشاى و از عذاب آتش محفوظ بدار پروردگارا. اند
کـه وعـده فـرمـوده اى ، بـا صـالحـان از پـدران و هـمـسـران و فرزندانشـان جـاى ده کـه تـو     

که در آن روز از بدیها محفوظ بدارى ، بـه  و آنان را از بدیها بازدار و هر کس را . عزیز و حکیمى 
  )7-9غافر، . (راستى که بر او رحم آورده اى و این همان فوز عظیم است 

و مـلائکـه بـه سـپـاس پـروردگارشان تسبیح مى گوینـد و بـراى زمینیـان آمـرزش مـى      ... -79
  ).5شورى ، (که خداوند آمرزنده مهربان است   آگاه باش . طلبند

و کیف یـسـتـر عـلیه ؟ قـال  : ب العـبـد تـوبۀ نصوحا احبه االله تعالى فستر علیه فقلت اذا تـا -80
ینسى ملکیه ما کانا یکتبان علیه ثم یوحى الى جوارحه و الى بقـاع الارض ان اکـتـمــى عـلیــه    : 

، 2الکـافى ، ج  (ذنـوبه فیلقى االله تعالى حین یلقاه و لیس شى ء یشهد علیـه بشـى ء مـن الـذنوب     
  )12، حدیث 436فحه ص

یـا مـحـمـد بـن مـسـلم ذنـوب ، المـومـن اذا تـاب مـنـهـا مـغـفــورة لـه فـلیـعـمــل     -81
المـؤ مـن لمـا یـسـتـانـف بـعـد التـوبــۀ و المـغـفــرة امــا و االله انـهــا لیـســت الا لاهــل       

یــا  : فـقــال  ! فـى التوبـه ؟   فان عاد بعد التوبۀ و الاستغفار فـى الـذنوب و عـاد   : الایـمـان قـلت 
مـحـمـد بن مسلم اترى العبد المؤ من یندم على ذنبه و یستغفر االله تعـالى منـه و یـتــوب ثــم لا     

: فقـال  ! فـانـه فعل ذلک مرارا، یذنب و یتـوب و یسـتغفر  : قـلت ! یـقـبـل االله تـعـالى تـوبـتـه ؟
 ـ  عــالى عـلیــه بـالمـغـفــرة ، و ان االله غـفــور     کلما عاد المومن بالاستغفار و التوبـۀ ، عـاد االله ت
. فایاك ان تقنط المـومنین مـن رحمـۀ االله تعـالى     : رحـیـم یـقـبـل التوبۀ و یعفو عن السیئات قال 

  )6همان حدیث (
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التائب مـن الـذنب کمـن لا    : سمعته یقول : قال : قال  عـن جـابـر عـن ابـى عـبـداالله  -82
  ).10همان ، حدیث (مقیم على الذنب و هو یستغفر منه کالمستهزى ء الذنب له و ال

  ).مترجم. (تـرجمه این خطبه در انتهاى کتاب به قلم شیواى استاد حسن زاده مذکور است  -83
پس آدم از خداى خود کلماتى آموخت که موجب پذیرفتن توبـه او گردیـد، زیـرا خــداوند      -84

  ). 37ه بقره آی(مهربان و توبه پذیر است 
بقـره ،  (و راه پرستش و طاعت را به ما بنما و توبه ما بپذیر که تنها تویى بخشـنده و مهربـان    -85

128.(  
  ).8تحریم ، (اى مؤ منان به درگاه خداوند، توبه نصوح کنید  -86
او و بـرادرش را بـازدار و   : بـه فرعـون گفتنـد  ) پـس از مـشـاوره در امـر مـوسـى ، قـوم( -87

  ).111و اعراف  36شعراء (به شهرها بفرست اشخاصى 
خدا را به چشـم مـا آشـکار بنمـا     : از مـوسـى نـیز درخواستى بالاتر از این کردند که گفتند -88

  ).153نساء (
  ).45هود، ... (فرزندم از اهل من است ! بار پروردگار: و نـوح بـه درگـاه خداوند عرض کرد -89
و ان السـنــۀ لکـثـیــرة ،   : ـۀ تـاب االله ، عـلیـه ، ثـم قـال مـن تـاب قـبـل مـوتـه بـسـن -90

مـن تـاب قـبـل مـوتـه بـشـهـر تـاب االله ، عـلیـه ثــم قــال ، و ان الشـهــر لکـثـیــر، مــن      
و ان الیـوم لکـثـیـر، مـن تــاب قـبــل   : تـاب قـبـل مـوتـه بـیـوم تـاب االله عـلیـه ، ثـم قـال 

و ان السـاعـۀ لکـثـیـرة مـن تـاب و قـد بـلغـت : ـاب االله عـلیـه ؛ ثـم قـال مـوتـه بـسـاعـۀ ت
، ح 133، صـفحه  24، باب 1من لا یحضره الفقیه ، ج (نـفـسه هذه و اهوى الى حلقه تاب االله علیه 

351.(  
یــا  : م قــال  ان آد: قــال   او عـن ابى جعفر  عـن بـکـیـر عـن ابـى عـبـداالله  -91

یـا آدم  : رب سـلطـت عـلى شـیـطـان و اجـرتـیـه مـجـرى الدم مـنـى فـاجعل لى شیئا فقـال  
جعلت لک ان من هم من ذریتک بسیئۀ لم یکتب علیه شى ء فان عـمـلهـا کـتــبت عـى سـیئۀ و    

قــال  ! ى قـال یـا رب زدنـ. منهم بحسنۀ فان لم یعملها کتب له حسنۀ فان هو علمها کتبت له عشرا
! قـال یـا رب زدنـى  . جـعـلت لک ان مـت عـمـل مـنـهـم سـیـئه ثـم اسـتـغـفـر غـفـرت له 

یــا رب حـسـبــى   : قــال  . جعلت لهم التوبۀ و بسطت لهم التوبۀ حتـى تبلـغ الـنفس هـذه     : قال 
ب فـى مــا  ، کـتـاب الایـمـان و الکـفـر، بـا4ثـقـتـۀ الاسـلام کـلیـنـى ، اصـول کـافـى ، ج (

  .)وقت التوبه ، حدیث اول  اعـطـى االله عزوجل آدم 
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خـرجنا الى مکۀ و معنا شیخ متعبد متاله لا یعرف هذا الامر یـتــم  : عـن ابـن وهـب ، قـال  -92
لو عـرضـت هـذه : الصـلاة فـى الطـریق و معه ابن اخ له مسلم ، فمرض الشیخ ، فقلت لابن اخیه 

دعوا الشیخ حتى یموت علـى  : فـقال کلهم : ى عـمـک لعـل االله تـعـالى ان یـخـلصـه الامـر عـل
ان النـاس ارتـدوا بعـد رسـول االله     ! یا عم : حاله ، فانه حسن الهیاة فلم یصبر ابن اخیه حتى قال له 

و کـان بعـد     من الطاعۀ مـا کانـت لرسـول االله     و کان لعلى بن ابى طالب   
ان علـى هـذا و   : قال فتـنفس الشـیخ و شـهق و قـال     : الحـق و الطـاعـۀ له   رسـول االله 

فـعـرص عـلى بـن السـرى هـذا الکـلام عـلى ابــن   خرجت نفسه فدخلنا على ابى عبداالله 
انـه لـم یعـرف    : فـقال له على بن السرى . هـو رجـل مـن اهـل الجـنـۀ : فـقـال  عـبـداالله 

  ).4همان حدیث . (فتریدون منه ماذا قد دخل و االله الجنۀ : قال . شیئا من ذلک غیر ساعته تلک 
و اومـى بـیــده الـى    اذا بـلغـت النـفـس هـذه: قـال  عـن زرارة عـن ابـى جـعـفـر  -93

  ).همان حدیث سوم(لم تـکـن للعـالم تـوبـۀ و کـانـت للجاهل توبۀ  -حـلقـه 
نیکویى و ثواب مقدر فرما کـه مـا بــه  . و سـرنوشت ما را در این دنیا و هم در عالم آخرت  -94

بـه هــر   عـذاب مـن) اى موسى بدان که: (خداوند در پاسخ فرمود. سـوى تـو هـدایت یافته ایم 
  )156اعراف .... (کـه خـواهم رسد ولیکن رحمت من همه موجودات را فرا گرفته 

اللهــم  : قـام فـى الصـلاه ، فـقــال اعـرابــى و هــو فــى الصــلاة        ان النـبـى  -95
تحجـرت  : قـال للاعـرابـى   فلما سلم رسـول االله . ارحمنى و محمدا و لا ترحم معنا احدا

  .عزوجل  -واسعا یرید رحمۀ االله 
الکـافى ، بـاب   (لو لا انـکـم تـذنـبـون االله بکم و جاء یقوم یذنبون فیستغفرون فیغفر االله لهـم   -96

  .، با اندك اختلاف 1، ح 424، صفحه 186
ع لرجـل بـعـد مـوتـه مـن الاجـر الا ثلاث خصال لیـس یـتـبـ: قـال  عـن الصـادق  -97
صدقۀ اجراها فى حیاته فهى تجرى بعد مـوتـه ، و سـنـۀ هـدى سنها فهى تعمل بها بعد موتـه ، و  : 

  ).شیخ عباس قمى ، سفینۀ البحار، ذیل ماده ولد(ولد صالح یستغفر له 
ولد : ل ینتفع بها المؤ من من بعد موته سـت خـصـا: قـال  عـن ابـى عـبـداالله صـادق  -98

صالح یستغفر له ، و مصحف یقرء مـنـه ، و قـلیـب یـحـفـره ، و غـرس یـغـرسه ، و صـدقۀ مـاء   
  ).7شیخ صدوق ، خصال ، باب السنۀ ، ح (یجریه ، و سنتۀ حسنۀ یوخذ بها بعده 

  .رك اشح منک على درهمک و دینارك کن على عم: لابى ذر  قال رسـول االله  -99
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تـا آن گـاه کـه وقـت مـرگ هـر یـک فـرا رسـد؛ در آن حـال آگــاه و نــادم شــدم ؛     -100
عملى صالح به جاى آوردم ، و بـه  ) به تدارك گذشته(مرا به دنیا بازگردان تا شاید ! بارالها: گـویـد

  ).100و  99مومنان ، :.... (ت همى بگویدهرگز چنین نشود، و این کلمه را به حسر: او خطاب شود
البـتـه نـگـهـبـانـان بـر مـراقـبـت احـوال و اعمال شما مامورنـد کـه آنـان نویسـندگان      -101

  اعمال شما، و فرشتگان
  ).10-12انفطار، (مقرب خدایند شما هر چه مى کنید همه را مى دانند 

قـبت او بنشسته اند، سخنى بـر زبـان   چـون دو مـلک ، از سـوى راسـت و چـپ بـه مـرا -102
  ).18و  17ق . (نیاورده ، جز آن که همان دم رقیب و مراقب حاضر بر آن آماده اند

ان االله تـعـالى و کـل بـعـیـده   عـن انـس بـن مـالک ، قـال ، قـال رسـول االله ،  -103
سـمائى  : ا رب قد قبضت عبدك فلانا فالى این ؟ قـال  ی: مـلکـیـن یـکـتـبان علیه ، فذا مات قالا

بملائکتى یعبدوننى و ارضى مملؤ ة من خلقى یطیعوننى اذهبا الى قبر عبدى فسـبحانى و کبرانـى و   
  ).طبرسى ، مجمع البیان. (هللاین فاکتبیا ذلک فى حسنات عبدى الى یوم القیامۀ 

ان صـاحـب الشمال لیرفـع القلـم سـت    : قـال   عـن ابـى امـامـۀ ، عـن النـبـى  -104
ساعات من عن العبد المسلم المخطى ء او المسى ء، فان ندم و استغفر االله ، منها، القاهـا، و الا کتـب   

  ).همان(واحدة 
فـاذا عـمـل حـسـنـۀ کـتـبـهـا : صـاحـب الیـمـیـن ، امـیـر عـلى صـاحـب الشـمـال  -105

یـمـیـن بـعـشـر امـثـالهـا و اذا عمل سیئۀ فاراد صاحب الشمال ان یکتبها، قال لـه  له صـاحـب ال
فـان استغفر االله منها، لم یکتب علیه شـى  . فیمسک عنه سـبـع سـاعـات ! امسک : صاحب الیمین 

  ).همان(ء و ان لم یستغفر االله له سیئۀ واحدة 
ان االله تـبارك و تعالى جعل لآدم فى ذریتـۀ مـن   : قـال  عـن زرارة عـن احـدهـمـا  -106

هم بحسنۀ و لم یعملها کتبت له حسنۀ و من هم بحسنۀ و عملها کتب له بها عشر و من هم بسـیئۀ و  
ثـقــۀ الاســلام   . لم یعملها، لم تکتب علیه و من هم بها و عـمـلهــا کـتـبــت عـلیــه سـیــئۀ     

بــاب مــن یـهــم بـالحـسـنــۀ او     . ر، و الایـمــان  کـلیـنـى ، اصـول کـافـى ، کـتـاب الکـفـ
  .السـیـئۀ حـدیـث اول ،

و سـالتــه عــن   : قــال   عـن عـبـداالله بـن مـوسـى بــن جـعـفــر عــن ابـیــه      -107
ریــح  : المـلکـیـن ، هـل یـعـمـلان بـالذنـب اذا اراد العـبــد ان یـعــمله او الحسـنۀ ؟ فـقــال     

ان العـبـد اذا هــم بـالحـسـنــۀ خــرج    : لا، قـال : و ریـح الطـیـب سـواء؟ فـقـلت الکـنـیـف 
فاذا هو : صاحب الیمین لصاحب الشمال قف فانه قدهم بالحسنۀ : نـفـسـه طـیـب الریـح ، فـقـال 
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اذا هــم بـالسـیــئۀ خــرج نـفـســه     : علمها کان لسانۀ قـلمـه و ریـقـه مـداده فـاثـبـتـهـا لـه  
فاذا هو عملهـا  . فان قد هم بالسیئۀ ! قف !: ـنـتـن الریـح ، فیقول صاحب الشمال لصاحب الیمین م

ثـقـۀ الاسـلام کـلیـنـى ، اصول کـافى  . (کان ریقه مـداده و لسـانـه قـلمـه ، فـاثـبـتـهـا عـلیـه 
  ).، کتاب الکفر، و الایمان ، باب من بهم بالحسنۀ او السیئۀ ، حدیث سوم 4، ج 
کـلمـه پـاکـیـزه هـا تـوحـیـد و روح پـاك آسـمـانى به سـوى خـدا بـالا رود و عمـل      -108

  ).110فاطر، (صالح ، آن را بالا برد 
  ).144هود؛ . (اعمال نیک ، اعمال زشت را از میان برند -109
: یـقــول   سـمـعـت ابـا عـبـداالله : عـن الفـضـیـل بـن عـثـمـان المـرادى ، قـال  -110

بـعد هن الا  -عـزوجـل  -اربـع مـن کـن فـیـه لم یـهـلک عـلى االله   قـال رسـول االله 
یهم العبد بالحسنۀ فیعملها فان هو لم یعملها کتب االله له حسـنۀ بـحـســن نـیــته و ان هـو     : هالک 

یعملها فـان لـم یـعـمـلهــا لـم یـکـتــب       له عشرا، و یهم بالسیئۀ ان -عزوجل  -عملها کتب االله 
عـلیـه و ان هـو عـمـلهـا اجـل سـبـع سـاعـات و قــال صـاحــب الحـسـنــات لصـحــاب     
ـــۀ    ـــا بـحـسـن ـــى ان یـتـبـعـه ـــال لا تـعـجـــل عـس ـــو صـاحـــب الشـم ـــئات و ه السـی

سـتـغـفـار فــان هــو   ان الحـسـنـات یـذهـبـن السـیـئات او الا: تـمـحـوهـا فـان االله یـقـول 
اسـتـغـفر االله الذى لا الـه الا هـو عـالم الغیـب و الشـهادة العزیـز الحکـیم الغفـور الـرحیم          : قـال 

ذوالجـلال و الاکـرام و اتـوب الیه لم یکتب علیه شـى ء و ان مضـت سـبع سـاعات و لـم یتبعهـا       
ثــقۀ  . (الشقى المحروم  اکتب على: بـحـسـنـۀ و اسـتغفار قال صاحب الحسنات لصاحب السیئات 

، کتاب الایمان ، و الکفر، باب من یهم بالحسنۀ او السیئۀ ، حدیث 4الاسلام کلینى ، اصول کافى ، ج 
4.(  

یا ابا النعمان لا یغرنک الناس ، من نفسک ، فـان الامــر یــصل   : قال  عن ابى جعفر  -111
فان معک من یحفظ علیک عملک و احـسـن فـاننى لم الیک دونهم ، و لا تقطع نهارك بکذا و کذا 

همان ، باب محاسبۀ العمـل ، ح  (اءر شیئا احسن درکا و لا اسرع طلبا من حسنۀ محدثۀ لذنب قدیم 
3.(  

امـا کـسـى کـه نـامــه اعـمــال او بــه دسـت راسـتش دهنـد، گویـد بیاییـد نامـه مـرا            -112
عتقاد داشتم این چنین کـس ، در عـیش و زنـدگى    بـخـوانـیـد مـن مـلاقات این روز حساب را ا

و خطاب رسـد  (که میوه هاى آن همیشه در دسترس است ) در بهشت عالى رتبه(خوش خواهد بود 
از طـعـام و شـرابـهـاى لذیـذ و گـواراى بـهـشـتـى هـر چـه مــى خـواهـیــد تـنــاول    ) که 
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ایام گذشته دنیاست که بـر امـروز خـویش     کـنـیـد؛ شـمـا را گـوارا بـاد کـه ایـن پـاداش اعمال
  ).18-24حاقۀ ، (پیش فرستادید 

خـذ مـنـهــا فــى    . خذ لنفسـک مـن نفسـک    :  قال ابو عبداالله : عن الشحام ، قال  -113
همـان ، ج  (الصـحـۀ قـبـل السـقـم و فـى القـوة قـبـل الضـعـف و فـى الحـیــاة قبـل الممـات    

11.(  
  .احمل نفسک لنفسک ، فان لم تفعل لم یحمل غیرك :  عـبـداالله عـن ابـى  -114
  .حـیـاتـک قبل موتک  - الى ان قـال  -اغـتـنـم خـمـسـا قـبـل خـمـس  -115
  .سوره مبارکه مدثر 38اشارت است به آیه کریمه  -116
  .سوره مبارکه نازعات  41و  40اشارت است به آیات کریمه  -117
  .سوره مبارکه نازعات  39ـ  37اشارت است به آیات کریمه  -118
مـرحـبـا بـقـوم قـضــوا  : فـلمـا رجـعـوا قـال . بـعـث سـریـۀ   ان رسـول االله  -119

د و مــا الجـهــا  ! یـا رسـول االله : قـیـل . الجـهـاد الاصـغـر و بـقـى عـلیـهـم الجـهـاد الاکـبـر
افضل الجهاد من جاهد نفسه التـى بـین جنبیـه    :  جـهـاد النـفـس ثـم قـال : الاکـبـر؟ قـال 

، 11، شیخ بهائى ، اربعین ، حـدیث  40، ص 15علامه مجلسى ، بحار الانـوار، چ کـمـپـانـى ، ج (
ارات دفتـر  ك اسـتـاد حـسـن زاده هـزار و یک کلمه ، انتش ـ.براى شرح این حـدیـث شـریـف ر

  ).117کلمه  175ص (،1تبلیغات اسلامى چ 
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